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 2 کشور یعمران و آباد یبرا یتعاون و همکار سرمقاله/  
 ادارة مجله
 ارشاد، حج و اوقافو وزارت  تاریخچه

 اداره مجله
3 

 ... جايگاه، فضيلت و اهميت امر به معروف و
4- 7

ور عبدالباری حمیدیدکت

 یمه برخهرې/ د د اسلام له نظره ولنهټاو  ۍکورن
8- 11

یصاف لیاستاد محمد اسماع

 حفظ وحدت مسلمانان یشيوه ها
11- 11 

مجیب الرحمن افضلی

عدالت   ځد اولادونو ترمنپه اسلام کې 
11- 11

 الله ازهریشیخ فريد

 نظر اسلامصداقت از 
21- 22

الرؤف توانااستاد عبد

اولقسمت / اسلام اهګمحافظت زبان از ديد 
23- 21

عبدالرحمن حازم

 ... د ېپه مبارک شخصيت ک د رسول اکرم 
27- 21

محمد ابراهیم منیب

  عتینظر شرمذمت احتکار از 
31- 32 

 استاد محمد شريف رباطی

 ره ظحجاب د اسلام له ن
33- 34 

محمد اشرف حقانی مولوی

 لومړۍ برخه/ ېتياو ګړ انځ ېخطاب ېزمنېاغ د
31- 38

مولوی اسرارالحق

 دومقسمت /  در اسلام و قوانين بشر دوستانهحقوق اسیر 
31- 42 

 مولوی عبدالعزیز

 اسلام اهګاز ديد  حفظ محيط زيست
43- 41 

 استاد زين العابدين کوشان

 بې ځایه زورونې
41-47 

 مفتی حمدالله مبرور

 د حجاب فلسفه ېم کپه اسلا 
 11-48 نورالله کوثراستاد 

 دومقسمت / یخدا شناس یبرا یراه تفکر و تدبر؛
12- 13 

 ناصرالدين دريز

 ریاست مجمع علمی یفتوا
14- 11 

محمد عارف مصلح

 کار کرد ها و گزارش ها

 حاجی توکل بخشی

 

 

 قال الله تعالی: 

  ِلَِدا الْقَد   قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِ چ
ِِ كُمْ مَنْ يَهْد

  ِلَِدا الْقَد   
ِِ دنْ يَهْد ََ ََ ََ   للِْقَد   

ِِ هُ يَهْ قُلِ اللَّ

ى َِ ََنْ يُهْ ِ   ِلََِّ  نْ لََ يَهِ ََمَّ ََنْ يُتَّبعََ   .چََحَ ُّ 

 ټولنــیزهقیقي او ــمي، ادبي، تحـدیني، عل
 میاشتنۍ خپرونه

 و وزارتد ارشاد، حج او اوقاف :امتیاز خاوند د
 ل ـه 1331 مطابق ق ـه 1372کال سیس أد ت

 مسؤلمدیر 
 مولوی عنایت الله شریفی

 مسؤلسکرتر 
 سید مسلم شاه اسدی

 ت تحریرئهی

 فضل محمد حسینی -1
 مولوی عبدالولی حقانی -2
 استاد محمدشریف رباطی -3
 ناصرالدین دریز  -4
 مولوی عبدالصبور فاروق -5

 

 هګڼ لسمهد مجلې دويمه دوره، نولسم کال، 
 اشت ـمي ةثانیلمادی اــجد کال  ق ـه 3441 د
 مياشت  او سلواغې يمرغوم هـ ل کال د 3411د 

        
  2111    د چاپ شمېر:

 وړيا ويشل کيږي 
 

 صفحات عناوین

 فهرست مطالب
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 المائدة چ ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې  ئۇئە  ئو  ئو  ئۇچ  قال الله تعالی              
 ( 01ات )الحجر بر إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَة   بز

 یقیناً مؤمنان با یکدیگر برادرند. :ترجمه
ِِ  بزنمایهد داند،تأکیهد میقرآن کریم در حالی که آنها را در کنار هم و متعلق بهه یها امهک یکچار)هه ییعنهی امهک امه می  می ِِ إنَِّ هَه

ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّكمُْ فَاعْبدُُونِ  تُكمُْ أمَُّ  [29] الأنبياءبر أمَُّ
 .دیاین امک شما امتی یگانه و یکچار)ه امک، و من پروردگار شما هستم، پس مرا پرمتش کن و بی گمان

مازد که الفک، مهربانی و برادری نعمتی امک که با پِیرش دین خدا از موی خواند و خاطر نشان میها را به همدلی و اتحّاد فرا میهمچنین انسان

ََ تفََرَّقُهوا  بز را داشته باشهند لمانان باید قدر این محبک و برادریپروردگار دو جهان به آنها عطا شده امک و مس وَاعْتَصِهمُوا بِحَبْهِ  اللَّههِ جَمِاعًها وَ

 ( 301آل عمران ) بر اناًوَاذْكرُُوا نعِْمَکَ اللَّهِ عَلاَكُْمْ إذِْ كنُتُمْ أعَْدَاءً فَأَلَّفَ باَنَْ قُلوُبِكُمْ فَأصَْبحَْتُم بِنِعْمَتِهِ إخِْوَ 

آنگهاه کهه دشهمنان  )نگ زنیهد و پراکنهده نشهوید، و نعمهک خداونهد را بهر خهود بهه یهاد آوریهد، یقرآن کریم   و همگی به ریسمان محکم الهیترجمه

 .دی  شدگریکدیشما الفک داد، آنگاه به یفض   نعمک او برادر ی یدلها انیپس م د،ی  بودگریکدیی

شک دماتیردین مبین امه   امهارت امه می افسانسهتان خواههان مشهارکک تمها  افسانهها در عمهران و در شعاع آیات متبرکه قرآن کریم و با درنظردا

 بازمازی این کشور می باشد.

تعلیق بعد از فتح و پیروزی مجاهدین امارت ام می اکثر کشور ها نه تنها کما های خویش را کاهش دادند بلکه روابط دیچلوماتیا شان را نیز به 

 ین اقدا  آنها مسبب بحهران اقتصهادی درایهن کشهور گردیهده و مهرد  مظلهو  را بهه )هالش ههای عدیهده مواجهه مهاخک زیهرا اقتصهاددر آوردند که ا

پیشین از موی  دولک مصارف )نانچه تما  بود، شده مبدل وابسته به کما های بیرونی کام ً اقتصاد یا به جریان دو دهه گِشته در افسانستان

 ناهنجاری ها و بانا ها همه خالی بودند که در نتیجه خزانه شد، مسلط برکاب  ام می امارت که زمانی مگر شد، می رداخکپ دالر با جامعه جهانی

 کهه شهد مهبب عوام  نامبرده و نمودند افسانستان های دارایی کردن منجمد به اقدا  جهانی های نهاد و آن امریکا کنار به میان آمد و در اقتصادی

 شود. و مخت  بخورد برهم کشور های بانا در متد و داد روند

 تها گیرد، پیش در المللی بین جامعه با را مازنده تعام  راه تا کرد معی مضاعف های با ت ش گِشک که ماهی شش از بیش طول در ام می امارت

 وجود به روابط با کشور های جهان و بهبود اقتصادی های فرصک نهایک در و بگیرد را گمان و شا اعتمادی، بی جای همکاری، و همگرایی اندیشه

 مهرد  پهلهوی در و کنند درک را افسانستان مرد  اقتصادی امفبار وضعیک جهان کشورهای از بدون اینکه شماری شود، می دیده که طوری اما آید،

 تعله  امه می امهارت شهناختن رممیک به رد همچنان دفاع و بی و مظلو  ملک این های دارایی مازی آزاد خاطر به برعکس ګیرند، قرار کشور این

 به برای یا دولک را معیارها تمامی افسانستان، جدید امارت ام می حکومک که حالی در گِارند، می معض ت شرایط این ح  پیرامون و کنند می

 و مهی باشهد جههان کشهورهای بها ماتیهادیچلو  رعایک اصول متقاب  به متعهد ام می امارت که نموده تأکید همواره و کرده مهیا شناختن رممیک

 شد. نخواهد جهان و منطقه کشورهای متوجه افسانستان خاک از نیز آینده در تهدیدی نوع هیچ

 بادرنظر داشک تحوَت اخیر و تحکیم نظا  ام می اکنون وقک آن رمیده امک که خود افسان ها به امتعانک الله متعال و همکاری مهرد  خصوصهاً 

اص مسلکی و حرفه یی زیر )تر امارت ام می با توجه به امتعداد و امکانات دمک داشته یکبار دیگر بهه بازمهازی و عمهران ایهن دانشمندان، اشخ

حالهک کشور اقدا  عملی نمایند. رهبری امارت ام می افسانستان مکرراً از آن عده هموطنان عزیز که کشور را ترک کرده و به کشور های خهار  در 

 افسهان ههیچ بهه» بک و مهاجرت بسر می برند، خوامته امک که دوباره به کشور برگردنهد و بهه قهول یکهی از معهاونین ریامهک الهوزراء ب تکلیفی، غر

 مهان همهه مشهترک خانهه باشد، افسانسهتان مسئول هرافسان امنیک مورد میداند تا در مکلف را خود ام می امارت ندارد و وتهدید وجود محدودیک

بازمازی این کشور به افراد متخصصن ورزیده و ماهر نیازدارد، که هر افسان )ه در داخه  و )هه در خهار  از « دراینجامک تان عزتو برگردید،  امک

ای امتحکا  پایه های نظا  امه می در بازمهازی کشهور مههم کشور بطور متحدانه و اخ صمندانه از هر قو ، زبان، تبار و ممتی که باشند بر
 ء نموده، دَین و مسئولیک خودرا در مقاب  دین، مرد  مسلمان و وطن خویش اداء نمایند.فعال خویش را ایفا

 اداره مجله
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هجری شمسهی بهه صهفک  9431به اماس ضرورت مبر  جامعه افسانی و تصمیم حکومک وقک مبنی بر ایجاد اداره ای تحک عنوان اداره عالی اوقاف برای اولین بار در مال 

المنفعه در مربوطات وزارت جلیله عدلیه تأمیس و امتقامک های کاری آن را مسای  و موضوعاتی )ون  یثبهک و راجسهتر امه ک و جایهداد ههای  تصدی غیر انتفاعی عا 

شهکی  داده کهه در غیهره  توقفی، امترداد و بدمک آوردن ام ک و جایداد های وقفی، اموال منقول وغیر منقول اماکن متبرکه، مزارات، تنظیم امهور و انسهجا  مسهاجد و 

 .یا تعمیر کرایی و اقع مکروریان اول به فعالیک آغاز نمود

ن اداره عهالی در رئیس افتخاری اداره عالی اوقاف شخص اعلیحضرت محمد ظاهر شاه پادشاه وقک و رئهیس عامه  آن مهید حکهیم کمهال ک هوازی بهود کهه امهور مربوطهه ایه

هجری شمسی بعد از تسیر رژیم شاهی به جمههوری منحه  و صهرف بها بقهای دو مهدیریک عمهومی  9431ن اداره در مال ای .وَیات تومط څارنوال ها به پیش برده می شد

در مهال .حاصه  نمهود به صفک رئهیس عامه  آن تقهرر محتر  زین الله "منلی" 9431مال  اوقاف و مدیریک عمومی حج به تشکی  صدارت عظمای وقک مدغم گردید. در

ره ارتقاء و بنا  ریامک شؤون ام می مسمی گردید که در رأس آن دوکتور معید افسانی منحیث اولین رئیس شؤون ام می تعیین و توظیف هجری شمسی این ادا 9431

هجهری شمسهی ریامهک شهؤون  9431در مهال .گردید و در آن وقک تعمیر فعلی وزارت از بودجه شؤون ام می خریهداری و ریامهک شهؤون امه می در آن جابجها گردیهد

صهدیق "مهی نی"، ام می به وزارت شؤون ام می ارتقاء نمود و عبدالولی "حجک" بحیث اولین وزیر شؤون ام می تقهرر حاصه  نمهود، کهه بعهد عبهدالجمی  قریشهی، 

هجری شمسی در زمان حاکمیهک  9413در مال .عبدالسفور"باهر"، مولوی ارم  "رحمانی" و مخی داد "فایز" به ترتیب بحیث وزیران شؤون ام می تقرر حاص  نمودند

ز در )وکهات ایهن معینیهک اول امارت ام می این وزارت تنزی  و بنا  معینیک حج و اوقاف در تشکی  وزارت جلیله عدلیه مدغم گردیده که شهورای علمهاء و روحهانیون نیه

ینیک بار دو  به وزارت حج و اوقاف ارتقاء نموده و مولوی عبدالشهکور هجری شمسی این مع 9411فعالیک داشتند. هم )نان در دور  اول حاکمیک امارت ام می در مال 

هجهری  9419در مهال .بحیث وزیر حج و اوقاف، مچس بطور مسلس  هر یا حافظ محب الله و مید غیها  الهدین آغها مهن حیهث وزرای ایهن وزارت تقهرر حاصه  نمودنهد

  و تحک عنوان ارشاد ام می در تشکی ت وزارت حج و اوقاف مدغم و ایهن وزارت بنها  وزارت ارشهاد، شمسی وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر وقک به ریامک تنزی

"محمهد ناصریار"، پوهانهد نعمهک اللهه "شههرانی"مچس محمد امین ، حج و اوقاف، حج و اوقاف مسمی گردیده و در رأس آن مولوی محمد حنیف "بلخی" بحیث وزیر ارشاد

فیض محمد "عثمانی"، مولوی عبدالحکیم "منیب" و  محمد قامهم حلیمهی بهه صهفک وزرای ارشهاد حهج و اوقهاف تقهرر حاصه  یومف "نیازی"، صدیق ")کری"، دکتور محمد 

 .نمودند

 حاکمیت دور دوم امارت اسلامی افغانستانبعد از 

می دی شیخ الحدیث دکتور مولوی نهور محمهد ثاقهب بهه  1219ل اگسک ما 11ه ش برابر به  9322منبله  1ه ق مطابق به 9334محر  الحرا  مال  12روز یکشنبه مؤرخ 

 اماس فرمان عالی القدر امیرالمؤمنین، به حیث مرپرمک وزارت ارشاد، حج واوقاف تعیین گردید.

صهفر  1ز پهنج شهنبه مهورخ مچس طی محف  بزرگ که اعضای شورای رهبری امارت ام می نیز در آن حضور داشتند تومط شیخ الحدیث مولوی عبدالحکیم حقانی به رو 

می دی بحیث مرپرمک وزارت ارشاد، حج و اوقاف بهه کارمنهدان و منسهوبین آن  1219مچتمبر مال  1ه ش برابر با  9322منبله مال  91ه ق مطابق  9334المظفر مال 

 وزارت رمماً معرفی گردید.                     

، مجمهع علمهی، اوقهاف، حهج فرضهی، عمهره و زیهارت، ارشهاد و انسهجا  امهور مقا  ریامک های   دفتر ینیک وت ارشاد، حج و اوقاف )هار معدر تشکی  فعلی وزار 

مهات دینهی و تهدریب ائمهه، منهابع بشهری، امهور قهراء، تفتهیش داخلهی، تهدقیق و مطالعهات علهو  امه می، تعلی عات و آگاهی عامهه، اداری و مهالی،مساجد، اط  

، تنظیم امور عرفان  و اماکن دینی، امور ارشادی زنان، پروژه ها و برنامه ها، ارتباط خارجه، نظارت و ارزیابی، پالیسهی و په ن و حسینیه ها، مرکز اعتدالاحتساب، 

عالیهک تکنالوژی شام  بوده و هریا بنابر امتقامک های کاری و وظیفوی اجراات و خدمات را ارایه می دارند که در مجموع تمها  ف و آمریک های مستق  تدارکات

ریامک وَیتی تحک نا  ریامک های ارشاد، حج و اوقهاف وَیهات و  43های این وزارت طی )هار برنامهی ارشاد، حج، اوقاف و اداری  به پیش برده می شود. هکِا 

اکنهون وزارت بها داشهتن تشهکی   دو  ریامکیروضه مبارک بلخ و خرقه مبارک کندهار  در تشکی  این وزارت شهام  بهوده کهه بطهور نورمهال فعالیهک مهی نماینهد، 

  نفهر 92413  ریامک مرکزی و دو آمریک مستق  که جمعهاً بهه تعهداد ی11، )هار معینیک، مشاوریک های داخ  و خار  تشکی ، به تعدادیبرع وه از مقا  وزارت

 پرمون  به شمول ائمه و خطبای مساجد و واعظین تکایا و حسینیه ها در مرامر کشور فعالیک دارد. 
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آشنا « منکر معروف و»واژه های
 شویم.

 منکر  مفهوم معروف و معنا و
 :برخی انواع آن و

)منکرر(  که خلافمعروف(کلمۀ)
لغت نویسان به معنای  است نزد
شده، شهرت شناخته  و مشهور

بلنرد آواهه،  یافته، سرشناس و
 و نیکویی آمده اسرت احسان و

اصطلاح معروف هرآن چیزی  در
شرر  سسرندیده  است کره در

 نفر  بردان خوشری و و باشد

 . (1)نیک شمرد آن را و آرامش یابد
یرک  امام راغب اصفهانی معرروف را

عین حال جامع  در کوتاه و تعریف بسیار
 نموده، گفته است:

  (2)« عقل   و عروف: ما عُرف حسنه شرعا  الم» 
آن چیزی اسرت کره  یعنی معروف هر

عقر   خوبی اش توسط شر  و حسن و
 شناخته شود.
 توجرره برره تعریررف لغرروی و سرر  بررا

ه معروف که بر اه اصطلاحی فوق، منظور
 شناخته شرده در و مشهور معنای چیز

 عق  است، تمرام آن ااعرات و شر  و
کره  کری انردنی و اعمال خیر عبادات و

 موجررب ریررایت و انجررام دادن آنهررا
وسرریلۀ  متعررال و خوشررنودی خداونررد
  (3)گردد.  نزدیک شدن به وی می

به معرروف  اساس تعریف فوق، امر بر
کرردن مرردم بررای  امر عبارت است اه
 واجبات شررعی و فرایض وانجام دادن 

روی  و خواندن ایشان به ااعت خدا فرا
سته دین، شای آوردن به اعمال مشرو  و

 م است.مرد نیکویی با و
عرین  در و توجه به مراتب متعردد با

تعریررف  حررال متفرراوت معررروف کرره اه
 شود، نخستین و دانسته می معروف نیز

سروردگار  توحید بزرگترین معروف همانا
خرال  گردانیردن  عبرارت دیررره ب و

بندگی برای الله متعال  هرنو  عبادت و
للره ا عبرادت غیرر نمرودن اه سرهیز و

است  آن میباشد. این بزرگترین معروف
عبادات که  ااعات و که بدنبال آن سایر

 ض، واجبرات ویشام  تمام انروا  فررا
 و میریرنرد گردد، قررار مستحبات می

ناشایسته،  منکریعنی: ناروا، بد، قبیح و
  (4)کند.  انکار مشرو  که هرکه بیند نا

گویرد:  هرم امرام راغرب مری اینجا
  (5)«. و عقل   رف قبحه نقل  المنکر: ما عُ »

 هرر س  باتوجه به تعریف فوق، منکر
 و که خردا گویند چیزی را یا آن عم  و
ایرن  برهداشته انرد،  آن باه رسولش اه

 گناهران منکرر اساس تمام معاصری و
 صراحبان عقر  و میروند؛ هیررا بشمار
 سرشت مستقیم و سالم، فطرت و خرد

همچنان تمام شرایع سماوی قبلری آن 
 کره در نکوهش نموده انرد مذمت و ار
 دارد. قرار کفر شرک و س آنهاأر
 :بزرگترین منکر 

 سرستی و یکتا و که توحید همانطوری
 خال  گردانیردن هرنرو  عبرادت و یا

بندگی برای الله متعال بزرگترین ااعت 
رود، همچنران  مری معروف به شرمار و

 یرا شریک ساختن کسری و یا شرک و
 و زرگتررین منکررالله متعال ب چیزی با

رود، بر همرین  می عم  هشت به شمار
 کره سیرامبران اه اساس اولین سیامی را

قومشان ابلرا   به مردم و ارف خداوند
خال   یا الهی و توحید همانا ،نموده اند

بندگی بررای اللره  گردانیدن عبادت و
شررک بروده  نمودن اه سرهیز متعال، و

 این مورد که الله متعال در است، اوری
  فرموده است:

ڄڄڃڃڃڃچچچ

ة والسدددل  الحمددلله ر  ا العدددالموا ص وال ددل
ما  أصحابه و علی آله و ص وعلی  سوله الأموا

 ص اما بعلله:إلی یو  الللهیا یةاهتللهی بهلله
بره  در این شکی نیسرت کره امرر

وجایب  یکی اه منکر نهی اه معروف و
که رعایت  رود می مهم دینی به شمار

سرلامتی  نمودن آن یرامن نجرات و
 و بری بنرد و  انحراف ون هر جامعه اه
بری  برعک  ترک و د، ودگرمی باری 

نادیده گررفتن آن سربب  یا تفاوتی و
اخلاقی و تعاون نیرک ناتوانی  یعف و

مجمرو  امرت  در جامعه ومیان افراد 
کره  بالآخره اروری اسلامی گردیده و

 امت های گذشته حکایت می تاریخ اه
نرراهل شرردن  کنررد، سرربب هلاکررت و

 دد.گر عقوبات الهی می
توییح اهمیت  بیان و اکنون قب  اه

 منکر نهی اه به معروف و جایراه امر و
مفهوم  و معنا با است تا اسلام، بهتر در
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  ٦٣النحل: چچڇ چ
 میران هرر حقیقت در درو "ترجمه

 اى برانریختیم]ترراامتررف فرسررتاده
عبرادت  اه و بپرسرتید را بروید[ خدا

 ."]فریبرر[ بپرهیزید ااغوت
 فرموده است: نیز و

ٱٻٻٻٻپپپچ

  25الأنبواء:چپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ
توهیچ سیرامبرى  سیش اه و"ترجمه

وحرف  بره او اینکره نفرستادیم مررر
من نیست سر   کردیم که خدایف جز

 ."بپرستید مرا
 معاصری و سایر کفر شرک و اه بعد

 گیرد. می گناهان قرار
 :حکم امر به معروف ونهی از منکر 

روایات متعددی که  باتوجه به آیات و
بره  امرر مورد باشیوه های مختلف در

 قررآن و در منکرر نهری اه معرروف و
 سرررنت وارد گردیرررده، علمرررا  و

مفسررین،  اعرم اه دانشمندان معتبر
ابن عطیه، امام  فقها  مانند محدثین و

بره  دیرران امرر جوینی، امام نووی و
 یکرری اه را منکررر نهرری اه معررروف و
 برا عین حال بهترین و در بزرگترین و

ارهش ترین وجیبۀ دینری محسرو  
  (6)نموده اند. 
بره  امرر دلی  اینکه چررا یا علت و

 یکرری اه کرررمن نهرری اه معررروف و
 میرود برهگترین وجایب دین به شمار

 ایررن اسررت کرره خداونررد متعررال در
 بره معرروف و قرآنکریم گاهی به امر

گراهی آن  فرموده، و امر منکر نهی اه
برجستۀ مؤمنران  صفات لاهمه و اه را

صفات  اه آن را گاهی ید داده، و قرار
 گرراهی آن را داده، و منررافقین قرررار
ن امت آخری بود بهتر سبب خیریت و

موجرب  گاهی ترک آن را داده، و قرار
 انجررام دادن آن را نفرررین، و لعررن و

 و حصول سعادت دنیرا سبب نجات و
 داده است.  آخرت قرار

دلایر   س  باتوجه به نکات فروق و
تفاصی  آن  که جزئیات و دیرر متعدد
بره  آمد، امر مطالب بعدی خواهند در

معروف و نهی اه منکر یک عم  واجرب، 
  میرود. لبته واجب کفایی به شمارا

 نهی  فضیلت امر به معروف و اهمیت و
در این شکی نیست که وجیبرۀ  از منکر:

امر به معروف و نهی اه منکر مانند سایر 
اوامر الهی، فرایض و وجایرب دینری اه 
 اهمیت و فضای  خاصی برخروردار مری

 امور ذی  اند:  ،باشدکه مهمترین آنها
نهی از منکر از برجسته امر به معروف و  -1

 ترین صفات پیامبران به شمار میرود: 
فضریلت  مهمترین اهمیرت و اولین و
این  منکر نهی اه به معروف و وجیبۀ امر

برجسته تررین  است که  این وجیبه اه
ه مشخصات تمام سیرامبران، بر صفات و

 برجسته ترین صفات امرام و خصوص اه
 بوده است، اوری محمد سیشوای آنها

هنرام برشرمردن  متعال در خداوند که
نمودن  امر مشخصات سیامبر اوصاف و

یکی  را منکر نهی نمودن اه به معروف و
برجسرتۀ وی معرفری  و اوصاف براره اه

  نموده فرموده است:
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 

چ  ڇ  ڇ   چچ  چ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  کگ  

ں  ں  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  

  ٧5١الأعراف: چڻ
 این فرستاده سیامبر نان که اهآ"ترجمه

 در خود نزد را نام[ او درس نخوانده که]
سیرروى ، یابندانجی  نوشته مف تورات و

بره  کنند]همان سیامبرى که[ آنان را یمِ
 کرار اه و دهردیسسندیده فرمران م کار

براى آنان چیزهاى  و داردیم باه ناسسند
 چیزهاى ناسراک را برر حلال و ساکیزه را

اه]دوش[ آنران  و ررداندیایشان حرام م
ایشران بروده  که برر بندهایف را و قید

 س  کسانف کره بره او، داردیم است بر
 و و بررزرگش داشررتند ایمرران آوردنررد
نراهل  او که برا نورى را و یاریش کردند

آنران همران ، شده است سیروى کردنرد
 ."رارانندرست
 منکر یکیی از نهی از به معروف و امر  – 2

 میرود: مشخصات بارز امت محمدی به شمار
 به معروف و فضیلت دوم امر اهمیت و

این است که ایرن وجیبره  منکر نهی اه

برجسته تررین صرفات  همانطوریکه اه
همچنران اه  ،میرفت به شمار سیامبر

بره  برجسته ترین صفات امرتش نیرز
متعرال  چنانچه خداونرد .میرود شمار
بیران  را وظایف امت محمدی یکی اه

  نموده فرموده است:
ٺٺٺٺٿٿچ

ٿ  ٿٹٹ 
  ٧٧١آل عمران: چٹٹ

کره  بهترین امتف هستید شما"ترجمه
 بره کرار ایردشرده براى مردم سدیدار

 کررار اه و دهیرردیسسررندیده فرمرران م
ایمران  بره خردا و داریدیم باه ناسسند
 ."دارید
صرراحت ایرن ه بر این آیۀ مبارکره اه

حقیقت معلوم میررددکه یرانه علرت 
بهتری این امرت نسربت بره  برتری و
م نمرودن وی بره یامم همانرا قرا سایر

 منکرر نهری اه به معروف و وجیبۀ امر
 بوده است.

 نه تنهیا منکر نهی از به معروف و امر  – 3
خصوصیت های این امت، بلکه یکی از  یکی از
 شیماره بی ولیت های وی نییزمسو وجایب و
بره  فضیلت سوم امرر اهمیت و میرود:

ایرن اسرت کره  منکر نهی اه معروف و
وجایب این امرت  یکی اه آن را خداوند
بره  مسلمانان را جمعی اه داده، و قرار

انجرام دادن  آن امر نمروده و سیش برد
رستراری  اسبا  فلاح و یکی اه آن را
 داده فرموده است: قرار

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ 

ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

 ٧١١آل عمران: چۀ
 میران شرما اه باید و"ترجمه
مررردم را[ برره نیکررف  گروهررف]

 شایسته وا به کار و دعوت کنند
آنان  و دارند هشتف باه اه و دارند

 ."همان رسترارانند
 مسأله و آیۀ مبارکۀ فوق چند اه
 به ویاحت می احکام مهم را یا

 توان درک کرد:
 معرروف و به واجب بودن امر

 در صیغۀ امرر منکر؛ هیرا نهی اه
صورت نبودن قرینۀ صارفه افادۀ 

 کند. می وجو  را
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 مربرروو بررودن فلرراح و منرروو و
 نهری اه به معرروف و رستراری به امر

 :جملۀ منکر؛ هیرا
  ٧١١ آل عمدددددددددددددددددران:چڻڻۀچ

 کند. می اختصاص را و افادۀ حصر

بره  فضریلت کسرانیکه امرر شرف و
ه بر مینماینرد منکرر نهی اه معروف و

بنردگان  متعرال اه دلی  اینکه خداوند
 ایشران را مسرتحف فلراح و تنها خود

کامیررابی دانسررته اسررت.کفایی بررودن 
منکرر؛  نهی اه به معروف و فرییت امر

مسرلمانان  گروهی اه تنها خداوند هیرا
 مکلف نموده است.  ۀبه این وجیب را
برجسته  از منکر نهی از به معروف و امر  – 4
 میرود:  به شمار صفات مسلمانان نیزترین 

بره  فضریلت چهرارم امرر اهمیت و
این است که این  منکر نهی اه معروف و

برجسرته تررین  وجیبه همان اوری که اه
رفرت،  مری صفات سیامبران به شرمار

 برجسرته تررین صرفات و همچنان اه
 نیز راستکار مشخصات مؤمنان صادق و

 میرود، چنانچه خداوند متعرال به شمار
معرفری  راسرتکار را مؤمنان صرادق و

 نموده فرموده است:
ک  گ  گ   گ  گڳ  چ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     

ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ  ڻ   ڻڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  

  ١٧التوبة: چہ  ھ  ھ
ایمران  هنران برا مرردان و و"ترجمه

کره بره کارهراى  دوستان یکدیررنرد
کارهرراى  اه و دارنرردمررف سسررندیده وا

 نموده، فرموده است:
ٱٻٻچ

 پ ٻ ٻ

  ڀڀ پ پپ

  ٧٧2التوبة: چٺ ٺ  ٺٺ ڀ ڀ
کننردگان همان توبه مؤمنان[ ]آن"ترجمه

 ،دارانروهه ،سپاسرزاران ،سرستندگان
 کننرردگان وسررجده ،کننرردگانرکررو 

 ،دارنرردگان برره کارهرراى سسررندیده
کارهرراى ناسسررند و  باهدارنرردگان اه

ساسداران مقررات خدایند و مؤمنان را 
 ."بشارت ده

در یرک حردی   همچنان سیرامبر
مسلمان  صحیح تنها کسانی را مؤمن و

واقعی خوانده است که با امکانات دست 
اعمرال  داشته شان در برابرر منکرر و
بر عک   هشت ایستادگی نموده اند، و

ی منکر بی تفراوت کسانی را که در برابر
 ، اوری کهفاقد ایمان خوانده ،مینمایند

 فرموده است:
ُ فِى أمُهةٍّ قدَبْلِى إِلاه كَدانَ لدَهُ »  مَا مِاْ نبَِى ٍّ بدَعَثَهُ اره

مِددددداْ أمُهتدِددددهِ حَوَا یِدْددددونَ وَأَصْدددددحَاات یَْ ُ دددددُ ونَ بِسُدددددنهتِهِ 
لدُوفت وَیدَقْتَلُلهونَ بَِ مْرهِِ ثمُه إِندههَا تَخْلُفُ مِداْ بدَعْدلِلههِمْ  ُ 

یدَقُولُونَ مَا لَا یدَفْعَلُونَ وَیدَفْعَلُونَ مَا لَا یدُؤْمَرُونَ فَمَداْ 
جَاهَددلَلههُمْ بوِدَدلِلههِ فدَهُددوَ مُددؤْمِات وَمَدداْ جَاهَددلَلههُمْ بِلِسَددانهِِ 
فدَهُوَ مُؤْمِات وَمَاْ جَاهَلَلههُمْ بِقَلْبدِهِ فدَهُدوَ مُدؤْمِات وَلدَوَْ  

 (١) «َ رْدَلٍّ  اَ الِإیمَانِ حَبهةُ وَ اَءَ ذَلِكَ مِ 
هیچ سیرامبری را خداونرد در "ترجمه

امت های گذشته نفرستاد، مرر اینکره 
برای او اه امتش دوستانی خال  بودند 
و یارانی بودند که به سنت و اریقه  او 
متوص  شده و به فرمان او اقتدا  مری 
کردنرد، بعررداا جانشرینانی برره مسررند 
خلافت آنان می نشینند که می گوینرد 

انجام نمی دهند و انجام می  که آنچه را
دهند، آنچه را که بدان مأمور نشده اند، 
کسی که با دست خویش با آنها جهراد 

هبران کند مؤمن است، و کسی کره برا 
 با آنها جهاد کند مؤمن است، و خویش

جهراد کنرد  برا دلرشکسی که با آنها 
قدر دانره  ه مؤمن است و ماورای این ب
 ."سپندی ایمان وجود ندارد

نهی از منکیر بیبب  امر به معروف و  – 1
 فضریلت و ردد:گی نزول نصرت الهی میی

 نهری اه اهمیت دیرر امر به معروف و
منکر این است که داشتن این صرفت 

کمک الهری مری  سبب نزول نصرت و
، چنانچه خداونرد متعرال افرراد گردد

، شایستۀ نصرت خودش را مستحف و
 معرفی نموده فرموده است:

چچچچڇڇڇچ
 ڎڈ ڌ  ڎڇ ڍڌ

 ڈژ  ژڑڑ
 گ ککککگ گ

  ١٧ - ١١الحج: چگ
دین[  به کسف که] خدا قطعاا و"ترجمه

که  چرا دهدییارى م کندییارى م را او
 ناسرذیرشکسرت نیرومند سخت خدا
همرین  همان کسانف که چون در است

 دارندیم برسا به آنان توانایف دهیم نماه
برره کارهرراى  و دهنرردیهکررات م و

کارهراى  اه و دارنردمرف سسندیده وا
 فرجام همه کارها و دارندیمباه ناسسند

 ."آن خداست اه
 منکریکیی از نهی از به معروف و امر  –1

منافقین به  مابین مؤمنین و اوصاف فارقه در
آن ببب بلب شدن وصف  ضد رفته، و شمار

 انسان میگردد! ایمان از
برخی آیات فوق معلوم گردیدکره  اه  
 کری اهیمنکرنهری اه به معروف و امر

 صفات برجسرتۀ مرؤمنین بره شرمار
مسلمانیکه  مؤمن و فردمیرود، س  هر

اینکره  یا و وی نباشد صفت در این دو
درصورت داشتن توانایی  این وجیبه را

وجایرب دینری  شایستری یکری اه و
بره آن توجره ننمایرد،  و نپذیرد خود

 صرفت بسریار شکی نیسرت کره دو
وی سلب گردیرده  برجستۀ مؤمنان اه

این  ید این اگر خطرناک تر اه است، و
به  امر معروف و صفت یعنی نهی اه دو

سر    سدید آید،همان انسان  در منکر
 اه ، وگردد منتفی می او وصف ایمان اه

 متعال امرر است که خداوند جا همین
 یکری اه معرروف را نهی اه و به منکر
خصلت های هشت منرافقین  اعمال و

 معرفی نموده، فرموده است:
 ۀۀہہچ

 ہہھھھ

 را نمراه و دارنرد یمر باه ناسسند
 دهند یمرا هکات  و کنند یم برسا
 یمرسیرامبرش فرمران  و خردا اه و

بره هودى  کره خردا آنانند ،برند
 خواهرد مشمول رحمتشان قرار

 ."و حکیم است توانا که خدا داد
خداوند متعال دریک آیت دیرر

 داشتن صفت امرر بره معرروف و
سیاق  نهی اه منکر را در ردیف و

 صفات برجسرتۀ دیررر، ماننرد:
عبررادت،  و صررفات توبرره، حمررد

 محافظت شرمار و سجود رکو  و
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 ھےےۓ

 ۆ ۓڭڭڭڭ ۇ  ۇ

  ٣١التوبة: چۆ
دو  منررافف مررردان و هنرران"ترجمرره
همانند[ یکدیررنرد بره کرار  ]چهره

سسندیده دارند و اه کارمف ناسسند وا
دارند و دسرتهاى خرود را ]اه باه مف

بندند خدا را فرامروش مفانفاق[ فرو 
]خدا هرم[ فراموششران  س  ،کردند
کره  دنا در حقیقت این منافقان ،کرد
 ."دان نافاسق

توان گفت  اور فشرده میس  به 
نهی اه منکر یکی  که امر به معروف و

مابین  ،خصلت های فارقه اه صفات و
 منافف است. مؤمن و
عدم نهی از منکر یکیی از ابیبا    – 7

 نزول لعنت الهی میگردد:
نهری  اهمیت دیرر امر به معروف و

اه منکر این است که خداوند متعرال 
مردمان بنی اسرائی  را کره آن عده 

 یکدیرر خرود را اه اعمرال منکرر و
بسربب  ،ناشایسته منع نمی نمودنرد

نفررین قررار  این عم  مورد لعنت و
  فرموده است: داده آنجا که

ٹڤڤڤڤچ
ڦڦڦڦڄ 

ڄڄڄڃڃڃڃ
 ڇ چ چچ

ڇڇڇڍڍ 
  ١٧ - ١٧المائللهة: چڌڌڎ

اه میان فرهنردان اسررائی  "ترجمه
داوود به هبان  ،که کفر ورهیدند یآنان

مریم مورد لعنرت قررار  و عیسف بن
ه خراار آن برود ]کیفر[ بگرفتند این

]اه فرمان خردا[ که عصیان ورهیده و
]و[ اه کار هشتف که . کردندتجاوه مف

 شدند یکدیرر را باهآن را مرتکب مف
راستف چه بد بود آنچه  ،داشتندنمف
 ."کردندمف

این عقوبت الهی که به شیوۀ لعنت 
نی اسرائی  ناهل گردیرد نفرین بر ب و

 ،تنها مخصوص بنی اسررائی  نبروده
بلکه سیروان این امت را نیرز تهدیرد 

 چنانچه ابروبکر صردیف ؛کند می
بالررا شررده  روهی برمنبررر سیررامبر

 فرمود: ای مردم! شرما ایرن آیرت رامری
  خوانید:

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   

   ٧١5 المائللهة:چچ  ڇ    ڇ چ
اید به آوردهاى کسانف که ایمان "ترجمه

 گراه شرما هردایتهر ،خودتان بپرداهید
یافتید آن ک  که گمراه شده اسرت بره 

باهگشت همه شما  ،رساندشما هیانف نمف
به سوى خداست سر  شرما را اه آنچره 

 ."آگاه خواهد کرد ،دادیدانجام مف
 مویع آن حمر  غیر مح  واما آن را در 

شنیدم  هیرامن اه رسول الله می نمائید؛
مَامِاْ قدَوْ ٍّ یدُعْمَلُ فِوهِمْ باِلْمَعَاصِدى »که میفرمودند:

َُو دِدرُوا إِلاه یوُشِددكُ  َُو دِدرُوا ثدُدمه لَا یدُ ثدُدمه یدَقْددلِلهُ ونَ عَلدَدى أَنْ یدُ
ُ مِنْهُ بِعِقَااٍّ أَنْ یدَعُمه   ( ٧) «هُمُ اره

گروهی کره  نیست هیچ قوم و" یعنی 
 شان گناه به شرک  آشرکار ومابین ای در

وصرف  آن قوم برا و صورت میریرد برملا
تغییردادن عم  منکر،  داشتن توانایی بر

اینکره  مررر نمیدهند تغییر را آن منکر
 فراگیرر متعال عقوبت عمرومی و خداوند
 "کند. ناهل می برهمۀ آنها را خود

نهی از منکر یکی  وجیبۀ امر به معروف و – 8
 پنجگانه به شمار میرود:ل حفظ مقاصد از وبای

تمرام نصروص شررعی ایرن اه بررسی 
روشن میرردد کره ورود  حقیقت وایح و

نصوص شرعی همه بخاار تامین مصرالح 
همچنران هدودن  آج  انسانها و عاج  و

آجر  اه ایشران  هرنو  مفاسد عاجر  و
شکی نیست که در نتیجۀ ترامین  ، وبوده

 منتفی شدن مفاسرد سرعادت و مصالح و
که آرهوی نهایی هر فرد است،  نیکبختی
ی کره یمصرالح علیرا وگردد  متحقف می

 خاارتررأمین وه شررریعت اسررلامی برر
حفر   آمده اسرت همانرا نرهداشت آنها

جان، حف  مال، حف  عق ، حفر  دیرن، 
بره  حف  عرض و ناموس است که اهآنهرا

 گردد.  می یروری سنجرانه تعبیر مقاصد
 این شکی نیست کره ایرن مقاصرد در

صورت درست ه سنجرانه همانی بیروری 
بره  کره امرر ون میمانردمصرو محفوظ و
داشته باشد؛  وجود منکر نهی اه معروف و

 برابرر جامعه در که افراد صورتی در هیرا
همچنران  اعمال ناشایسرته و منکرات و

 و بی بند مجرم و سرکو  نمودن افراد
 خررااره برر و برری تفرراوت باشررند بررار

 گناه و جرم و مجرم اه جلوگیری افراد
گنراه  ساک ساختن جامعه اه معاصری و

با یکدیرر همکاری ننمایند، سر  نره 
مال محفوظ میماند، نه جان  نره دیرن 

 ناموس.  نه عق  و مصئون میماند و
نهی از منکر یکی از  امر به معروف و  – 1

بهتر به شمار  مشخصات جامعۀ فاضل و علایم و
 نهری اه وجیبۀ امر به معرروف و میرود:
اوصاف  مشخصات و اوریکه اه همان منکر

 بره شرمار راسرتکار مؤمنین صادق و
میرود، همچنران اه مشخصرات یرک 

 میرود. به شمار بهتر نیز جامعۀ فای  و
 مشخصرات جامعرۀ فایرر  و یکری اه

 قروی، متعراون و نیکو، جامعۀ هنرده و
آن جامعره  همآهنگ این است کره در

حکمفرما  منکر نهی اه به معروف و امر
آن  همچنرران افرررادی در . . و برروده .

بره  کره امرر سرا  گردند جامعه باید
 منکررر نماینررد، و نهرری اه معررروف و

به معرروف  که به امر افرادی نیز باشند
بالرآخره  گوش دهند، و منکر نهی اه و

توانایی به انداهه ئری  قوت و جامعه اه
 منحررف و که عناصرر باشد برخوردار
معصرریت را  جرررأت گنرراه و گنهکررار

توانایی اذیرت رسراندن بره  اشته وند
دعرروترران را نداشررته  مصررلحین و

 باشند. 
 مآخذ:

، 11دهخدا، علی اکبر، لغت نامۀ دهخددا،   .1

 . 11111-11111ص: 

مداد   331ردات، ص: فاصفهانی، راغب، الم .1

 )عرف(.

 )السدبت، خالدد بدث عنمدالأ، ا مدر .3
بددالموروف والیهددی عددث المی ددر ، 

 (.. 11أصوله وضوابطه، ص: 

دا، علدددی اکبدددر،  رهیددد  دهخددد .1

 (.11612، ص: 11دهخدا،  

اصفهانی، راغدب، المفدردات ، ص:  .1

 (.ن ر)  ، ماد101

السدددبت، خالدددد بدددث عنمدددالأ ص:  .6

101.. 

 صحيح مسلم. .7

 .( 111/  1سیث أبى داود ) .2
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هههههههههه       هههههههههه   ههههههههههه   ولهههههههههههو    ه پهههههههههههر ټولهههههههههههو  ه

افت ا  نیک عمل یهوای   ټ ا ت، ش 

 پر  قوا    د  ا  بس 

ههههههه   tخهههههههه ل  لایهههههههه ا  پههههههههر ېههههههههل  یههههههههت  ه

 داس ې ف   ی :

ک  گ  گ    چ

ڳ  ڳ    ڳگگ  

ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  

  ڱ  ں  ں

ۀ    ڻڻ  ڻ   ڻ

ہ  ہ  ھ    ہۀ  ہ

 ١٧التوبة: چھ

 و نهههههه ؤ ا   ههههههې دې وهههههه    یدههههههې د نههههههو    

هه   نو ا ههه  ټهههو  ا   د سههه  ؤ د  وههه     هههر پهههر نیرهههو  ه

ههههه   نو و هههههر یههههه   نهههههه  ټهههههو  ا  لمون ونههههههر  لهههههر ېهههههڅ   ه

ههههههه     ټهههههههههو ، ا  د ا  دهغهههههههههر د  tاللههههههههر ټههههههههو ، ی ه

پیههه    ټهههو ، نهههو همهههڅا  لهههر هغهههر ټ ههه ؤ   سهههو  

و   بښههههههه   ا  پهههههههر هغههههههه tد  وههههههژ  یههههههه     ېهههههههر اللهههههههر

ذا  ا  حریم  ی  قڅ    نڅ  t وتی  س ه اللر

 د  

ه  د   ههلم ؤ خهه    tاللههر پههر دم  رهه  ت  یههت  ه

صهههههی   ېیههههه ؤ ټههههه   د ،  رههههههر وهههههژ د   هههههلم ؤ لههههههر 

صهی ونو و ههر دا د  وه    ههلم ن ؤ ې یهڅ پههر خ لههو 

     ینر،  حرت، شیقت ا        لي  ل   

پههههههر خههههه       د هغههههههو   هههههلم نو  هههههه و  tاللهههههر

 ؤ ټههههه   وههههه  د اسهههههول  نلهههههو ا  د  سهههههو  صهههههی   ېیههههه

سهه ه ېی ههت ټولههو  ههر  اپههه  د   پههر دم ا ه  ټهه لا

 پر  ر  ت ایت    داس ې ف   ی : tاللر

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   چ 

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڦ    ڦڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ

 ٧2الممتحنة: چڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڄڦ  ڄ  ڄ

!  لهههر وهههژ  هههې دې وههه ژ د  هههر ا  پیغمبههه  

 اشهه ا ا   پههوا   وههژ   سهه ه ېی ههت  ټهه   ا  پههر دم 

سههههههه ه ېهههههههر ههههههههی   tسههههههه ه ههههههههو   ټههههههه   وههههههه  د اللهههههههر

شهه  ک نههر ن، هه  ، پههو ېههر نههر ټههو ، ینهه  ېههر نههر ټههو ، 

خ ل ا لاد نر ېر د لهوېم لهر   ه م و هر نهر    ه  ا  

ه  ههههههر د  اپههههههو پهههههه د    شههههههول خ ههههههل  هههههه ؤ ا    هههههه  پههههههر 

 نههر ټهه  ، وههژ   و ههر ی  وههڅل  نههر    ا  دا   هه ت   

ه  سهه   ن ف  هه     نههر ټهه  ، نههو  وهه  پههر نکرههو  هه   نو  ه

و هههههر  t  سهههه ه ېی ههههت  ټهههه ه ا     ههههر لههههر خههههڅا 

 یههه   tبښهههنر  پهههوا ه وههه  پهههر  وهههتی  سههه ه اللهههر

 بښو ن   ا   ه ب نر د  

هههه  لهههههر ف  ههههه   و هههههر    سههههه ر وههههه    لهههههژ  لههههه  د   ه

  د   ا    هههههلم  نکهههههڅ لهههههژ ا هههههر  ا ههههه ټههههه ل سههههو  ا

 س ه ېر ی  ېی ت ټولو  ټ ل سو  ا

د  هههههه و سههههه ه د وههههههر  لنهههههڅ پههههههر ه لههههههر  tاللهههههر

ې    ېۉ  ۉچ داسههههههههههههه ې ف  ههههههههههههه ی :

ې           ې   ى  ى  ئا  ئا  

 ٧٧النساء: چئە  ئە  ئو  ئو

ښه ې ر  قه  سه ه   نهڅ ا  د  ه و سه ه پهر  

 ټههه  ، ټههههر   ههه م هغههههو   هههو نههههر خووهههکڅلژ، ېیهههه  

دههههههه  ههههههههم  یا   هههههههر   ټهههههههو ،  رهههههههر ټکهههههههڅا  شههههههه ا  ی

هه  خیهههه  ا  ر ېهههر پههه tشهههی ؤ ېهههڅ  بهههول  خهههو اللههههر  ه

 ې ټت ا ول     

 ف   ی : ټ ل نګر  سو  ا همڅا

ههههی    ههه ه ې یهههڅ د خ هههه  وههه   سههه ه دوهههمدا   نههههر 

ټههههههه   ا  هغهههههههر  یا  نهههههههر ټههههههه  ، ټهههههههر یههههههه  یهههههههو عههههههه د  

  و هههههر خهههههوې نهههههر   ، ټکهههههڅام شههههه ا ېهههههل یههههه  د  

 «9»  اض   ټ   

د  هههه و سههه ه د وههههر   سههههو  اټههه ل نګهههر  همهههڅا

ا ه داسههههههههه   ف  هههههههه   :د هغههههههههو  و نههههههههه نو   لنههههههههڅ پههههههههر

ایمهههههههههه ؤ    ههههههههههل د  وههههههههههه  پههههههههههو ه اخههههههههههو   لههههههههههه   ا  

  وههه  د س  سهههو و هههر پهههو ه ټهههس هغهههر  هههوت د

 «01»خ ه  و   س ه ور  لنڅ ټو  

 ا  پر ېل حڅیث    ی  داس ې ف   یهي د :

س  سهههو و هههر پهههو ه ټههههس هغهههر  هههوت د  وههههژ د 

ر ه  لنهڅ ټهوم ا  یه پهه   ه و ا  ا لاد نهو سه ه پهو 

ههههههه   هههههههه    سههههههههو  ولههههههههو پههههههههو ه  لنههههههههڅ    خ لههههههههر ټههههههههو    ه

 «00»ټول 

ه الیهه  و د  یهه   پههو  وههر  لنههڅ داد  وهه  ن   نههر 

ا   لمهههه  و و ههههر ی ههههر  اخههههه  ا  ی هههه    ب سهههه  ، وهههه  

 

د ن   نههههر ا  وهههه ژ خلقههههت پههههر لانههههڅ   tاللههههر

  یت    ېی نو :

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ   چ                 

ڇ    ڍ    ڇچ  ڇ  ڇ  چ

 ٧٦الحجرات: چڍ  ڌ  ڌ

ا  خلرههو!   سههه ې  هه  لهههر یههوه ن   نهههر ا   

یوم و   و ر پیڅا ټ   ا  ېی   هو  لهي  له  ا  

قریههه    ی  هههول ،    ههو یهههو ېههل سههه ه   پی  هه  پهههر 

پههههر  t وههههتی  سهههه ه س  سههههو نههههر پههههو ه د اللههههر

   ه    هغر ټس د  و    ق  ا  پ هیزګ ن د

ههه    هههه   ا  رههههو  هههههر  tاللههههر پههههر پههههو  د   یهههههت  ه

اشههه  ه ټههه م ا  د ا ه  ی هههونر یههه  د نههه    پهههر 

ههه   لیهههر سههه ه یهههه د ټههه   وهههه   هههو  ا  هههه ن ؤ پهههر  ه

شههه  لیا  ا  دیهههوه پهههو  ا  یهههوم  هههو  و هههر پیهههڅا 

شههههو  ا  هی   ههههر یهههه  یههههو پ بههههل لههههو  ال  نههههر د  

  ټ   ا  د لو  ال  ا  فضلیت   ی  ی  یوای  

  قوا ېلهژ ده 

د ا   ؤ ټ ا ت ا  فضهیلت هلهر  هو یا  وه   

ف   ؤ  نهون     ، د نیرهو  ه   نو  tد اللر
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 ه پههههر دم ا t  نهههڅ رههه    ونر پههههو ه ټههه   اللهههر

 داس   ف   یه  د :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     چ 

ڀ  ڀ            ٺ  ٺ    ڀپ  پ     ڀ

 ٣الطلق: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ه  د ا سههیڅلو    هه و  ههر پههر هغههر  هه یونو  ه

ا  ره         ټ  ، وژ پر خ لر پهر  ه  ا سهیام 

ه   ا لههه    ا  ټهههرپهههر د    ههر  سهههو  د    هههر وهههژ  ن ه

ټههه  ،  ههه  هېهههژ پهههو م ا ینهههڅ ا ه   ، نهههو نیقهههر یههه  

 و    شول ن    ر  ا ل  

ټهر  هر ههم دا  ره  ت  یهت د رهو  شهو   ه و پهر 

ح     و  پر عهڅ   ه    ، نه ی  شهو  د ، وه  

د نیقهه    ههوب وههه ې و ، خههو د  رههه  ت  یههت حرهههم 

عهه ل د  ا  هغههر وهه   وهه  رههو  شههوم نههر    ا  

 هم پر عڅ     نر   ، پر    ش  لیا  

ه  وهه    ههر د پههر  یهه   احهه  د  سههو  اټهه ل دیثو  ه

  یح  ج  یز نو ې اې     ا ب ېلل شهو  د   

لههههههر هېهههههههژ  مههههههه  و هههههههر اېههههههو دا  د لهههههههر      هههههههر ا  

 قشی   و ر نقل ټو  وژ   ه  ی  د :

 رهههههههه  ت حضهههههههو   ههههههههر   پلههههههههم ا   د  سهههههههو  اټهههههههه ل

پووهههتنر  ههه   ههه م  ټههه ه وههه  ی هههون  د  ههه و پههههر ا ه 

سهههههه   ندههههههه   هههههههر د   هغههههههر  رههههههه  ت  ف   یهههههههل: لهههههههر 

ر وهژ   سه ې یه  خهو  ، هغهو  هم پر خو   و ه

و ههر وهه    خ ونهو  هر یهه  ههم   ټههو  ا  لهر هم پههر 

خ ههل  هه ؤ  ههر  هه     هه م  ههو   ، هغههو   ههر یهه  

هم  هو م ټه   وهرن ل  هر    هر ټهو  ا   هر یه  

 «01»  ه  ا    س ه ېڅ ا  ن   ه  لنڅ  ر ټو  

لهر حضه   به  به   /ا  ل ې     ا  ا  ل   لم

ایهههت ټههههو  وههه  د اېوسههههیی ع یشههه ې  ؤ و ههههر   

 رههه  ت حضهههو   هههر   ههه ر هنهههڅه د  سهههو  اټههه ل

اېوسهههیی ؤ   اپلهههر ا   یههه    هههل: یههه   سهههو  اټههه ل

خ ،س صی ر سه   د  ا  ی ه  د ا لاد  ره    

پهو ه نهر  اټههو  ا  یه   رهو  یه ل وههژ لهر ده نهر پهه  

   ههههر  ف   یههههل: د  یههههو  ههههر  اخلههههم  سههههو  اټهههه ل

 خ ل   ؤ ا  ا لاد د ا  ی  پر انڅایه ی   اخلر 

ا ههههه ل   هههههلم نقهههههل ټهههههو  وههههه   سههههههو    نګهههههر همهههههڅا

ه   ف   یهل: د   نڅانههر  اټه ل پهر جةههل الهودا   ه

 د رههه      و،  ههه  و ا  خهههو   ې اېههه    پ   سهههو 

 «01»ن   نر     ې نڅ  د 

خ ههههههل نهههههه ینیؤ پیغمبهههههه   ههههههر خ هههههه ب  tاللههههههر پهههههه ت

 ټو  ا  ف   ی :

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   چ 

 د   نهههههههڅ شههههههه  ک ا  خ هههههههل  هههههههل پههههههه    د سهههههههت ههههههه ر 

خوشههل لر  سهه    ا  د هېهه  ش رهه،ت ا  ټ ا ههت 

  ر ی  ؤ  نر  سو  

هه لیو ا  نههو    رههه فونو پههر ې اې  لهههو ا     د خههو  ،  ه

هه  پهههر پهههو ه  ویهههر ټووههه   ټهههه   ا  د   م هههو ټولهههو  ه

 ا   ؤ   حڅه پو   خ لر   ر  اض    س    

 د  ا ه داس   ف     :پر  tاللر

ٺ  ٿ   ٿ    ٺڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 

 2٦٧البقرة: چٿ  ٿ  ٹ

 سهولو ل ه  ه وهه    ا  یهوای  د ره   ا  ی ه ؤ 

غهههههر  ههههوت وههههه  داسههههه    ټههههه   نهههههو  ههههر سههههه    ا  هههههه  ه

 
 
  لم ټ   د  پ    ؤ     یقین 

حقونههو پههر ا ه داسهه    د  هه و د tلایه ا  خههڅا 

 ف   ی :

 22٧البقرة: چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ 

هغههر حقونههر وهه  ن   نههر یهه  پ  هه ر ې نههڅ   

 ل م،   ر ی  همڅا نګر پر ن   نر    هم ل   

 مهر -1

 ههههههههههه  د وهههههههههه   خهههههههههه ل   هههههههههه   د ، وهههههههههه  د  اده ا  د 

د وهه ژ ش یهه     هه نر،نو د  رهه یت سهه ه  وخههت

 ههههه   ټیههههها  ا   ههههه ر د هغههههههر د  رههههه   حههههه  لهههههه    

  ر ح  ل   و  پر خ لر ی   ره   ټه  ، پهو ، 

  ی ه ا  ی  ه     ر ی  وژ خوور   ،   ټ    

د وهههه   د  ههههه  پههههر ه لههههر داسهههه ې ف  هههه یه   tاللههههر

 ١النساء: چڻ   ۀ  ۀ  ہچ د :

ا  پههر وههر ی ه سهه ه د  هه و  ههه  هغههو   هههر  

   ټ   

 پر ېل  یت    داس ې ف   ی :  نګر همڅا

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  چ 

 2١النساء: چڦ

ټر  و د یوم وه ي سه ه  اده  ټه  ا    سه ه  

یهههو  ههه   شهههو ، نهههو  هههه  یههه  پهههو ه   ټههه   ا  دا ال ههها 

 ف  ضر ده 

هههه   عقهههههڅ  هههههر  وهههه    هههههر د  هههههه  د   ټولهههههو  ههههو   د ن ه

ا یوههت   ټهههو ، د وههه   ش رههه،ت  هههر د نههه   ، د 

وهههههر ن،ههههت ا  د یهههه    نهههههڅ د د ال وهههه ژ پههههر   انههههڅم 

 ل   ه د    ه دصڅاقت وود  د  

 د ژوند کولو او د اوبیدلو مصارف: -2

وه ژ د   نڅانهر د ا  یهه    پهو ه ټههو  په  ن   نههر     د 

  ل  د  وهههههههههژ د خ هههههههههه  
 
 ا هههههههههب د    یههههههههه ه شههههههههه ع 

و   ل   ه د ا سهیڅلو  ه  ، خهوا ه،  ه لي ا  نهو  د 

 چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 2٧الإسراء:  

  د په    سه ه  هر  ه ه، ی دهه  خ هل لا  

نههو   سهه ه لههر   سههاې و ههر  هه ؤ  ههر سههه موه 

ا  ې یههههل ټیههههاه  ههههر ا  لههههر حڅو ههههر ی هههه   لا  

ههههه  ه  لههههههو  م ا   خوصهههههه   ټیههههههاه  ههههههر، وهههههه  لههههههر  ه

  و ت ش ې ا  پم ن ش ې 

د خهههههه ف،  رهههههه   ا    سهههههه ر  tپهههههه ت اللههههههر

هه نو  هههر وهههودلژ  ټولهههو لا    ههه  م خ لهههو ېنهههڅه ګه

و د ، وههههههههههههه    ههههههههههههههلم ؤ ې یهههههههههههههڅ پ  لههههههههههههههو    نیهههههههههههههه

هه  نهههر د  ههه ه خ ههه،س ا  ټهههم هم هههر   رههه  فو  ه

شهههه ا، وهههه   ههههه   ا  دا ایهههه  ل لههههو سههههه ه سهههه ه پهههههر 

خ ههههل ا لاد ې نههههڅم  نګ ههههیر  ا لهههه  همڅا نګههههر 

یههه  لهههر اصههه ا  و هههر  نههه  ټهههو  ا  پهههر دم ا ه 

 داس ې ف   ی :

ئى  ئى    ئى    ئې ئۈ  ئې  ئېچ 

 2١ - 2٣الإسراء: چ…ی    ی

، پهههر  وهههتی  سههه ه ها  اسههه ا   هههر ټهههو  

  ن   د شی  ؤ    نر د  اس ا  ټو 

3-  

د ټو نیهههههو  و وهههههت د   ههههه ه ا   tاللههههر پههههه ت

وهههههه   یههههههڅ   رهههههه سلو ا   نهههههه ف و پههههههر اسهههههه   

لایل ټ   د و   نی ه    پووه د  ا   ی ه   

پ  ههه   پهههو ه ټهههو  ههههم د هېههه  د وههه ې و حقونهههو 

و ر د  ا  ن   نر ههم ې یهڅ دا قهڅ   ا     یه  

  ف ههههههههههههه   ا  رری هههههههههههههه   لههههههههههههه  ،    هههههههههههههو د وههههههههههههه 

 پووتنو  ر  واب   ای  

ا    نګهههر وههه  ن   نهههر د  ی ههه   پ  ههه      لههههو 

 هر ا  یهه  لهه  ، همڅا نګههر  ه ر هههم ا  یهه  لهه   

ههه   هه    ه    هههو دپهههر ا   یههه  د شهههه ی ت پهههر  و ه

 اشر   ش ا  

  ا  ی   اا  قل  يخونڅ  اخه  نی   

د  هه و دپههر حهه   ههر     ههر پیههڅا شهه ا 

و پر  ر  ټو حڅیثون د  سو  اټ ل

     ،ن    شو  د  

ایهههههت ټهههههو   عرڅاللهههههر ېهههههن عمههههه    

 ف   یهههههههههههل ا   وههههههههههه   سهههههههههههو  اټههههههههههه ل

ا   هههههههههڅل   ههههههههه  د ، وههههههههه   عرڅاللهههههههههر

 ولهههر   و    ه ن، هههه   ا  د شههه    یهههه ه 

ې خههر لمههوني ټههو    یهه    ههل: هههو  ! 

 همڅاسههههههههههههههههههههه ې ده،  سهههههههههههههههههههههو  اټههههههههههههههههههههه ل

 ف   یهل دا  هه    هر ټههوه،  یده     هه  
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  ههه ه ې نهههڅ  لههه  ، هغهههر داد  وههه  ې یهههڅ 

نو    ر  نر   هل پ  اس ا  ا   ای نر ی  

شه ا   رهر وهژ پهر شه ی ت  ه  د   ه ه ا  

ېههه  و ټهههو  لو هههر ینههه ه  وههه   د  ای نهههو

 ده 

 ا ههههه ل   هههههلم لهههههر اېهههههو سههههه یڅ خهههههڅ   

 و ر   ایت ټو ، و   سهو  اټه ل

هه  ېههههر    ولههههو  ف  ههه یهي د : پههههر قی  ههههت  ه

ېهههڅ  هههه   د هغههههر     نههههو پههههر ې خههههر   ، 

و  د خ لو   و س ه یو     ټیا  ا  

 ه     ر  ای ؛ ېی  دپر پ   ای 

 نګههر وههه    ههر هههم نهههر ده   ا وهه  دا پهههت  ای  همههڅا

 نو     و  ر ېی ؤ ټ   

1-  

پهه  ن   نههر    لای ههر ده وهههژ خ لههو  هه و ا  ا لاد نهههو 

هههههههههه ل   هههههههههههر   لهههههههههههیم ا    بیهههههههههههر   ټههههههههههه  ، اسهههههههههههو   اح ه

هههههه  و     وهههههههوا،    هههههههو د شههههههه  ي اس سههههههه  و ا  اح ه

 ، حههههه ال، حهههههی ، نیههههه  ، و هههههر خب شههههه  ، حهههههو

ا د ، پ ههههههههل، لمهههههههههوني ا  نههههههههو  د دیهههههههههن رههههههههه     

  ههه یل هغهههو   هههر    وههه   ،  رهههر پهههو ،  هههو  ا  

  ههه ه لهههو    هههې لیت لههه   ا  د   لهههیم نهههر   ټولهههو 

 خذه ټیا  أپر صو      ېر د  خ   پر   و  

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  چ 

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  

ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 ٣ریم: التحچئۇ  

ا   ې ن نو! خ ل   نونهر ا  اههل د د ی   

لیهڅ  د ې لر ا   و ر  س   ، هغر ا   و  خس ا  

 ههواد ېهههر یههه  ا  ههه ن ؤ ا   ېههه م    ا   ههه ت ی   

هههههههه    ب نهههههههههڅ   هههههههههې ی  د   د  ا   نههههههههڅ خو هههههههههر  وی ه

و ر ن  ف      نر ټو  ا  پر هغر  ر  tاللر

 و     ر ا   ټیا ، هغر   س ه ټو  

ههههل هلهههر د د ی  لهههر ا  ه  پهههو   ټیههها  د ټهههو    ا

لههههههر ا  ا ههههه   و ههههههر پیهههههه    ا  لههههههر  tوههههه  د اللههههههر

نواهیهههههو و هههههر یههههه   ههههه ؤ   پهههههو  ، ا  دا د پهههههو  ا  

 ههو    ههې لیت د  وههژ د ټههو     ههو  پهه   سهه ې 

 لا    ر ې اې  ټ   

پر ېل  ر  ت  یت    داس ې  t نګر اللر همڅا

 ف   یهي د :

 2٧١الشعراء: چڇ  ڇ  ڇ  چ 

! خ ههههههههل ا  خ لههههههههواؤ د پیغمبهههههههه ه ا  

 لر عذاېر   و  ه  tاللر

و ههههههههههر  ا ههههههههه ل   ههههههههههلم لهههههههههر حضهههههههههه   اېهههههههههوه   ه

ې نهڅم    ایت ټو ،  لر و  دا  یت پر  سهو  

ن ی  شو، نو  و  خ لواؤ ا  د سه  ؤ یه  د صهی  

هههههههه   ا هههههههههو  ټههههههههه   ا  د اسهههههههههول لا   ا  د  پونهههههههه    ه

هه   نو   سهههه ه ټولهههو  ههههر یههه   ا بلههههل، د د ی   نیرهههو  ه

عههذاب و ههر یهه    وهه   ،  t  لههر ال هه لههر ا   ا

 هههر یهههه   هههه   خ هههه  لههههو  حضههه   ف رمههههل ال ههههه ا

  ا ا ه ا     ر ی     ل 

یه د اخهههههههه   پههههههههر   و دخ ههههههههل  هههههههه    ا  ف رمهههههههر

  لههک نههر یههم ا  نههر هههم    ههر ی ههر  سههول  شههم، نههو 

ههه  نیههههک عمههههل  ټهههه   ا  د   ههههر ې یههههڅ پههههر دپههههر دنیهههه   ه

 نر پر ی ه       ه  ل م  tاللر
 «01» 

ههه   tاللههههر  نګههههر همههههڅا پههههر ېههههل  رهههه  ت  یههههت  ه

ۓ  ۓ     ڭ     ڭ   چ ف  ههههههههه یهي د :

 ٧٦2طه: چڭ

ا  خ ههل اههههل  هههر پهههر لم ن هههر سههه ه ا ههه   

 ټوه ا  پ  لر هم   ب نڅم پ ېنڅ  ا سر 

پهههههه    ههههههلم ن نو لای ههههههر ده، وهههههه  د خ ههههههه  ټهههههههو    

هههه  و  پهههه   دم  هههههر ا  ټهههه    ههههه   ههههو لهههههر ال هههه  اح ه

و ههههههههر پیهههههههه     ټهههههههه  ، لمههههههههوني  ټهههههههه   ا  نیههههههههک 

 tعملونههههههر پ وتههههههاد ،  هههههه   ههههههو دلایهههههه ا  ذا 

   ر    لاسر ټ   

 نو بی    

خذونهأ م
 ههههههه ؤ    فقههههههر خهههههه نواده د -احمههههههڅ     ههههههلم -9

     019   صُ  

 اخ  ر احمڅ  الت  ذ   -01

فقههههههههههر خههههههههههه نواده د   - -ت  ههههههههههذ الاخ  ههههههههههر  -00

     041 ه ؤ    ص ، 

فقههر خههه نواده د   هههه ؤ    صههه  صهههیحر  -01

049. 

ده د   هههه ؤ    صههه  صهههیحر فقهههر خههه نوا -01

011. 

  لم عن اب  ذ  الغی     صلیح  -04

هه ل القههه  ؤ  ی هههی ، د  ههه    ا -01  ههه  ،  1ح ه

99     

 

   ه ن، هههههههر ا   یدههههههه     ههههههه  یههههههه  خهههههههو ه، د شههههههه   

یدهههههههې ې خهههههههر لمهههههههوني ټهههههههوه ا  نهههههههو ی  اسهههههههت احت  

ټهههوه،  رهههر وههه  سههه   ېهههڅؤ، سهههت ګ  ا   ههه ر دم 

پهههر  ههه  ې نهههڅم حههه  لههه   ا  د هههه  یهههوه حههه  پهههر وهههر 

  ویر ادا ټ ه 

پههههههههههههر  عرڅاللههههههههههههر ېههههههههههههن عمهههههههههههه   سههههههههههههو  اټهههههههههههه ل

د ا هههههڅا ه  ویهههههر د نیهههههه  لمون ونهههههو ا       نهههههر 

 نهه  ټهه   ک   رههر وههژ د خ لههو  هه و حقونههر یهه  

  شوا  ادا ټولا  

ههههه  افهههههه ا   ي یهههههه م پههههههر نیهههههههټههههههر  لمههههههوني ا     ه  ه

 ټه  ، نههو   خ ههل اهههل سهه ه  ینههر،   لههس ا  یههو 

ا  سههههههه   د    ټیههههههها    هههههه   ټیهههههههڅ   ههههههو   ههههههه م پهههههه  

    پر   انڅ    ې   ینل ټیا  tخڅا 

سهههههه ه د   ر  قهههههه ژد شههههه ی ت لههههههر ندههههه ه پههههههر حولههههه

پ  ههه م ا رههه  ټهههو  یهههو عرههه د  د ، وههه  ا  ی ههه 

     ر پ م وواب ح صلیا  ژد ا ه  ی ج ا  ی ج

 ف     : لرر و   سو  اټ ل

لههههههههر خ لههههههههو   وسهههههههه ه س  سههههههههو و  هههههههه   ټکههههههههڅ  

 اح  ؤ  ا  صڅقر ده؛

صههههل ېو ټ ا ههههو    ههههل: یهههه   سههههو  اټهههه ل!  ههههون   د 

رری هههههه  ا  نی ههههههه    پووهههههههتنو د پههههههو ه ټولهههههههو پهههههههر 

خ ر لهههههر خ لههههههو  هههههه و سهههههه ه یههههههو  هههههه   ټیهههههها   یهههههه  

 اخ    وواب  و پر ې خر ټیا  

  ف   یههههههل ټههههههر  یهههههه   لههههههر نههههههه   ا  سههههههو  اټهههههه ل

 tلا  و ههر دپههر  هه     سهه ه ټهه  ، نههو د اللههر

هه   ټهههر د  د عههذاب سههه ه ېههر   ههه     شههه    دپههر  ه

حولهههژ لا م و هههر   سههه ه شههه ې، نهههو ا ههه  ا  وهههواب 

 «04»ل   

4- 

 

یهههو د هغهههر حقونهههو و هههر وههه   ههه ر یههه  پهههر خ هههل 
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آن کریم اسلوبهای مختلف را برای قر
حف  وحدت مسلمانان معرفی میکند، 

مویوعات هیراد اسرت  ،قرآن کریم در
اههرگونره  که ما را به وحدت تشویف و

 و تشتت افکار جدائی صفوف و تفرق و
 ،دآرا  که سبب تضعیف وحردت گررد

این مطلب تنها  ولی من در ؛منع میکند
 قالرب امرر و به آن عده اسالیب که در

حجرات آمده بح  مری  هسور نهی در
آنها شیوه اه یکی  بدون شک هر نمایم،

برررای  اسررت یاسررلو  ارهشررمند و
 اختلاف و حفاظت وحدت، جلوگیری اه

 آنهرا می کرهت اسلامیان ام تفرقه در
 اه: ندعبارت
 منشی  اصیل و بیان اینکه انسیانها دراولاٌ: 

 ش یکی اند: یپیدا

منشرأ  خلقرت و انسانها بره اعتبرار
 ریشه واحد ش همه دارای اص  ویسیدا

سوره حجرات بره  اند، این مویو  در
 هدف حفاظت وحدت امت اسرلامی، و

 امتهرا و ریتعام  مبتنی احتررام باسرا
اسرت. اللره  شرده ذکرر دیررر  یقبا

 کند: می تعالی ارشاد سبحانه و
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ 

ڇ    ڍ  ڍ     ڇچ  ڇ  ڇ  چ

 ٧٦الحجرات: چڎ  ڈ   ڈ  ژ  ڎڌ  ڌ

ردم! ما شما را اه یک مرد ای م"ترجمه:
و  قوم، قروم آفریده ایم، و شما را  و هن

قبیله قبیله نموده ایرم ترا همردیرر را 
 یو ویژگ و هر کسی با تفاوت) بشناسید

 یاه دیرررر یخرراص درونرری و بیرونرر
 یمشخ  شود، و در سیکر جامعه انسان

بی گمان  ؛نقشی جداگانه داشته باشد(
 ،ترین شما در نرزد اللره متعرال یگرام
 ."ستترین شما یمتق

 اخبار تثبت در دوم : تحقیق و

 جلروگیری اه خاارحف  وحدت وه ب

عزت  و حف  آبرو سراگندگی و افتراق و
اخبار لراهم  تثبت در حقیف ودیرران ت
 الله متعال میفرماید: است:

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ٿ  چ 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 ٣الحجرات: چڦ  ڦ

که ایمان آورده اید!  ای کسانی ترجمه:
مهمی را به شما  شخ  فاسقی خبر اگر

باره آن تحقیف کنید، مبادا  رسانید، در
 بدون آگاهی به گروهی آسیب رسرانید

خرود سشریمان ۀ کرردآن اه اثرر برر و
 .  "شوید

بدون شک این نظم قرآنی وخطا  که 

برخرورد  لاهم، برآنها یرورش و
میرردید کره  ظاهر ، بعدااکردمی

آنها مسلمان انرد، چره فاجعره 
 هچه انداه خطرناک رخ میداد! و

 نیرومند اسلام جریحه دار سیکر
اینجاست که قررآن  می شد!. اه
 ید:کریم میفرما

 ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ٺ  ٺ  چ  متوجرره امررت اسررت در

 تفتریش در اهمیت تحقیرف وچٺ

شام  اسرت  اخبار را وایح می ساهد و
را که باید  مکانها تمام عصرها، همانها و

مجهرول  یرا اشخاص فاسف و اخبار در
 تحقیف صورت گیرد ترا الحال تثبت و

 نردامت انسران در باع  شرمندگی و

 غیرمبتنی بر متعمد و ر غیراشاعه خب

ا ه اهتمام این سفارشهدف . دلی  نرردد

توصیه های الهی همانا حف  وحردت  و
میان مسلمانان  اسلامی وهمبستری در

را  مرا أاخوت ایمانی است که اللره و
 :مثلراا ؛به آن دعوت نموده است مکرراا
 مصطلف خالدقضیه قوم بنی ال در اگر

اسلام آنها تثبرت  در و ،کرد اقدام نمی
تفتریش  بردون تحقیرف و نمی نمود و



 

 

   

 

   

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برای مسلمان( چه بد مخوانید. )
کردن کسی به فسرف  است یاد
ایمان آوردنرش! کسرانی  بعد اه
اه چنین اعمالی و اقروالی( ) که

دست برندارند و توبره نکننرد، 
 . "ستمراراند

ایرن آیرات  کره دری های چیز
  داده شده است: ممنو  قرار

 ابتهزاء به دیگران و تمسخر -1

اللرره متعررال مررردان را  اولییا :

 تحقیف کنید ترا قرومی را اه" ترجمه:
به کررده  روی نادانی آسیب نرسانید و

 ."خود سشیمان شوید
 بییوم : اجتنییا  ازایزهایکییه  اخییوت و

پاراگی وحدت  مسلمانان را آبیب میی یک

 رباند: 

 تعرالی مؤمنران را اه الله سربحانه و
ن که باع  سخنا تمام اعمال، رفتار، و

ه گردد بر مسلمان می یدگیهم ساش اه
 کارهرای را کره اخروت و شدت منع و

کنرد   خررا  مریبرادری مسلمانان را
کررده و مری ایمان تعبیر فسف بعد اه

 :فرماید
ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  ئو   ئۇ  چ 

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   

  بجی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  یی     ی

تح  تخ  تم    تجبيبح  بخ   بم  بى  

 ٧٧الحجرات: چتى  تي  ثج
ایمران آورده  ای کسانی که" ترجمه:

اید! نباید گروهی اه مردان شما گرروه 
دیرررری را اسررتهزا  کننررد، شرراید 
اه  ،کسررانیکه مسررخره کرررده شرردند

مسخره کننده بهترر باشرند، و نبایرد 
هنانی هنان دیرری را اسرتهزا  کننرد، 
هیرا چه بسرا هنران مسرخره شرده اه 

دیرر را اعنه ن خوبتر باشند، و هماینا
ی قرار ندهیرد، و ینزنید و مورد عیبجو

ا القا  هشت و ناسسرند دیرر را بیک 

 میدهد: مخااب قرار
ای کسانیکه ایمان آورده ایرد! نبایرد  

را  مردان شرما گرروه دیررر گروهی اه
شاید آن گروه)مسرخره  مسخره کنند،

گروه مسخره کننرده گران  ان( اهگشد
  باشند. بهتر

 میدهرد: و هنان را مخااب قررار ثانیا :
نباید هنانی هنان دیرر را مسخره کنند، 
شاید آن هنان اهین هنان مسخره کننده 

 باشند. بهتر
به دیررران منرافی  تمسخر استهزا  و

ه اخلاق مسلمان است؛ هیرا سرخریه بر
تقردیم  معنای استعلای بردون حرف و

 دنیرا امور شرعی و معیار هوای نف  بر
ارهشهای آخرت. علاوه بر غر ،  بر است
تمسخر به  استهزا  و بغض که اه کینه و

 این جهت الله سربحانه و می آید. اه بار
می دهد کره  به سیامبرش دستور تعالی 

 .حسد به  او سناه ببرد شر حاسد و اه
 ی یعیجو طعنه و منع از -2

)لمز( عیب گرفتن چی  ئج  ئح چ
گفتره  :اعنه هدن، امام ابن جریرر و

 هبران و چشم و لمز( به دست و ). است
اشاره صورت میریررد و)همرز( عیرب 

 «1»گرفتن به هبان را گویند.
همرز( عمر   کرار)لمز و این هرردو و

خلراف اد   قبریح، نکوهیرده و بسیار
اخوت اسلامی است که وحدت  ایمان و

 تخریب میکند؛ چررا مسلمانان را کاملاْ
 که مؤمنان همه حیثیرت یرک نفر  و

رنرد سر  کسری کره سیکر واحد را دا
حقیقرت  یررد درگمؤمنی را عیب می 

ایرن  خودش را عیب گرفتره اسرت؛  اه
 عروض ایرن آیرت کریمره در جهت در

انفسکم( آمده است؛ هیررا  اخوانکم( ))
حقیقت سیکر واحرد  همه مسلمانان در

 .اند
 ناپسند ابتعمال القا  قبیح و منع از -3

یک دیرر را بره چئم  ئى  ئي چ
نری نبایرد نکنیرد یع القا  هشت یراد
مسلمانش را بره القرا   مسلمان برادر

مانند: منافف، فاسف، یهودی، نصررانی، 
النبز(  کلمه) اهچئم  ئى چ کند و... یاد

 گرفته شده است، به معنی لقرب برد، و
همان جاهلیت  یاد کردن به القا  بد در

این جهت نهایت  معمول بود، اه یک امر
 جنگ هرای خانمران سروه در تفرقه و
لف جاهلیت به ثبت رسریده مخت ادوار

 است . 
 بدگمانی  بوء ظن و منع از -4

 الله تبارک وتعالی می فرماید:
پ  پ  پ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

 ٧2الحجرات: چڀپ  ڀ  ڀ

کره ایمران آورده  ای کسانی" ترجمه:
گمانها بپرهیزید. هیرا  بسیاری اه اید! اه

یعنری چیرزی را  اند،برخی گمانها گناه 
دانید، به محرض که به صورت یقین نمی

حف بنده مؤمن حکم نکنیرد،  گمان در
که چنین کرار برخلراف مقتضرای  چرا

 ."وحدت اسلامی است منافی با ایمان و
ی گمانهرای بردچپ  پ  ٻ چ مراد اه

 است که نسربت بره گمانهرای نیرک و
 گمانهرای خرو  در اند، و خو  بیشتر

مستحسرن  سته ویشا حف مؤمنان، امر
قرآن کرریم  سوره نور است، چنانکه در

 میکند: ارشاد
ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  چ  

 ٧2النو : چچ   چڃ  ڃ  چ  چ  

که این تهمرت  یچرا هنرام "  ترجمه:
را شنیدید، بایست مردان و هنان مؤمن 
 نسبت به خود گمان نیرک میکردنرد و

نرفتند: این تهمت آشکار و روشن  چرا
 ؟!  "است

گناه صلاح  و به اه  خیربد  البته گمان
مرورد  اما گمان برد درقی می گردد، تل

نو  گمانهای  فاسف اه انسانهای بدکار و
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مشتم  برگناه نیست؛ به همین خراار 
علمرا  ایرن  بیشرتر اه :امام قرابی

له را حکایت نموده است که گمران أمس
ظرراهرش  مررورد کسرری کرره در بررد در
نیسرت، امرا  زیبوده باشد، جا نیکوکار

 هرای برد کسی که آشکارا مرتکب کار
 مرورد وی حررو و میشود گمان بد در

 «2»گناهی ندارد.
شرود  البته اینجا یک سؤال سیش می

 اختیار یا نیک، در که گمان، بد باشد و
 بدون اختیرار انسان نیست، بلکه گمان

میکننرد، سر   ذهن انسان خطرور در
تروان  امری که در چرونه الله تعالی اه
 کند؟  انسان نیست منع می

 ساسخ این سؤال
 ین آیت، منع اها نهی در مقصود اه -1

نف  گمان،  گمان است نه اه ترتب آثار
 ذهن انسران خطرور گمان بد در اگر و

 کند، ولی انسان به آن عمر  نکنرد، و
رفترارش را  سرلوک و این گمان ارره

شخ  به اساس چنرین  ندهد، و تغییر
جانرب شرخ   را اه گمان رابطه خرود

مظنون قطع نکند، گردش چنین گمان 
بلکره ؛ ن براکی نرداردذهن انسا در بد

گمان بد، هنرامی گناه است که انسران 
مطابف و داده  گمان بدش را اساس قرار

بدین اساس مناسباتش  و ،آن عم  کند
 در جانب مقابر  دگرگرون کنرد و را با

 در کینره را جرای دهرد و دلش بغض و
صدد گرفتن انتقام شود، س   نتیجه در

گنراه  شکی نیست که چنین گمان بد،
 .عظیم است

عمیرف  انسان می تواند برا تفکرر-2
 بسرریار ن، دریقرررا احرروال و خررود، در

 سراهد، و دور خود موارد گمان بد را اه
 یاحتمالات صحیح را برای توجیه عملر

 که باعر  سرو  ظرن گردیرده اسرت،
بدین ترتیب انسان مری  .کند جستجو

تواند برگمانهای بدغالب شود، بنابرین، 
گمان چیزی نیسرت  می توان گفت که
 اختیرار آن، همیشه اه که جلوگیری اه

 انسان بیرون باشد.
دنبیال عییو  دیگیران  جابوبی و منع از -1

 گشتن 

 وچڀ   ٺچ الله متعال میفرمایرد
جملره  ی نکنیرد. تجسر  اهسجاسو

هم ساشیدگی  باع  اه گناهان کبیره و
دلی هم ، وحدت واسلامیدرمیان امت 

عوض  در ومیان افراد امت سلب،  را اه
 تفرقه را ایجاد میکند. نفرت و

 عبررارت اسررت اه: بحرر  و ،تجسیی  
 سنهان مرردم و امور اسرار و تفتیش اه

مخفی گروش  به سخنان مردم به اور
 .دادن است فرا

تتمه جمله قبلی چڀ   ٺچ  جمله:
عین حرال دفرع یرک برداشرت  در و

جملره  کره اه می باشرد نادرستی نیز
 ورخطر ذهن برخری هاشرایدقبلی در

پ پ   چ جملره آن اینکره اه و، کند

 شاید برخی مردم چنین اخذچڀڀ  ڀ
گمانهرا گنراه  کنند که چون برخری اه

بایرد  است، لذا برای رفع سو  ظن، ما
عیرو  دیررران را  تجس  کنیم ترا

 مشاهده نموده به یقین دست یرابیم و
 اه آن، عیو  را برملا سراهیم، و بعد اه

 حانه وگمان بد بپرهیزیم! س  الله سب
دفع چنین برداشرت  تعالی برای رفع و

نادرست، مؤمنان را متنبه ساخت کره 
نه بررای  نه سو ظن را سیروی کنید، و

 الب یقین،  عیو  دیرران را جستجو
کار کنید، همرانطوری کره گمران برد

نادرسررت اسررت، جسررتجوی عیررو  
 نادرست می باشد. عم   دیرران نیز

 شرک می توانیم این مویرو  را بره 
کنریم، وآن اینکره انسران  یرغت ردیر

همانی اقدام به تجسر  میکنرد کره 

 سو  ظن قررار مظان اتهام و شخ  در
نهی  گیرد، س  لاهم است که ترتیب در

تجسر   اه سو  ظن بعداْ اه قرآنی اولاْ
  هیادی است یدلا این یکی اه باشد، و

 که توجیهرات شررعی هرم آهنرگ و
 «3»است. موافف ابیعت های بشر

تجسس سـب   ت گمان بد، عامل تجسس، وحقیق در
ی مربــوب بــه یهــای ن ــاافشــای راز  کشــا اســرار و
هـم  از باعـ  تفرقـه و افشای اسـرار اشخاص است، و
اسـلامی را  گردیده و وحـدت اسلامی پاشیدگی امت
اجازه نمی دهـد کـه  یاسلام و اخوت تخری  میکند

بـد  تفرقه و شخصی افراد افشاء و رازهای خصوصی و
جامعه شیوع یابد، بلکه اسـلام  میان افراد و بینی در

 بـدور از امنیـت و وحـدت و می خواهد که مردم در
بــیم افشــای  بــه دور از هــا و دغدغــه جاسوســی راز
را سپری کنند، نه اینکه هرکس  عیوبشان زندگی خود

ــزد و در ــران برخی ــوب دیگ ــت و جســتجوی عی  حیثی
 ج ـنم نفـاق، سـوء وـن و آبروی مردم را برهم زند و

آتـ   تفرقه را به وجود آورد که تمام افراد جامعه در
خـاک  اضـطراب سـوخته و نفاق، بـدگمانی، تفرقـه و

 پدیـده بسـیار جاسوسی دو چون سوء ون و و، شوند
وحـــدت  شـــکننده روابـــط بـــرادری و خطرنــاک و

 آیاتی کره در لذا علاوه بر اجتماعی اسـت،
احادیر   ین مورد ناهل شده است، درا

سهلروی  عمر  در دوهیادی، نیز ایرن 
مرورد تقبریح  اعمال بد شردیداا دیرر
 ، اهنردنکروهش شرده ا گرفتره و قرار

 جمله: 
روایت اسرت  ابوهریره اه -1

"إِیداكُمْ فرمودند:کرمکه رسول ا
وَالظهدداه فدَدِ نه الظهدداه أَكْددَ اُ الْحَدددلِلهیِ ص وَلَا 
تَجَسهسُدددددواص وَلَا تَحَسهسُدددددواص وَلَا تدَبَاَ ُ دددددوا 

 «١»وا إِْ وَان ا"وكَُونُ 
 ن بـد، اجتنـاب کنیـد، زیـراگمـا ازترجمه: 

گمان بـد، بـدترین نـوع دروس اسـت، و بـه 
دنبال عیوب دیگران نباشید، تجسس نکنیـد، 
به یگدیگر پشت ننمایید، و بایکدیگر دشمنی 

 نکنید و برادروار بندگان الله باشید. 



 

 

   

 

   

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درخصوص کسیکه دنبرال عیرو   -2
 ابرو اهمردم گشته جاسوسی میکنرد، 

روایت است که رسرول  برهه اسلمی
  :فرمودندکرما

یددا مَعْشَددرَ مَدداْ آمَدداَ بِلِسَددانهِِ وَلدَدمْ یددلْلهُ لِ الِإیمَددانُ »
ُْتَابوُا الْمُسْلِمِواَ وَلَا تدَتهبِعُدوا عَدوْ اَتِهِمْ فَِ نهدهُ  قدَلْبَهُ لَا تدَ

ُ عَوْ تَدَددهُ وَمَددد ِْ اره َْ عَدددوْ اَتِهِمْ یتهبدِدد ُ مَددداِ اتدهبدَدد ِْ اره اْ یتهبدِدد
  «5»«عَوْ تََهُ یفَْ حْهُ فِى بوَتِهِ 

ای گروهی که به زبان ایمـان آورده ایـد   ترجمه:
مسـلمانان  وتا هنوز ایمان درقلب  جای نگرفته است،

را غیبت نکنید، و دنبال عیـ  هـای ایشـان مگردیـد، 
زیرا کسیکه دنبال عی  هـای مسـلمانان بگـردد، اللـه 

دنبال میکند، و کسی را که اللـه عیـ  عی  های او را 
های  را دنبـال کنـد، او را در درون خانـه اس رسـوا 

 خواهد کرد.

 غیبت منع از -1

  الله تبارک وتعالی می فرماید:
ٿ  ٿ  ٹ     ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿچ 

ڦ     ڦڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 ٧2الحجرات: چڦ  ڄ   ڄ

شــما برخــی دیگــر را غیبــت  برخــی از"ترجمییه:
 یك از شما دوست دارد كه گوشت برادر نکند،آیا هیچ

مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از مرده خواری 
اللـه بترسـید، بیشـك اللـه متعـال  بدتان می آید، از

 بسیار توبه پذیر و م ربان است" .
این آیت، غیبرت را بره  الله متعال در

 میکند، ترا خوردن گوشت برادر تعبیر
هیررا  اینکه معنای اخوت وایح گرردد؛

 این سخن را شنید، اولراا کرمرسول ا
 اینکه به جیفه)خود سکوت فرمودند، تا

کره خورد بر دیرر حیوان یا مرده( خر و
گفرت: ای  و ه بودشدبوسیده  تشگوش

گوشرت ایرن  اه یرد ویفلان! بیا فلان و
شخ   مرده بخورید، آن دو حیوان خود

ه غیبت کننده گفتند: یارسول الله! اللر
رحم کند! آیا این را خورده مری  به شما

مَدا نلِْتُمَدا مِداْ "فرمرود:کرمشود؟! رسول ا
ددددا أَشَددددلْله مِدددداْ أَكْددددلِ هَددددِ هِ الْجِوفَددددةِص  َِ هَددددَ ا آنفِ  عِددددرْ

 «٣»فدَوَالهِ ی ندَفْسِی بوِلِلههِ إِنههُ الآنَ فِی أنَدْهَاِ  الْجَنهةِ"

 قسم بره ذاتیکره جرانم در " ترجمه:
زی را که شما مرتکب اوست چی اختیار

شدید درحف برادرتان، نزد الله سرخت 
قسرم  است خوردن این خود مرده تر اه

 رویره هرا و )ماعز( اکنون در به الله او
خوشری  انهار جنت درحال سریاحت و

 "است!

ِِ امْدرِ ٍّ  " فرماید:یمکرمرسول ا بِحَسْد
لِمِ عَلدَى مِاَ الشهرِ  أَنْ یحْقِرَ أََ اهُ الْمُسْلِمَ كُلْ الْمُسْد

 «١»الْمُسْلِمِ حَرَا ت دَمُهُ وَمَالهُُ وَعِرْضُهُ"
برای انسان همین گنراه کرافی  ترجمه:

مسلمانش را تحقیر کند،  است که برادر
مسلمان برمسرلمان  خون، مال و آبروی

  .حرام است دیرر
این، احادی  هیاد وجود دارد  علاوه بر
 آن حرمررت غیبررت، تقبرریح و کرره در

 ان شررده اسررت، ونکرروهش آن بیرر
ارتکرا  چنرین عمر   مسرلمانان را اه

دشرمنی  هشتی که موجرب عرداوت و
 همینرره را برررای خشررونت و گردیرده و

 برحرذر جدال مهیا مری سراهد منرع و
 .داشته است

ی، یتمسخر، غیبت، عیرب جرو منع اه
سروره    کره دریر مسرایتجس  و سا
  ییرا مسرا آنها منع شده و حجرات اه

داده  هرا دسرتوردیرری که به انجام آن
خاار بقای وحردت ه همه ب است،شده 

عرزت آنهرا  مسلمانها، وحدت صفوف و

   اخلراقی کره دریاست، هیرا همه رذا
 یم، وه اداشته شد آنها باه این سوره اه

 مکارم اخلاقی که بره آنهرا دسرتور یا
شدن قلو ،  داده شده ایم،  باع  دور

که تفرقه  یقیناا تفرقه میرردد و تنفر و
سربب  شکوه امرت را نرابود و وقوت 
 جسارت دشمن علیه اسرلام و غلبه و

 مسلمانان میرردد. 
 حل منازعات داخلی -7

شریوه هرای حفر   شیوه دیرری اه
 حر  مناهعرات و وحدت امت اسلامی،

است: اللره  اختلافات درونی مسلمانها
ڳ  ڱ   ڱ  چ  د:نررمتعررال میفرمای

ڻ  ڻ    ڻڱ  ڱ  ں  ں

ہ  ھ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ    

ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ےھ     ھ  ھ

 ٧الحجرات: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ڭڭ

و اگر دو گروه اه مؤمنران برا » ترجمه:
یکرردیرر جنریدنررد، میانشرران صررلح 
به برقرار کنید. و اگر یکی اه این دو گروه، 

گروه دیرر تجاوه نمود، با گروه متجاوه 
 «.گردد بجنرید تا به حکم الله باه

ه حکریم و دانرا درین آیه مبارکه الل
گروه اه اه  ایمران  میفرمایند: اگر دو
ارور ه ایرن کلمرات بر با هم بجنرند.

ابیعی دلالت میکنرد کره جنریردن 
مسلمین  با یکدیرر شیوه اه  ایمران 
نیست و نباید چنین چیزی روی دهد، 
و نه اه آنان انتظار آن میررود کره برا 
 وجود مؤمن بودن با یکدیرر بجنرند!

هرای مسرلمان اه  درگیر شدن گروه
نظر الله متعال، حالت بسیار ناسسندی 

نبایرد روی دهرد، هیررا  است که اصلاا
جنگ در بین مسلمانان اساسراا حررام 
اسررت، چررون صررفوف مسررلمانان را 

قوت شان را نابود می ساهد،  تضعیف و
خطبره  در کرماین جهت رسول ا اه

 :نردمکه مکرمه فرمود الودا   در حجدة
مْ حَدددرَا تص كَحُرْمَدددةِ فدَددِ نه دِمَددداءكَُ » ُْ مْ عَلدَددو ُْ مْ وَأَمْدددوَالَ

معنای اخروت یعنری: عاافره، 
الفت است،  دلسوهی، مهربانی و

نرره عیررب جرروئی، القررا  بررد، 
 .غیبت تجس  و

کره بره  قصه ماعز اسرلمی
نمود،  اقرار هنای خود اعتراف و

 بعد اه ’هروشن است، عد بسیار
رجم ماعز گفتند: اللره بره وی 

خرود را  کرد ولری آمرد و ستر
اینکه مث  سک  رسوا ساخت، تا

کره  گردیرد، وقتری سار گسن
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رْضِدددهِ وَمَالدِددهِص حدددللهی  وَاحْتِقَدددا هِِ وَدَمِدددهِ وَعِ 
 .٣١١٣شما ه: 

صحوح البخا یص باا قدَوْلِ النهبِدی صدلى  -٧
ار علوددددده وسدددددلم ُ اه مُبَلهددددد ٍّ أَوْعَدددددى مِددددداْ 

ص حللهی  شما ه:  ٍّْ  .٣١سَامِ
 

مْ هََ اص فِدی شَدهْركُِمْ هَدَ اص فِدی بدَلدَللهكُِمْ هَدَ اص  ُْ یوْمِ
ُْددُ: ص قدَدالُوا:  ددمْص أَلَا هَددلْ بدَله ُْ إِلدَدى یددوِْ  تدَلْقَددوْنَ  بَه

 «٧»«ندَعَمْص قاَلَ: اللههُمه اشْهَللهْ 
ن هرا، مرال هرا و خرو یقیناا  ترجمه:

یکردیرر حررام شرما بر ناموس های
است؛ همانند حرمت این روه، در این 
ماه در این سرهمین تا آنکه به ملاقات 
سروردگارتان بروید. آگاه باشرید! آیرا 
ابلا  کردم؟ ... گفتند بلره! فرمودنرد: 

  الها! شاهد باش. بار
  یالله متعال در رابطه به ح  مسرا

داخلی مسلمانها روش هرای آتری  را 
 :ارشاد میدارد و بالترتیب بیان

هررای متخاصررم ه اصررلاح گرررو -أ
تعرالی  مسلمان: هیرا الله سربحانه و

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ  فرمرررروده:

 دو اگررررررر و چڻڱ  ں  ں
بره  مسلمانان باهم درگیر و گروهی اه

میانشران  در جنگ سرداختنرد شرما
کوشش کنیرد دامنره  اصلاح بیارید و
 خون ریزی کسرترش و های جنگ و
 توسعه نیابد. 

دعوت  کسانی که بعد اه قاتله بام -با
سراهش، راه  سوی صلح وه ارشاد ب و

سرسیچی  را انتخا  میکنند.  بغاوت و
همران  این صورت تنها مقاتله برا در

 بغاوت و که دست اه گروهی می شود
ساهش را نمی  سرکشی نمی بردارد و

 . خداوند متعال می فرماید:سذیرد
ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   چ

 یکی اه اگر و "چھ  ھ     ھ  ھہ     ہ  
 تجراوه بغراوت و آنها به گروه دیررر

صلح را نپذیرفتند، س  بره  نمودند، و
 بجنرید تا بغاوترر و آن گروه متجاوه

 اااعرت اه آنکه به سوی حکم الله و
 گردند.  فرمان او باه

صیورت  به رعایت عیدالت، در دبتور -ج

 به صلح:  دیگر بار بازگشت گروه متجاوز

بغاوت  هرگاه اگرگروه متجاوه وس  

 دسرت اه دوم صلح را سرذیرفت و گر، بار
شان  میان اغیان کشید باه در خشونت و

دلانه صلح کنید. یعنی: همانیکه گرروه اع
جنگ  اه نیز باغی به صلح آماده شد، شما

گررروه  برره اصررلاح دو دسررت بکشررید و
متخاصم بپرداهید. تمام این دساتیر کره 

برخی دیررش  نهی وقالب  برخی آنها در
غررض  قالب امر آمده است، هردف و در

توحیرد  حفر  وحردت و نرااصلیش هما
  یرجلروگیری اه رذا صفوف مسلمانها و

  .اخلاقی است 
میان اوائف  اختلاف در صورت بروه در

نرو   تعرالی دو مسلمین،  الله سبحانه و
 کند: صلح را سیشنهاد می

آن تنهرا توقرف  صلح که هردف اه -1 
مسراعد سراختن  خون ریرزی و قتال و

شرناختن اسربا  قترال  همینه تفاهم و
 این صلح لراهم نیسرت کره اه است، در
هیانهای وارده  و خسارتجبران  عدالت و

 جنگ بح  گردد.  در
 خسارتجبران  اما تصفیه حسا  و -2

عردالت  دیررر به تعبیرر مالی و جانی و
صلح بعدی مراعات گردد،  انتقالی باید در

دوم  تعالی  بار سبحانه و اللهاین جهت  اه
 صلح را تقیید به عدالت نمود.

که جهت حف  وحردت  لو اس علاوه بر
شده است،  سوره حجرات ذکر اسلامی در

صرورت  سرنت در اص  تحکیم کترا  و
 تشتت آرا ، راه صروا  اه اختلاف و بروه

احترام متقاب ، نیرز  اریف تبادله افکار و
چره شیوه های قرآنری بررای یرک سار اه

حف  همبستری امرت اسرلامی  ساهی و
 است. 
مسرلمان، بایرد  منحی اینکه ما  دیرر
خشک که  ی مجرد ویعق  گرا را اه خود

 را مصروف جستجوی خطاهرا و تنها خود
بداریم،  رق قب  اتفاقات بساهیم، دورافم
ترک  سوی اتفاق وه آن، دعوت ب غیر در

 بود. بیش نخواهد یشعار افتراق هدر و

 م است که به این منهج براورلاه ما بر
خرراارتحقف آن ه برر داشررته باشرریم و

 حترری در کوشررش نمررائیم و تلرراش و
سوهنترون  مکاترب و مضامین درسری

ات جز  نصا  اتفاق خود، توجه بر های
علمی تمام کانونهای  درسی رسمی در
تحصیلی بسراهیم،  دعوتی، تدریسی و

افولیرت چنران  را اه جوانان خرود تا
 بر انش تگوش خون ویم که یتربیه نما
روش هرای  اتحراد نشرأت، و وحدت و
اسراس گذاشرتن قومیرت،  مبتنی برر
اینها  و گذاشته مذهب کنار جنسیت و

اسرت کره سربب  یبرنامه های اه جز 
 اتحراد برین افرراد و توحید صفوف و

 جامعه اسلامی میرردد.
 مآخذ:

 .5٧١ –ص ص 2١ -تفسور ابا جریرص ج -1
 .2٧2 –صص ٧٣ -جالجامْ لأحکا  القرآنص -2
 .5١١ –ص ص  ١ –تفسور ابا کثورص ج  -٦
ُِ عَلَدددى ِ طْبَددد -١ ةِ صدددحوح البخدددا یص بددداا لَا یخْطدُدد

ِْحَص أَوْیللهعََص  5٧١٦حللهی  شما ه: أَِ وهِ حَتهى ینْ
سددنا أبددی داودص كتدداا الأداص بدداا فددی الُوبددةص  -5

ص حدللهی  صدحوح اسد:ص ١٧٧١حللهی  شما ه: 
شدددما ه : دیدددللهه شدددود: الجدددامْ ال دددُورص حدددللهی  

شدددددوا البدددددانی حسدددددا صدددددحوح دانسدددددته .١٧٧١
 اس:

السنا الْبرىصأبو عبلله الرحما أحملله بدا شدعوِ  -٣
ص ناشددددددر: ١٧2١بددددددا علددددددی النسددددددائیص شددددددما ه: 

المُدددددنعم  حسدددددا عبدددددللهمؤسسدددددة الرسدددددالةص تحقو :
 حسا شلبی.

صحوح مسلمص بداا تَحْدریِمِ للُْدمِ الْمُسْدلِمِ وََ ْ لدِهِ  -١
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ههههه   یهههههه د ا   مههههههه   وههههههژ پههههههر قهههههه  ؤ ټههههههه  م  ه
 د ا ه پر ل ګونو     ذټ  شو  

عههڅالت د عههڅ   
عددلله  الظلددم )و هر اخ هه ل شهو  ی دههې: 

ق ېهههل ا  ی دههې: د  لهههم ا   یهه     والجدددو (
هههههه رهههههههڅ د  وضدددددددْ ):   ا  پهههههههر اصههههههه و   ه

شدد ء فدد  موضددعه أو ای ددال الحدد  الددی 
 «٧» أصحابه(

ی دهههههها: ټدښههههههود  د شهههههه   د  پههههههر خ ههههههل 
ههه   یهههه  عههههڅ    ههههه  شهههه ا: سهههه     د   هههه    ه
ح  دم خ ل حقڅا   ر       ا    هه  
شهههههههه ا: ې اې وهههههههههت ا  پههههههههر   ههههههههه     ویهههههههههر 

  إن الحملله لله ال ي قال ف  کتابه الکریم:

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ 

چ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چچ    چ     ڃ  ڃ
ڑ    ژڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ ڌ    ڍڍ

5٧ - 5٧النحل: چڑ  ک  ک
  

وال دددلة والسدددل  علدددی الددد ي أ شدددللهنا بقولددده: 
َُ بدَندَددددداتٍّ فََ ددددددبدَرَ عَلدَدددددوْهِاهص » مَددددداْ كَددددددانَ لدَدددددهُ ثدَدددددلَ

ص وكََسَدداهُاه مِدداْ جِلَلهتدِدهِ كُدداه لدَدهُ  ص وَسَددقَاهُاه وَأَطْعَمَهُدداه
 «.حِجَاب ا مِاَ النهاِ  یدَوَْ  الْقِوَامَةِ 

 (۹۶۶۳)سنا ابا ماجه  قم الحللهی :  
مدا سدا  علدی نهجهدم و أصدحابه  وعلدی آلده و
 إلی یو  الللهیا.

لاد ع به   مهه  ا     وبعدلله:
 لهڅ   ا ههي ا  پهر  ښهه و ا     لمهر ده وههژ  یه د یهه 

ههههههههههههههههههههه   مهههههههههههههههههههههه  ا   یهههههههههههههههههههههه د یهههههههههههههههههههههه  د ا ه  د    بههههههههههههههههههههههو  ه
، و ، لرر  وې پر خ لو خب        ایاس  م لیا 

 
 
 لهههههههههڅ  حمهههههههههود، یههههههههه : د   سهههههههههو  هههههههههو : احمهههههههههڅ  هههههههههثو

ا لاد نههههر د   ی دههههې د   سههههو  ههههو   شههههو  ؤ د  
ه نو ا  ن ونههو د ا   یهه  ارههو  ټ هها ،  وههژ پههر هل ه

 یش  ر  د ېیل   پر  ویر: یو اس  ذ وژ خ لو یده 
 ر پر یوه ټ ر نمه   ا  د جهژ   ټه   وهژ  ټ   لانو 

د پهههههوه ا  نههههه پوه یههههه  د عههههه لي،   وسههههه  ا  اد هههههه  یده 
ه   نههر ټهه   نههو ده   هه  ا   ټهه    ټ  هه    ههوپی  پههر  ه

سه  ذ د یده و عهڅالت یه   نهر ټه   ا  ټهر همهڅا اخه
ټ  ههههههه لانو د پهههههههوهژ ټدهههههههژ  هههههههر پهههههههر ندههههههه ، د د   دم 
اسههههه  څاد ا  د ا  حههههه ؤ د پههههه    د حهههههل پههههه  ېی ههههه  

   نهههو ده عههڅالت  ټههه   ا    ههه  ا  یههه  نمهه م   ټههه
  نر ټ   

ه  شهه وؤ  داسه ې  یهه    یدههې  پهر اسههو    ولنهو  ه
ی دههې  ټهو  له   وهژ د لههو  ا  ی   پهر  ههني  ه   ههوپی  

، دا  هوپی  پهر ی هو ر  قهو   هل  ؤ پ م پو ه شهم   
س ه  ا ه  ش ا لرر پر: سوپ  ،  الۍ، پوو ت، 

ا    ینر    لیم   ه ب  ۍ،   رن، خو ا    وټو،
ههه ا ههه نو    داسهههه ې نههههو   ا ههههو    ه  ههههر پههههر وهههههر وههههژ هل ه

 ویههر   ټههولا  شهه ا ا  ن ونههو  ههر پههر هغههر  ویههر نههر 
، وههههژ لا لونههههر یهههه   دهههه  د  یهههه  خههههو دا شهههه ا   ټههههولا 

هه ؤ  الهههڅینو سههه ه د ی وهههت پهههر فرههه  ټ ههها   وهههژ هل ه
 خت    ور لا    ټو  ا  ی  دا وژ افغ     ؤ 
یهو ی اعاها هیهواد د  نهو د   د ټهو  ټههي ا  ټښههت 

ه  پههر   هه ت د ا  ې یهه پیهه     ا   لو انههو  ۍ  هه     ه
د   هلیهت د   و هر دا د د  پښ هي    ا  ی  خهو 

 ا نقل شو  وژ د لو انو ی   څ  ع  ، ش ل ا  د 
ېههههڅ   وههههۍ ا  سهههه ی ه  ههههوب  ښههههر ی لههههر ا  پهههه   خههههوا 

ۍ سهه ه دپههر د د ېههڅ  ټکههڅ  ېههر وههژ پههر خواشهه،نو
 ون  د  ولدې پر  ینهو سهیمو   ههم شه وؤ له  ، ی 

ث   د د نهههو ا  خو ونهههو وهههي پهههر ع بهههو  ههه ههي  هههو   
 ه   ، پههو   ههر  هه  ا ه یه   ټولههر وههژ خ هههژ لههو ا  : 
د فقهه ، ېیهههویلۍ یهه  ههههم د هغههر ننههه  ا  شهه ل لا لهههر 
    ههه  ا    نهههڅۍ یههه  خښههه ې ټههه   وهههژ ټیهههڅا  شههه ا 
دپر ن هۍ د  وا ۍ پهر  هه   خ ههي ټهو  ۍ، قهول 

 ا   بههه   هههر ه د د   پهههر فرههه  ه دا شههه ل ا  عههه    ا    
 وههژ دا د  

 
  د شهه ع 

 
ې رههل ا  بهه    یههر د ؛  ا  عقههو

و ر ا   ؤ  ر  أ رر لو  ا  ی   د ا ه د اللر
هرر ده ټر نیهک، صه سل ؤ ا  د شه ی ت ار عهت 
ټهههههههههون      نهههههههههو دا د ا ه ېیههههههههه   الهههههههههڅینو  هههههههههر  ههههههههه    

ېهر د د   لههر ا لهر  الههڅینو  أصهڅقر ده ا  اللههر
 ر وواب ا  ا     ټو  ا  ټر نیهک نهر    نهو ېیه  د 

ټکهڅا ، نهو ن   نهر د وواب لا ل نر شه ا  د   ل   ه
ا    ینر  وب پر ن ونهو  ه  ټهول  وب پر هل  نو 

د  أعیهههههههههب نههههههههههر شههههههههه ا شههههههههههمی ل ، ېلرهههههههههر دا د اللههههههههههر
قهههههههڅ  ونو  ښهههههههه ې ا   ښههههههه    د  وههههههههژ  لهههههههر  پههههههههوا   
 ههوت ن   نههر پیههڅاټو  ا   لههر وههژ  پههوا    ههوت 
  ینر پیڅاټو ، وژ د ا   ؤ هلک ا  ن هۍ پهر 

ههههه  ټههههههول     ا  اپیههههههز  شهههههه  ر، نههههههو ن هههههههۍ د عهههههه   ا   ه
 ش ل هی  ټول لا ل نر د       

اللههه پههاک کتههاب قههرآن کههریم د جههاهل  د  

ټههولند د لو ههو د زیهه ون پههه مهههال د پلرونههو 

ڦ  ڄ   ڄ  چ  حالههک دامههی بیههانو  
 چچ    چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    

ڌ   ڌ  ڎ   ڎ    ڍچ      ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ

 چڑ  ڑ  ک  ک  ژڈ  ڈ  ژ

 5٧ – 5٧النحل: 

ا   لههر ېهههر وهههژ د د   ټههول یهههو  هههر د لهههو   
ههه ؤ لا لههههر ېههههر یهههه   ی هههه  ؤ ی هههه    شههههو نههههو د   هههه  خی ه
ې ههر  ا وههه ر ا   ههو ه ېهههر شههوه ا   ههه ت پههر پرهههر 
؛ ېر    ا  د خ ل  به  ا  قهول نهر ېهر یه   ه ؤ په  ټه 

ا  لا له نههڅه،    رهر  هه    ه  نهه   ه ی هه   په م شههو  
ههههه  ه وهههههههژ دا  سهههههه ی دانر ېهههههههر یهههههه   ههههههه ؤ سهههههه ه فرههههههه   ه

اشهههو  ن هههههۍ   یههه  دپههههر ن ههههۍ خههههوا ه   نههههڅۍ پیڅ
خښههههر   ا  ټههههر د خهههه     لانههههڅ  یهههه    نههههڅۍ  سهههه  

 ټ    هو  و  ه ېڅه فیرلر ده وژ د   ټولر!!
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هههههه    ېهههههههڅ ینهههههههه  ا  د لهههههههیرن اسهههههههو   شههههههه ی ت دا  ه
ا لاد نو    ني ی      ا  ا  عڅالت د ا لاد نو 
حههههههه  ینهههههههه ، د ا لاد نهههههههو  ههههههه  ني د   ههههههه  ا  حههههههه  

سهوپ     ټولهو، اخهو  و ر   لب پر   ینهر، 
 
 
هههههههه  ې اېهههههههههه   د    هههههههههثو ټههههههههههر ی    ا  نیهههههههههک  لنههههههههههڅ  ه

وو نر ا    ینر    لاسر ټو  ې یڅ لو  هم د هېژ 
و ههر  پههر شهه  ي     بهه  ې  ههژ نههر شهه ا ا  ټههر ټههول 
یههو  ههر  حیههر ا   الههۍ   ټههو  ټیهها ، نههو   ا لاد نههو 

ټهههههر   ههههر ههههههم ې یهههههڅ   ټههههه   شهههه ا، هغهههههر ن ههههههۍ    ا 
ا   الههۍ ده وههژ  هرههر أهلههک :  رههر د ا ه د اللههر

اللهر په ت  الهڅینو  هر   ټه م د ، لرهر   نګهر وهژ 
 ق  ؤ ټ  م پر دم ه لر ف   ی :

ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  چ  

ئو  ئۇ     ئوئا  ئا  ئە  ئە  ىى  

 5١ – ١٧الشو ى: چئۈ  ئې ئۈ  ئۆئۇ  ئۆ

   ههههر وههههژ  پههههوا   لههههو ا     بښهههه ا ا   
   ر وژ  پوا   یا ن   بښ ا ی  دا وژ ههم یا هن 

  ا  هههم لههو ا   ا   ههوت شههنڅ ی  ههو  وهههژ   ټههو 

 خوور ی    ، هغر     پوه ا   واټمن د  
د ا لاد نههههههههو  ههههههه  ني پههههههههر  د  هههههههوې خههههههههوې پیغمبههههههه 

 عهڅالت ا  انره   ې نهڅم  أټیهڅ ټه   ا  ف  هه ی :

ُْمْ  »  «2»«.اعْلِلهلُوا بدَوْاَ أَوْلَادكُِمُ اعْلِلهلُوا بدَوْاَ أبَدْنَائِ

ت  ټه   د د خ لو ا لاد نو     ني عڅال 
   خ لو یا نو     ني عڅالت  ټ  

هههههههههههههههههه نو ا  یا نهههههههههههههههههههو  ههههههههههههههههههه  ني ې اې وههههههههههههههههههههت ا   د لو ګه
  هه  ا   لههو ټههر د وهه لولو پههر     هههم    ې یههڅ 

  شهه ا؛  رهر  لههر وهژ  یدههې ا لاد نهر، لرههر    اعه
یههوه لههو  یهه  ی   وهه ل ټهه   شهه ا ا  ېلههر لههو  یهه  ی   
و ل نر ش ا، ی ه    ی  لر خ ل پهو  ا   هو  و هر 

هههه ؤ  ا هههههني وهههههژ د ا لاد نهههههو   هههههر ټ ههههها  ا  یههههه  دا خی ه
ه  یههو   بلههر ټینههر، حقههڅ ا  ح ههڅ پیههڅا  خ هل  ههني  ه

عَاِ ابْاِ جُدرَیْجٍّ  » دم ه لر   ایهت د :ر ټ ا ، پ
قاَلَ: أَْ بَرَنِ  مَداْ لَا أتَههِدمُ أَنه النهبدِ ه صَدلهى ارُ عَلَوْدهِ 

لدَهُ فدَقَبهلدَهُ  وَسَلهمَ: دَعَاهُ َ جُلت مِاَ الْأنََْ اِ  فَجَاءَ ابْات 
هُ وَأَجْلَسَهُ إِلوَْهِ ثمُه جَاءَتدْهُ ابدْندَةت لدَهُ فََ َ دَ  بوِدَلِلههَا  وَضَمه
فََ جْلَسَددهَاص فدَقَددالَ النهبدِدْ  صَددلهى ارُ عَلَوْددهِ وَسَددلهمَ: لدَدوْ 
مْ وَلدَوْ فِدد   ُْ عَدلَلهلَْ: كَدانَ َ وْددر ا لدَكَ قدَا بِوُا بدَددوْاَ أبَدْندَائِ

 «٦»«.الْقُبَلِ 
اېن    ج نر   ایت د   ای : هغر  ه   

تهمهول ، پر د  اپو   شهم    خب   اټ   وژ یه ی 
لهه ه یههو انرهه     ټهه لپههر دم ې نههڅم وههژ  سههو  ا

سهههه    ا  پووهههه لو، وههههژ د ده ی      ههههر  اپلههههو ا  
ی   یهه  وهه ل ټهه  ، نههه دم ټهه  ا  خ ههل  هه ؤ سههه ه 
یه  ټینولههو، ېیهه  د هغهر لههو     ههر  اپلهر نههو لا  نههر 

   ر  ف   دل: ټهر  نیولر ا  ټینولر، نو ن ای    
د خ لهو    م عڅ  دم ټ      وهر ېهر  ه د  هر، 

  ې اېههههههه  ( عهههههههڅالت  ا لاد نهههههههو  ههههههه   هههههههني ن دیهههههههوال 
  ټ   ای  ټر و لولو    هم    

ټهههر د  هههولدې ټو نیهههو ا  پهههر  ههه نګ       لو انهههو 
ا  یا نههو  هههر ندههه   ټههه    بهههر   نهههو وهههژ د  الهههڅینو پهههر 

ت،   سههه ر ا  نههر  نهههڅ   لهههو خههڅ ت،  ههه حم، شههیق
هه      ههه م ی نهههڅۍ د ، نهههو  لهههژ  هههوې یا نهههو  ه  لو ګه  ه
 هههر پهههر لو انهههو پهههو  ال    ټهههو ،  یههه   ا م لهههو   هههر 
نههر   ټههو  ا  یا نههو  ههر ههه       الههۍ ا  سههوپ  ونر 

ه    ټههو ، د ا لاد   نههو  هه  ني پههر سههوپ   ا   الههۍ  ه
ې یڅ عڅالت  ټ   ش ا ټهر   ه   ی    هر  هر  هم

    ټ ههها  ا  یههه    ټهههو  ټ ههها  سهههوپ   یههه   الهههۍ  ا
نههو لههو   ههر هههم  ې یهههڅ همغههر     ټهه ؤ   سهه ه ټههه   

خ لههههههو  ینههههههو بشههههه ا؛  رههههههر   مهههههه ؤ ېهههههن بشههههههی 
ا لاد نهههو  هههر  هههر  ب ښهههل ا  نهههو   ا لاد نهههو  هههر یههه  
 ر نر  ب ښهي ی دې د د       هني یه   هوپی  ټه   

 ههر  ورههو  یهه ده ټههه ه   ه ا   لههر یهه  وههژ پیغمبهه 
 رههر وههژ   ایههت د :دا  هه   ېههڅ  ی لههو، ل ا  هغههر

عَددداِ النْعْمَدددانِ بدْددداِ بَشِدددورٍّ َ ضِددددَ  ارُ عَنْهُمَدددا قدَدددالَ  »
سَ لََْ: أمُِ   أبَِ  بدَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لدِ  مِداْ مَالدِهِ ثدُمه بدَلَلها 
لَهُ فدَوَهَبَهَدا لدِ  فدَقَالدَْ: لَا أَْ ضَدى حَتهدى تُشْدهِلَله النهبدِ ه 

وَأنَدَا  دُلَ ت فدَ تََى صلی ار علوده وسدلم فََ َ دَ  بوِدَلِلهي 
بَِ  النهبِ ه صدلی ار علوده وسدلم فدَقَدالَ إِنه أمُهدهُ بنِْدَ: 
َ وَاحَةَ سَ لَتَْنِ  بدَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِهَدَ ا فدَقَدالَ ألَدَكَ وَلدَللهت 
سِددوَاهُ قدَددالَ ندَعَددمْ قدَددالَ فدَددُ  اَهُ قدَدالَ لَا تُشْدددهلْلهنِ  عَلدَددى 

اِ الشهددعْبِ ِ  لَا أَشْددهَلُله عَلدَدى جَددوْ ٍّ وَقدَدالَ أبَدُدو حَریِدد ٍّ عَدد
 «١»«.جَوْ 

و ههر   ایههت  بد   مهه ؤ ېههن بشههی  
د  وژ  ای   هو   ه  پهو  نهر  پووه ل وهژ    هر د 
خ هههل  ههه   و هههر  هههر هرهههر  اټههه   ېیههه     هههر   ههه ده 
 ټ ه  ر هرر ی   ا ر  اټ ه  و   ه     هر    هل:  ه  

شهه هڅ  نههر  دم ن هار هغهو ېههر  اضهه    شهم وههژ پهه
   ه  یه د لا  و ههر  نیهولم پههر داسهه ې ی  هو  پههو 

هههه  وهههههژ یه   ټهههههو    ل ن ههههها  هههههر یههههه  ېهههههو لم  حههههه    ه
   هر    هل: د ده  هو  د   احهر لهو    نهر  پووهه ل 

   ههر  ف   یهههل:  وههژ ده  ههر  ههر هرههر   ټهه ل، ن هها
ایهه   ایهه   هه  لهه ه نههو  یا ههن شهه ر     ههل: هههو،  ا    

نهههههههر یمههههههه ؤ  ههههههه  د  وهههههههژ    ف   یهههههههل: یه پهههههههر  لهههههههم 
و ح  ههههههه  د شههههههه  ا و هههههههر داسههههههه ې ټ هههههههال، اېههههههه شههههههه هڅ

 وژ یه پر د  پو ش هڅ ټ ال   ایت ټو  

د ن   نهر ا  وه ژ د  هېهژ  هواب: یوه شهههر ا  د 
 یههههههه ا   یههههههه    پهههههههر ا ه یهههههههو اشههههههه    هغهههههههر داوهههههههژ د 

    یت     ا ژ:۱۱سو   الی    پر  
  ٧٧النساء: چڱڳ   ڳ  ڱ  ڱچ  

د ن   نههههر ک ل هههه  ه د  د ه ې اېهههه  د  هههه و د ې  هههه  
اشههه    ا  پووهههتنر   ههه   ټیههها  وهههژ  نهههر  دل هههر یهههو 

دم         ه ه ا د ن   نهر ا   ه ینر  ه   هني ر پ

ایهههو،  هه  ې یهههڅ     ر ههی  ا   هههوپی د   پهههر  هههواب  ه
ټههههر  یههههه   دقیههههه   ی شهههههو د اسهههههول یهههههو حریم نهههههر 
ندهه ل ا  عهههڅالت د ،  ههه ر د ن   نهههر و هههر  یههه ه 
ې خهههههر    ؛  رهههههر  هههههه ر خ هههههل سههههههم ا  شهههههه مدا 

ییهههههت نهههههر لههههه  ، سههههه    ا  د  رههههه فولو پهههههر ا ه   ل
خههههو د ن   نههههر ې خههههر د نیقهههه  ا  د ټههههو     رهههه  فو 
ه   رهه فیا ،   سههو  ههر ېههر یههو  ثهه   ذټهه   پههر لا ه  ه
ټهه ل: یههو پههو   فهه   شههو ا    و ههر یههو ی   ا  یهههوه 
لههههو  پ  ههههر شههههوه ا  شهههه ا لرههههر افغهههه  ۍ هههههم   و ههههر 

لرههههر افغههههه  ۍ د ی   ا  د ه   یهههه ا  شههههو ،  لههههو  
د  هههه  لرههر افغههه  ۍ د لهههو  شهههو ، ی    اده ټهههو  

  ټههههو  پهههههر خ  نهههههڅ لایل د  ا   هههههو  ا   اده ټولهههههو 
ههه  یهههه   ههههولژ پ، هههه ې  رهههه   ټ هههها ، خههههو    اسههههمو  ه
ن ههههۍ  یههه ه ټهههو ،  هههه  ههههم اخههههي ا  نقیهههر یههه  ههههم 
پهههههر  یههههه ه ې نهههههڅم لایل ده، نهههههو دا ههههههی   رههههه   نهههههر 
ل  ، نو د  ه و شه مدۍ د ن   نهر   پهر پ  لهر ی   هر 

ه   لههر لههو     لا  شههوه خههو دا  رههر وههژ ن   نههر د  ه
   ر س   یر ا  ش مدۍ  ا   

د دم شههههههر ې  ههههههواب پههههههر ېههههههل عرهههههه    سهههههه ه: پههههههر 
  ه ه داس ې شههر  هوې فر  نهو  هر  ا هي وهژ  لهژ 
پر  ی ا     د هلک ې خر ی   ر ده پر   ه ت دم 
ن هۍ  دا شههر دم  نر ش ا؛  رر هغر  وپی  وژ 
هههه  د ی   ا  لههههههو  د ې  هههههژ  هههههه   ههههههني د   پهههههر  یهههههه ا   ه

 ؛  رهر وهژ پهر هغر د ال   عهڅالت پهر اسه   د
هه  د ټهههو    ههه    ههه ولیت د یا نهههو  اسهههو    ولنهههر  ه
پههر پهه  ه    ا  لههو    هه ولیت د ټههو  ا  ټههو  ۍ پههر 

 نګههههههر پههههههر    انههههههڅم د ن   نههههههر پههههههر پ  لههههههر ټههههههم د  دا
اسهو   شه ی ت  ه  د ن   نهر پهر ی هر د ن ههۍ  ههه  
هههههم لایل ی  یههههڅل   ې سههههی ه پهههه  دم پههههر  اده ټولههههو 

د نیقههههه ، سهههه ه نهههههو  ټهههههو   هههههو    وهههههژ هل هههههر ههههههم 
لرههههههه   ا  پووههههههه ت ا  ټهههههههو    ههههههه ولیت د وهههههههه ژ د 
 ی ه پر پ  ه   ؛  رر نهو ټهر  یه م د پهو  د  ه   
و ر لو   ر د ی   س ه ې اې ه ې خر   ټ   شه ا 

 ېر هم د عڅالت د پووتنو خو     دا 
هه  وهههژ   نګهههر  د اسههول  قهههڅ  دیهههن  ه
هههههه ؤ فضهههههههیلت ا  پهههههههو  ال   ن   نهههههههر ا  هل ه

  هههههه    نګههههههر وهههههه ژ ا  ن هههههو   هههههههم لههههه   دا
فضههیلت ا  پههو  ال  لههه   نههو ې یههڅ د لهههو  

هه  ا  ی   پهههر  شههه  ي حقوقهههو پهههر   ټههه ه  ه
: د اسول پر  قڅ  دین    هڅر  ټ   

ن ونو ا    و  ده  اهمیهت ا   فضهیلت 
شهه وؤ لهه   ټههر  هه ر نههو   ههو ، خههو ، 
لو ،     ، خ لر     ه ا  خو یه ېر ههم 
نو ،   ر د ا        ل د ېق  سه ب 

ه  د نی هه ا و هر ی   ههر ې خههر د  نیمهر ېل ه
ههه  د د  ا  هههه ؤ د   ههههل  ههههو   ،  هههه و  ه
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بههههه  بههههه  د ف عهههههوؤ  یههههه  ن،  ههههه  م د عمههههه اؤ  رسهههههی 
ف رمهههههههر لهههههههو ، بههههههه  بههههههه  ع  شهههههههر، بههههههه  بههههههه  خڅی هههههههر 

پههر شهه ؤ وهه ژ شهه وؤ لهه  ، یههوای  د  لیههه   
د   ۱۱۱۲  و هههههههر لع  شهههههه ېبهههههه  حضهههههه   بهههههه  

شو   د اسهول  قهڅ  دیهن پهر حڅیثو   ای ونر 
 هههه ر ا    رههه حت سههه ه دا   ینڅ نهههر ټهههو  وهههژ

ن   نهههههههههههههر پهههههههههههههر اصهههههههههههههل پیڅایښهههههههههههههت، بشههههههههههههه   عههههههههههههه  و 
ههه لییو ا    هههه ولی ونو پههههر  حمههههل    نګ  یهههه   ،   ه

ههه  سهههه ه یههههو د   پهههه ا  پههههر  هههه ا د  ه لههههر ر ا  سهههه ا  ه
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ اللههههر پههههه ت ف  ههههه ی :

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ      ٿٺ  ٺ         ٺ
  ٧النساء: چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ٹٹ

ا  خلرههههههو! د خ ههههههل پهههههه لون   و ههههههر  
       هغر پ لون   وژ   س ې ی  د یو ا   ؤ نر 

لهههژ پیهههڅا ټههه م یههه  ېیههه ی  د هغهههر  ههه ر د هغهههر لهههر  
د  م ه  پهه       پیهڅا ټه ه ا  د دپهو د   و ههر یه 

پ  م نر ن   نر ا    ینر خ   ه ټ   ا  هغر اللر 
ژ د هغهر پهر نهول د ېهل نهر سههوا  و هر   و  ه   وه

وهههژ هغهههر نهههر سهههوا  ټهههو   ا  د دینهههر    دایههه  ټهههو  
صههلر  ا    ه  ټهه   وهژ د خ لههولۍ ا   ه   شههلو  ېیه

پ  ههههر  پو  ههههو  ؛  رههههر ې،شههههرر اللههههر   ح هههها لههههر
د هغهر پههو   پکغمبه  په ت س  سهو  هه   ن   د  

ل   ه پر  نت  ه  د خ هل  ه ؤ سه ه یهو  ه    الهي 
ی هه     ټههه   وهههژ خ لهههو لولهههو سههه ه وهههر  لنهههڅ ا  د 

ههه  یهههه  هڅهههههر ا  هغههههو  پههههر   ینههههر ا   وههههر وههههو نر  ه
صههههب  ټههههه      ا  د اللهههههر حههههه  د هغهههههو  پهههههر ه لهههههر 
  اعهه   ټههه    ههه  هغههر وهههژ لهههو ا   یهه  سهههت م شههه ا 

 ټه لوژ پ  لهر  ه م شه ا لرهر وهي  سهو  ای  دا 
ص  » پهر یههو حههڅیث  ه  ف  هه ی : عَدداْ أنَدَدِ  بدْداِ مَالدِدكٍّ

قدَدالَ: قدَدالَ َ سُددولُ ارِ صَددلهى ارُ عَلَوْددهِ وَسَددلهمَ: مَدداْ 
َُاص جَاءَ یدَوَْ  الْقِوَامَةِ أنَاَ وَهُوَ عَ  الَ جَا یِدَتَوْاِ حَتهى تدَبْلُ

  «5»«وَضَمه أَصَابِعَهُ 
و ههر   ایههت د   د ا ههس ېههن   لههک 

  ټه   
 
لو ګهه    ېههر هغههر  نههت  ههر  دپههر د ا ه یقینهه 

 نیر س ا 
وهههههههر  هههههه ر پهههههههو ه پ نګههههههر ی ههههههههي وهههههههژ  پیغمبهههههه 

ههههه  لهههههه   ا  همڅپههههههر صهههههه سلر  ن   نهههههر یهههههه  پههههههر دنیهههههه   ه
 هه ر د خ  نههڅ د نیرم وههۍ یههو لا ههل ح هه ېو  پههر 

هههههه  پیغمبههههههه  هههههه   عمههههههه  حهههههههڅیث  ه  هههههههر پهههههههر   نههههههه   ه
الآ أ بددرب بخوددر مددا یکندد  المددرء   » ف  ه یهي د :

ه و إذا أمرهدددا نظدددر إلوهدددا سدددرت المدددرأة ال دددالحة إذا
  «١»«.أطاعته و إذا  اا عنها حفظته

 ی     د ن   نر پر  ی ه پو ه پ ن   ې نڅم  
خبههه  نرههه ل وهههژ خ هههل  ههه ؤ ل ههه  ه یههه  ذخیههه ه ټههههو   

هغهههههر صههههه سلر  ههههه ر ده  لهههههر وهههههژ  دپهههههر خ انهههههر د
   هههههر  یهههههو   نهههههو خوشهههههل لر یههههه  ټههههه   ا  وهههههژ ا ههههه  
   ر  ټ   ار عت ی   ټ   ا   لر وهژ خ  نهڅ لهر 

 ه لهههههههه      دهغههههههههر د  ههههههه  ، ټههههههههو ، ا لاد نههههههههو، ټهههههههو 
ه   عه   ا  پههت و ههر سه  نر ټههو   پههر ېهل حههڅیث  ه

 ف   یهي د :
 «٧»«.الللهنوا متاع و ور متاعها المراة ال الحة » 

دنی   ولر      ده خو    ه ور      ی   
ما  زقه ار  »  ور   ر ده همڅا ش ؤ ف   ی :

فلوتد  ار  امرأة صالحة فقلله أعانه علدی شدطر دینده
 «٧»«.فی الشطر الثان 

   ر وژ اللر نیرر  ه ر   ټه ه یقینه  د  
هههه    سههههه ر  هغههههر سههههه ه یههههه  د نههههیم دیهههههن پهههههر سهههه  نر  ه
 ټ ه نو د پ    نیم ی  دین پر س  نر  ه  د اللهر نهر 
ههههههه  د    ا  شههههههه ا   د وهههههههه ژ پهههههههو ا   ا  پههههههههر اسهههههههول  ه

د دم   نههههههههههه  نههههههههههههر وههههههههههههر   هههههههههههه   د پیغمبهههههههههههه وههههههههههه   
پههر ه لههر یهه  ټهه م  لفهه ر ې د وههژ  ینههڅد   

 ف   ی :ده وژ 
 «٧١»«فاطمة ب عة من ص فما أ  بها أ  بن »

ف رمهر  مه  د ېهڅؤ یهوه  و هر پووهر ده  
 هههه  وهههههژ هغهههههر پرهههههر ټههههه ه نهههههو یه  ههههه  پرهههههر ټههههه ل د 
حهههههههڅیث دپهههههههر  یههههههههول پهههههههر ېهههههههل   ریههههههه  سههههههه ه ههههههههم د 

و هههر نقههل شهههو : ف رمههر  مههه  د ېهههڅؤ  پیغمبهه 
پم هن یوه  وټ ه پوور ده هغهر  هر  ه  خیهر ا  

ټههههههههههو  وههههههههههژ هغههههههههههر خیههههههههههر ټهههههههههه   ا  هغههههههههههر  ههههههههههر  ههههههههههه  
 خوشل لر ټو  وژ هغر خوشل لر ټ   

 ېد بشه  پهر  ه      ه  ههی  داسه  
د  لیهههڅ  شههو  وههژ د اسههول پهههر ر ندهه ل ا  دیههن نهه
احتههه ال یههه  د  هههو  پهههر حیهههث ټههه    ژټ هههر یههه  د وههه 

   ا   ق ل ی     هر پو  هر       ، پهر اسهول  ه  
هه  س   وههه دد  ههو  د  رههه  م پهههر ا ه  د   ژ اپهههه ې ل ه

وههژ  و  ههر احتهه ال، د اللههر د عرهه د  ا  پههر  وحیههڅ 
ههه   ا سهههه ل شههههو  ا  د  ههههو  سهههه ه  ایمهههه ؤ پههههر ټ هههه    ه
ویګ ر د دین د  ا ر  و پر  لر     وصیر شو  
ه  د  ههو  حقونههر هغههو ټ ا  نههو  ههر  د ، پههر اسههول  ه

پههههههر ټ ههههههو وههههههژ د حمههههههل، ی هههههه  ؤ، شههههههیڅ    ټولههههههو، 
هه  هي د پهههو  د حههه  ل   یلهههو د   شهههول پهههر  هههه   یههه  ګه

و ههر  ېټههڅ ده ا  پههر  رهه ا       د قهه  ؤ ټههه  م 
پر  و  ی ونهو  ه  ذټه  شهو   ه   هو د ا لاد نهو پهر 
ههه  دپههههر حقیقهههههت ېی هههه یز شهههه ا وههههژ د  هههههو   ذهههههن  ه
حقونهههر د حقهههو  اللهههر نهههر    سههه ر د حقونهههو پهههر 

لرههر وههژ    سهه     ا ههي وههژ یههو ا  هه ؤ یهه  پ بههل لهه  
 اللر پ ت ف   ی :

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چچ   
ڍ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ چ

 ٧١لقمان: چڌ   ڌ  ڎ
د پهو  ا   هو  پهر  ون  ا  ه ؤ  هر د هغهر  

ههههه    ا ه س   وههههههت ټهههههه    وههههههژ د هغههههههو  پههههههر حهههههه   ه
   ټ     نیک ا س   ا  نی  

 
 رهر    هو ؛ خروص 

د هغهههههر  هههههو  د ټمههههه   ۍ د پ سهههههر د ټمههههه   ۍ پهههههر 
حه    ه  هغهر  ا اخ ها ، پهر یکه ه  ه  یه   سه  ر 

 ههه  ا  ی پههه    ههه  د ه   لهههر ده ا  څ  خو لهههو د شهههیا  
ا   پههههوه   ههههم د خ ههههل  ههههو  ا  پهههو   نههههون   ا سههههر! 

ههه  ېیههه  ه   ا ههه    شهههر!  هههه  پهههر لههههو  ی وهههژ پههههر پههه    ه
ا  وهههو خلرو ههههر  هههه ا ا  ېهههڅ  خلرههههو  ههههر سهههه ا  د  

   ټول  
هه   اپههههي د جددداء  » :  وهههژپهههر صهههلیح حهههڅیث  ه

 جل الدی النبد  د صدلی اللده علوده وسدلم د یسد له: 
سدددا صدددحابت   قدددال أمددد  مدددا أحددد  الندددا  بح

قددال: ثددم مددا  قددال: أمددد  قددال: ثددم مددا  قدددال: 
 «٧٧»«.قال: أبوب أم  قال: ثم ما 

 هر  اوه     پووه ر  یهو سه   پیغمبه  
 هههههههههههه  د  یهههههههههههه  وههههههههههههر  لګ  یهههههههههههه      ههههههههههههوت د   ی وهههههههههههژ 

   ههههر  ف   یههههل:  ههههو  د ، هغههههر سهههه    پیغمبهههه 
        پووههههت: ېیههههه   ههههوت     ف   یهههههل:  هههههو  د 

ف   یههل:  ههو    حضهه        ههل: ېیهه   ههوت  هغههر
 پو  د   :  ل        ل: ېی   وت      د 

  نګهر وهژ   انهڅم ذټه  شهو   
ه  د خ هههل  پکغمبهه  د هغههر پهههو  ل هه  ه پههر  نهههت  ه

 ههه ؤ سههه ه یهههو  ههه    الهههي ی ههه     ټههه   وهههژ خ لهههو 
لولو س ه ور  لنڅ ا  د هغو  پر   ینهر ا  وهر 
ههه  یهههه  هڅههههر ا  صههههب  ټهههه      ا  د اللهههه ر وههههو نر  ه

ح  د هغو  پر ه لر   اع   ټه    ه  هغهر وهژ 
وههژ پ  لههر  هه م شهه ا لههو ا   یهه  سههت م شهه ا یهه  دا 

پر یو حڅیث    ف  ه ی :  ټ للرر وي  سو  ا
ص قدَددالَ: قدَددالَ َ سُدددولُ اللدددهِ  » عَددداْ أنَدَددِ  بدْدداِ مَالدِددكٍّ

صَددلهى اللددهُ عَلَوْددهِ وَسَددلهمَ: مَدداْ عَددالَ جَددا یِدَتدَوْاِ حَتهددى 
لُُدَدددددداص جَددددددداءَ  یدَدددددددوَْ  الْقِوَامَدددددددةِ أنَدَددددددا وَهُدددددددو وَضَدددددددمه  تدَبدْ

  «٧2».«أَصَابِعَهُ 

و هر   ایهت د   د ا هس ېهن   لهک 
ف  هه یهي:  هه  وههژ د ه لو انههو  ټهه لوههژ  سههو  ا

ف  هه یهي:  هه  وههژ د ه  ټهه لوههژ  سههو  ا
لو انههههو نیقههههر ا    ینههههر   ټهههه ه     ههههو وههههژ 

هههههه  ېهههههههر سهههههههت م شهههههههو  پهههههههر     و د قی  هههههههت  ه
ې یههههههههو، د ا ه داسهههههههه  اشهههههههه ا یه ا  هغههههههههر ېههههههههر 

یهو   سه ه نه دم ټه    پهر ېهل حهڅیث  ه  
 لولو:

مددا مددا مسددلم لدده ابتنددان فوحسددا الوهمددا »
الا   -أو ماصددددددددددحبهما -مددددددددددا صددددددددددحبتاه 
  «٣»«.أد لتاه الجنة

هه      هههه    ههلم ؤ وههژ د ه لو ګه
 ل   ا  د هغو س ه    و وژ   س ه    

ههههههه  ا  یهههههههه    هههههههه   ههههههههو وههههههههژ د    سهههههههه ه    نی ه
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نیقر ا    ینر   ټ ه     و وژ سهت م شهو  پهر 
ه  ېههر  اشهه ا یه ا  هغههر ېههر     داسهه ې و د قی  هت  ه

 یو، د ا ه یو   س ه ن دم ټ   
همهڅا  

   رههههر د ن   نههههر د  ی  دههههې  ژشهههه ؤ اسههههول د وهههه 
پهههههر  یههههه  لهههههو ه ټههههه   ا  وههههه ژ  هههههر یههههه  سهههههت  شهههههه ؤ 
  ټهههههه   ا   هر ن،ههههههت یههههههه  ې رههههههل اعههههههوؤ ټههههههه   ا  

ا   ن   نههههههههر یههههههههه  اید اج  ههههههههر هڅهههههههههولي ا  د خ  نهههههههههڅ
ههه  د اللههههر د قههههڅ    ۍوههه   پیونههههڅ  هههه  پههههر ه ههها  ه

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ   ښهههههههههههههر ېلهههههههههههههه :
ک  گ  گ  ک   ک  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڳگ  گ  ڳ
 2٧الرو : چڱ

 مد اللههر پههر قههڅ   ا  عدمههت ې نههڅ   
هههههه   یهههههههوه  ښهههههههر دا ده وهههههههژ   سهههههههو  دلالهههههههت  ښهههههههو  ه

ر پیههههڅا ټههههه    ههههه   سههههو   و ههههر یهههه  د   نهههههڅ  لګهههه  
د قل هههههههههه   هههههههههه ذب  ا       ههههههههههو د هغههههههههههو     نهههههههههه 

هه   هوسههه  ا سههه   ا  دهغههههو  ا   ټشهههش پهههر  لههه   ه
ا  ههه    حرهت  ا ه  ها    کنهر  سهو  ه   هني یه   

ا   ۍیههههههو  هههههه  پ بههههههل  ههههههیؤ ی  ههههههول     ههههههو پههههههر   ا هههههه
س ه د پو  څا ا  پ      د ه  یهو د  ېهوس ید

ش رهههههههههههه،ت  ی  ههههههههههههي ا  د ا  هههههههههههه ن نو د   نههههههههههههڅ د 
پیونههههههڅ ا  د هغههههههو    هههههه ا ا    حهههههه      هههههه د  

ههههههههه   ښهههههههههه ر ې قهههههههههه ا  ا   حیههههههههههو      پهههههههههه  ا   ېدم  ه
 د نهه ۍ د  دلایهل شهه ر د هغههر ټ هه نو ل هه  ه وههژ

  لوق  و پر ا ه  فر  ټو  شی نو ا   
هه   اپههههي د : مدددا سدددعادة ابدددا  » پههر حهههڅیث  ه

آد  ثلثدددددة و مدددددا شدددددقاوة ابدددددا آد  ثلثدددددة مدددددا 
سددددعادة ابددددا آد : المددددرأة ال ددددالحة والمسددددکا 
ال ددالح والمرکددِ ال ددالح ومددا شددقوة ابددا آد  
المددددددرأة السددددددوءص والمسددددددکا السددددددوء والمرکددددددِ 

 «٧٦»«.السوء

 وههههۍ  یز نهههر د ا  هههه ؤ د نیرم م د   
ا  د م  یز نهههههههر د ده د ېهههههههڅ   وهههههههۍ  لا لونههههههر د 

لا لونههههههههههر د ، د نیرم وههههههههههۍ لا لونههههههههههر یهههههههههه : وههههههههههر 
  ر، ور ټو  ا  ور س  لۍ د  ا  د ېهڅ  وۍ 

ټهههو  ا  ېهههڅه سههه  لۍ  ېهههڅه  ههه ر، ېهههڅ لا لونهههر یههه :
 د  

اسهههههههول د د   هههههههه   نههههههه  وههههههههژ د وههههههه    رهههههههه  م 
ټهههو  یهههو لههه  حقونهههر یههه  د خ  نهههڅ ا  وههه   ل ههه  ه 

ا ب سههههه ا وهههههژ هغهههههر   سههههه ه  ههههه ټهي د  ا  خ  نهههههڅ 
سهههههه ه د خ  نههههههڅ د  ژټهههههه   لرههههههر:  ههههههه  وههههههژ د وهههههه 

د ، قهههههههه  ؤ ټههههههههه  م     ا   پرههههههههت   ینههههههههڅ ما اد
  : ف   ی

ہ  ہ  ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ 

  ١ النساء:چھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ

ا  د  هه و  ه  نهههر د خ لیهه ې ا  ف ضههه ې  
 یه م یه  پهر خ لهر ر ال    الهۍ پهر  ویهر   ټه   نهو ټه

 هغهههر  ښههه ابهههه  نهههر  هههر   سهههو ر   خووهههر د خ هههل  
   لاسر ټ   ا   حو  ا  خواې     خو   

ې یههههههڅ ی   ههههههر ټهههههه   وهههههههژ د اسههههههول  قههههههڅ  قههههههه نوؤ د 
وههههههههههههه   ش رهههههههههههههه،ت پههههههههههههههر  اده سهههههههههههههه ه د ن   نههههههههههههههر پههههههههههههههر 
هههه  نهههههڅ  ذ ب ټههههه   لرهههههر  نګهههههر وهههههژ: د  ش رههههه،ت  ه
پ ب پر ف هن       مو  د  وژ   ر د خ  نڅ 
 ههههه ب  ی  ههههههي ا  نهههههو   هههههه ر د خ ههههههي ټههههههو  ۍ پهههههر نههههههول، 

 ب ا  لقب نر پی نڅ  ټیا  ېل   د فو   س   د  
ه  د    نهڅیدۍ پهر نههول پی انهڅا  شهه ا، خهو پههر اسهول  ه
وه ژ د ش رهه،ت   ه   ا  اسهه قو  د  اده نههر 
   سه ر د پ هوا پهر شهه ؤ سه  ه  د  د همهڅم ا لههر 

پهههههههههر خ لههههههههو نو ونهههههههههو ا   ۍ  نههههههههڅید  ههههههههون  د پیغمبههههههههه 
ه  پهههر        ههرونو سهه ه پی نهههو  : خڅی ههر ېیهههت د ېکل ه

ېره ، حیرههر ېیهت عمهه ،    لهڅ، ع  شههر ېیهت ابههخو 
ال حر،رهههههر ېیهههههت اېهههههو سهههههیی ؤ، صهههههییر ېیهههههت حوهههههه  ا  

همڅاشهههه ؤ پههههر  اده سهههه ه د وهههه ژ  هههههڅ    لنههههو  
ش ر،ت پر اسول    ټمښهت نهر  هو   ا  نهر ههم 
 ههههه ر خ هههههل اهلیهههههت د عقهههههود ،   ههههه  و و ا  نهههههو   
  لي  ر ف  و    لر لاسر   ټو ، نو  ه ر ټهولا  

ر   هههههههههههه قل     پیهههههههههههه   ا  شهههههههههههه ا د  اده    سهههههههههههه ر پهههههههههههه
ه   رهه    ټهه    پیهه  د   ټهه   پههر خ لههو  لری ونههو  ه
 ا  د خ ههههههژ شههههه مدۍ نهههههر   ټههههه ه ا  صهههههڅقر  ټههههه  ، دا
 نګههههههر ټههههههولا  شهههههه ا وههههههژ   هههههه  و  پههههههر خیلههههههر ا  یهههههه  د 

  ټیل پر ذ ی ر    س ه ټ    
هه  د وههه ژ لهههو ه    رهههر  ېنههه    پهههر اسهههو   شههه ی ت  ه

    ې پر اس   ې یڅ ټمهر  نهر شهمی  ده وژ د دم    
شهههه ا ا  د لههههو  ا  ی    هههه   ههههني  ههههوپی   نههههر ټهههه   شهههه ا د 

 ا لاد نو     ني عڅالت ا  انر     ټ   ش ا 

هرهر ا   الهۍ  أا  ه ؤ  هر ا لاد نهو د اللهر 

ده ې یهڅ د هغهو   هه  ني عهڅالت پههر صه ي ا  شهه  ي 

 ویر خونڅ   س    ا  د د      ني هه       هوپی  

د نههو پههر و ههر  پو نههر  ټهه   ا   الههڅین د خ لههو ا لا 

  انهههڅم پهههر خ لهههو  الیهههو ا   حیهههو،   ټههه  ،     هههل، 

 ه ب نيو ا    حم ا  داس ې نو    ولو ا و      ې یڅ 

ههههه    اخهههههههي ا  د  د    ههههههل   هههههه د  ا  انرهههههه   و ههههههر   ه

خ لهههههههو ا لاد نهههههههو د ن   نهههههههر   ا   ههههههه ینر   یههههههه  پهههههههر ېهههههههل 

ه نو ا  ن ونهههو  هه  ني ههههی       اصهه و  سههه ه د هل ه

 رهههههر ټهههههر د   نیهههههک ا   یههههه    ا   هههههوپی   نهههههر ټههههه  ؛ 

صهه سل ؤ    نههو د ا ه  ههو  ا  پههو   ههر  هه    صههڅقر 

ده، نهههههههو ې یهههههههڅ د د    ههههههه  ني عهههههههڅالت قههههههه  م ا  دا هههههههم 

      س    ا  ه       وپی  و ر   نونر   پو   

صدلی  ا ر دعوانا ان الحملله ر  ا العدالموا و و
 علددددی آلدددده و ار تعدددالی علددددی  وددددر  لقدددده محمددددلله و

 صحابته اجمعوا

 آنلیا: الفرق بوا العللهل والمساواة. -٧
سدددنا ابددد  داودص بددداا فدددی الرجدددل یف دددل بعدددض  -2

 .۴۴۲۲ولللهه  فی النحلص د حللهیٍّ  شموره: 
أبددو بْددر د م ددنف ابددا عبددلله الددرزاق ال ددنعان ص هددو  ٦

  عبددلله الددرزاق بددا همددا  بددا نددافْ الحموددري الومددان 
 : حبودِ ودقص بتحهدد(۴۲۲)المتدوفى:   ال نعان 

ه ص د حدددددددددللهی  ۳/۳۳ص )عظمددددددددد الدددددددددرحما الأ
 -الناشددر: المجلدد  العلمدد ( ۲۶۴۶۲شددموره: 
 هدد.۲۲۶۹ص ص دویمه طبعه کال الهنلله

بدَدداات لَا یَشْدددهَلُله عَلَدددى شَدددهَادَةِ  د صدددحوح البخدددا يص ١
 .۴۶۴۶ص حللهی   قم:جَوْ ٍّ إِذَا أُشْهِللهَ 

 .۴۶۹۲: شموره حللهی د صحوح مسلمص  -5
 .۹۶۶۶: شموره حللهی د سنا ابا ماجهص  - ٣
 .۲۶۶۶: شموره حللهی د سنا اب  داودص  -١
د مسددنلله الشددهاا لمحمددلله بددا سددلمة الق دداع   -٧

 .۲۴۶۲: شموره حللهی 
 .۳۶۴: شموره حللهی د المعجم الأوسطص  -٧

 .۹۶۲۲صحوح البخا یص حللهی :   -٧١
 متف  علوه. -٧٧
 .۴۶۹۲: شموره حللهی د صحوح مسلمص  -٧2
: شدددددددموره حدددددددللهی د مسدددددددنلله الامدددددددا  احمدددددددللهص  -٧٦

۲۲۲۴. 
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 بره آن گویدبه هر آنچه می که
کند و به آن اعتقراد و عم  می
 .می داشته باشدایمان 

 نررور ایمرراناه صررداقت 
وشخصیت حقیقی انسان تباره 

گویی راست می یابد و همچنان
اه اعمررال نیررک و سسررندیده 

 . منشأ می گیردانسانی 

جهراد اسلام دین دعوت و 
مطابف فطررت سرلیم انسرانی 

کند ایجا  می، فطرت ساک انسان است
دل و  ،بروده که انسان سرالم و متعرادل
، ظاهر و باانش هبانش یکسو و هماهنگ

یکی باشد و آنچه را باور دارد برر هبران 
 .جاری کند

صداقت، واقعیت همان چیزی است 
 .کسی وجود داردنهاد هرکه در 

صداقت همانی معنا سیدا می کند که 
گفتار شما با آنچه که در واقعیت وجرود 

، مطابقت داشته باشد. این واقعیت دارد
می تواند مربوو به گذشته، حال و حتی 

 .آینده شود

صداقت بره عنروان یرک فضریلت 
اخلاقی، در میان همۀ اقوام و اوایف در 
اررول ترراریخ همررواره اره شررمند و 

 .سسندیده بوده است

صررداقت در برابررر دروغرررویی و 
گیرد. در حقیقت، صدق  خیانت قرار می
تقاب  با یکدیرر قرار دارند  و خیانت در

و صداقت به این معنا مترادف با امانرت 
 .است

ترتیب، صداقت ، بره معنرای  بدین
راسترویی، رو راست برودن برا مرردم، 
سایبندی به سیمانها و امانترداری اسرت، 
مسلمان صادق، کسی است که در جهت 

 .کندحف و حقیقت حرکت می

، و صداقت کلید خوشبختی، سعادت

کننده نعمرات الهری در دنیرا و  فراهم
 .می باشدآخرت 

بهبرود و  صداقت به ایجاد اعتماد
صررداقت در  .کنرردروابررط کمررک می
 ماننرد آنجا را ،کندهرکجای که جا باه
 .بهشت می ساهد

 ،فلهذا خیرخواهی، رحمت، برکت
، ساکی و ایمانرداری در کرامت، لطافت

وجررود آن فردیسررت کرره صررداقت را 
شررت خررود اساسری ترررین بنیرراد سر

 . ساخته باشد

هرا  یهمانگونه كه خيانت شرين 
سررا،    یمبرر م مرر یرا برره خ  رر

 یهرا را بره شرين  یص اقت خ  
 .ك   یخب نل م

و ع م  یراست یص اقت به مع 
خ رراقد  ر تاتررار  ر تررار و ن ررت 

 .است

اه آنجایی که صداقت همینه سراه 
سایر فضریلت هرا و درو  بسترسراه 

ن ، نقش صرداقت والردیهاسترذیلت 
ای عینی در امر تربیت به عنوان الروه
 .ز اهمیت استیفرهندان حا

خررانواده محرر  شررک  گیررری 
در وجررود  نخسررتین هسررته صررداقت

مرری باشررد، قرررآن کررریم بررا  انسرران
در انعقرراد  ((صررداق))گیری واژه کررار

ت اسلامی اه دیدگاه شریعصداقت 
 برای هر در  بسرته وکلید گشاینده 

برررای فرررد  درهررای سیررروهیفرراتح 
 مسلمان می باشد.

 شاعر چه هیبا می فرماید:

 تو عزت يافتم رحمت از صداقت برتو یا
 خيانت بر تو لعنت از تو ذلت يافتم یا

 کرردار و ، رفتارگفتار صداقت در
مان بوده بیان کننده تقوا و ایمان مسل

میان حف و  حای  دیواریک ابه شمکه 
گرار دزد سروردر نر و باا  مری باشرد

 افرررادخرروبترین اشررخاص،  ،مهربرران
 . می باشند، صادق و امانتدار باتقوا

اه منظر  بالاتر اه صداقت و راستی
عم  دیررری وجرود  چشخصیتی هی

نمایررانرر نرردارد، یعنرری صررداقت 
باشد فرد می شخصیت معنوی و ارادی
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میثاق غلی  میان هوجین تاکیرد و بره 
اهمیت دوام و قوام نس  انسان با حف  

محور مرودت و فطرت سلیم انسانی در 
 .رحمت تاکید دارد

ایرن همرانی جامعره سرالم و  بنابر
صادق خواهیم داشت که خانواده هرای 

  .سالم و صادق داشته باشیم

برر یکی اه ارهش های اخلاقی کره 
نقش والردین در تربیرت فرهنردان در 

به آن تأکیرد شرده  یآموهه های اسلام
 .است ((صداقت))

بی تردید والدین به عنروان رهبرر 
نواده وظیفه خطیری بر دوش دارنرد؛ خا

چرا که سود و هیان روش های اتخراذی 
و  آنها در سرنوشت سایر اعضرا دخیر 

  .استگذار تاثیر

اه آنجررایی کرره فرهنرردان، رفتررار 
والدین را به عنوان الرو، ملراک عمر  
خویش قلمداد می کننرد، لرذا والردین 
باید در تعاملرات و رفتارهرای خرویش 

  انراری در رفتارها دقت نموده و اه سه
 .بشدت بپرهیزند

بر این اسراس والردین بره عنروان 
الروهای سراهندگی و تربیتری اگرر در 
گفتار، برخوردها و اعمال خویش به این 

فرهندان بره  ،نکته توجه نداشته باشند
 .گفتار آنها اعتمادی نخواهند داشت

، اگر خانواده ها به سروی صرداقت
ی واندوسررت و راسررتی و امانررت داری

 مری بوجرودد، جامعه سالم نهدایت شو
بدبختی های کنونی  اه مهم بخش و آید

 .بشریت برچیده می شود

 ،بر همران وایح و مبررهن اسرت
صداقت به مثابه روح در سیکر هر فرد اه 

بررران و افرراد جامعرره بره خصرروص ره
 .داعیان یروری و حیاتی است

لررزوم صررداقت و راسررترویی در 
واجبری  ی واهمرهبران و داعیان امری ل

شود است که موجب اامینان مردم می
و اگر رهبران دچار لغزش، خطا و کرذ  

د، در اذهان مردم نسبت به آینرده نشو
آید که در کشور شک و تردید سدید می

نتیجه، به سلب اعتماد مردم نسبت بره 
 .وی می شود

رهبران و دعوترران صرادق اا مسلم
نقش روح را در سیکرجامعره ایفرا  مری 

ن های حیاتی آن خرون نند و در شریاک
سیرروان شران ، بررای جدید می دمنرد

، ایثار و آمیدواری به آینده خلرف تلاش
  .می کند

رهبر صادق، کسری اسرت کره ترا 
کند،  هنرامی خود را مفید احساس می

در عرصۀ سیاست باقی اسرت؛ امرا هرر 
 ،همان و به هر دلیلی که احسراس کررد

ود عمر  تواند به وظرایف خر دیرر نمی
اش و  کند، به جرای ادامرۀ راه گذشرته

اش، بررا شررهامت اه  سوشرراندن نرراتوانی
گیرد، شجاعانه  مسئولیت خود کناره می

و با سرافراهی اه مقام خود استعفا مری 
  .کند که این عم ، صالح و عبادت است

اررور کرره اقرردام و فعالیررت  همرران
دانرد بره هنررام  سیاسی را ارهش مری
 ا یررک ارهش مررییرررورت، اسررتعفا ر

کوشد که خطرا نکنرد؛ امرا  شناسد. می
چررون خطررایی اه او سررر هد، برره جررای 
سوشاندن یا توجیه آن، که خود خطرای 
دیرری اسرت، شرجاعانه بره خطرایش 

کند و این را نشانۀ عظمرت  اعتراف می
ت خود می داند، روح خود و دلی  شجاع
ایرن نقرش  ، بنابرنه یعف و سستی آن
نهایرت  ،جامعره صداقت در رهبری یک

مهم ارهشمند و حیاتی است، صداقت در 
سرزای ه رهبری و هدایت جامعه نقش ب
 ،، سیشررفتداشته، باع  عزت و اقتدار

ترقی و تعالی می گردد، عدم صداقت در 
، رهبری و هعامت، جامعه را به انحطراو

 .انجماد و فقر می کشاند

ه در انسرانیت، صداقت ریشر ری،آ
شته و انسان را به ، داوحدانیت، و ربانیت

قلعه های بلند موفقیت و کمال آرامرش 

خانوا ه ها را سري يا،   ر  
هررررا را مرررر اوا  برررره برررر  
اعتمررا ا اعتمررا  و برره برر  
بيكترر  بيكررت و روابرر  را 

 .مستحكم م  سا، 
شرررجاعت و  :صرررداقت
ی و اکسررتابی شررهامت ، ذاترر

اه هدیره اا ، آنعده که ذاتراست
نور ایمان  ،صداقت برخوردارند

و در قلررو  شرران ماننررد امرروا

 .میرساند

هرریچک   اهمیررت صررداقت بررر
، نبرود سوشریده و قابر  انکرار نیسرت

تواند معضلات بسیاری را به صداقت می
 .بار آورد

 ألاهم است صداقت را سرمنشر ا ابن
ا اه شر سیامد هرای اعمال خود ساخته ت

 .ذر باشیمحشوم خیانت بر 

افراد صادق کمتر تحت بدون شک 
تاثیر فشار روحی و وجدانی قررار مری 

هرای ماننرد اریگیرند ، و کمتر بره بیم
، گرفترار مری استرس و ترنش روانری

 .شوند

ن صداقت سایره هرای در یمن بدو
، و اعتماد متقابر  در هنده گی شکننده

هیچ بستری وجود نخواهد داشت. چره 
اعضای خانواده با یکدیرر باشد،   رابطه
، فرهنری باشرد و یاسیاسری رابطه چه

اقتصادی باشرد و یرا اجتمراعی و چره 
 .ی عاافیرابطه

صررداقت نرردایی برررای عشررف، 
همدلی، اخوت برادری  ،ت، اتحادیصمیم

و برابررری، همرردیرر سررذیری، تحکرریم 
ش و اسرتقلال البری نیب، سطح دانش

 .است

بدون صداقت، حتی گفرتن کلمره 
 شودنیز تبدی  به یک درو  میمقدس 

ها وجود نخواهد و هیچ امنیتی در رابطه
 .داشت

صرر اقت م ررت هررا را  يرريو،  
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، و اکثریت خروشان و جوشان موو میزند
، این نعمت را اکتسابی کسب می کنندکه 

روشنایی ایمان را در هنده گری خرود در 
 .یافتند

صرادق برودن  ،خاار نشان می ساهم
در بعضی اه شرایطی انسان را با چالش ها 

شراید  و دشمنی ها مواجره مری سراهد،
، و ایرن ت تررین راه نباشردهمیشه راح

اه همران بیشرتر ی باع  شود در برهره 
، اما مروقتی و هود مورد تنفر قرار بریرید

، س  نیاهمندیم که بررای گذر خواهد بود
صادق بودن، بایست شجاعت داشت، امرا 

باشرید کره صرداقت راه به یراد داشرته 
 . وآینده استراستی کمال وسعادت امروه 

تی، مردرن صرداقسفانه امروه بیأمت
ترین رواو جوامع شده و کلیرد گمشرده 

ی اسرت، کرره در یهرا اه انسرانی عرده 
، کوچک نرری، خود یدریایی بی اعتماد

 ...... غرق گردیده اندو  سسندی

در اینجررا نیاهمنرردیم کرره در مررورد 
  :خصای  عمده صداقت بپرداهیم

 عم  راستف در سخن و -1

 راستف در نیّت  -2

 راستف در عزم -3

 ستف در وفاى به عهدرا -4

 راستف در عم  -5

 .راستف در سیاست و دیانت -6

خداوند متعال در کلام مبارک اش در 
: مورد صداقت چه هیبا بیان داشته اسرت

رو، مردم به سوی خردا اسرت، اه ایرن
گویی و صداقت اه اعمال نیرک و راست

سانی بوده و نزد دین و خرد سسندیده ان
  .ای برخوردار استاه جایراه ویژه

 فطرت سلیم ساک انسان ایجا  می
 نماید، که انسان سالم و متعادل باشرد،
دل و هبانش یک رنگ و هماهنگ باشد، 
ظاهر و باانش یکی باشد و آنچه را باور 

 .دارد بر هبان جاری کند

داری، صداقت، ایمان، تقروا، امانرت
  .عهد و.... بوده است وفا به

دا اگر شخصی مدعی ایمان بره خر
، یعنری سذیرداست، اسبا  ایمان را می

بندد، بره آن وفرادار چنانچه عهدی می
باشد، در امانت خیانت نمری کنرد، می

کند و سیش ترر اه مال خود را انفاق می
 .خود به فکر فقرا و مساکین میباشد

  :کلام آخر

در صررداقت بالرراترین سررطح کیفیررت 
شخصیت انسان است؛ در واقع تعهدی 
منطقی بین رفترار و روابرط اجتمراعی 
است. صداقت برای داشتن یک هندگی 

 .موفف بسیار یروری است

صداقت و راستی همیشه و در همه حال 
بهترین شیوه و سیاست بوده و خواهرد 

 .بود

با کلید صداقت می توانیم انروا  و  بنا ا
ا براه اشکال قف  های در  های بسته ر

و دشرمنی هررا را برره دوسررتی تبرردی  
 .یمینما

صداقت واکسینه سلامتی است که هیچ 
ویروس قادر نخواهد بود در آن جسرم 
آسیب برساند، صداقت سررمایه اسرت 
که انتها ندارد، صداقت چرا  است کره 
خاموش شدنی نیست، صرداقت گرنج 
است که سایان ندارد، صرداقت دریرایی 

هد شد، نخوا هلال است که هرگز خشک
 .صداقت داروی درمان تمام درد هاست

، امروه صداقت حلقه گمشده مع الاسف
ست، اه خداوند متعال استدعا روهگار ما

لهی ، بار دیرر این هدیه ارهشمند ادارم
، تا جهران را به جامعه اسلامی برگرداند

اسلام به عزت و اقتدار قبلی خرویش 
برگردد، در  های رحمرت الهری بره 

 . ه شودروی همران با

به عمر مرا ایرافه خدایا! هر چه 
و علرم  ،ایمران، کنی به صرداقتمی
عمف برکت کار مرا به  اخلاص و، عم 

ۇٴ   چ بیفزا الهی اوری که در قرآن

فرمررودی مررا را اه چۋ   ۋ
را اوریکه سیامبرش  صادقین قرار بده
  لیم می دهد:عتعالی توخداوند تبارک 

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  چ 

گ  ڳ     ک  ک  گ  گ  گ

 ٧١الإسراء: چڳ
 آمرده آیرتنرزول سبب در بیان

 شرد کره ناهل هنرامی هآی : ایناست
مأمور شدند.  هجرتبه  کرما رسول

 مرا بره کن و برو: سروردگارا! داخ  »
اره  به آور مراو بیرون  اره سسندیده
 آن کررردن داخر مررراد: « سسرندیده
 آوردنشرانو بیرون  مدینه به حضرت

و  عزتمندانره ورودی به است مکه اه
برا  همرراه سیروهمندانه آوردنیبیرون

الحمرد لله  . وتعالی حفمدد و نصرت
 اه سروی مرن و بررای »شد چنین که

: یعنری« بخشیراریای سلطه خویش
قررار »  آشکار و مقهور کننده حجتی

 ممخالفران برر تمرام مرا با آن که «ده
 حضررت : آنقولی. بهسیروه گردانی

 سلطه مأمور شدند تا اه سروردگارشان
 درخواسرت نیرومندی دنیوی و دولت
، و قروت دولرت آن وسیلهبه کنند که
برسا شود تا  برایشان اه عزت سایراهی
 حرف دیرن و شوکت ، شأندر نتیجه
 همره تعالی حف گردد و نصرت برقرار
الحمد  باشد. و لله حالشان شام  وقت
 بررای عزوج  شد؛ و خدای چنین که
و  کریمه دولت هایسایه حضرت آن

 .افراشت بر مقتدر را در مدینه
 

ھ    ھ  ے  ے  ۓ  چ 

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۇٴ  ۋ     ۈۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 ٧5: الحجراتچۋ
مؤمنان تنهرا کسرانف  ترجمه:

هسررتند کرره ایمرران برره خرردا و 
ک و رش آورده، سررپ  شررسیررامب

)و  تردیدى به خود راه نرداده انرد
علاوه بر این( با امروال و جانهراى 
خود در راه خدا جهاد کردند، ایرن 

 .ها صادقان هستند

صرردق و صررداقت : برررارهترین 
مشخصه سیامبران الهی در دعوت 
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صه   به نسهتعین و بسم الله والحمد لله وحده و

 علهى آلهه و اللهم على المبعهو  رحمهة للعهالمین و

 من تبعه إلى یو  الدین. أصحابه و

 داوند متعال پیرامون حفاضک زبان می فرماید خ

ڦچ   ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    91ق  چڤ  

انسان هیچ مخنی را بر زبهان نمهی رانهد  ترجمه:

مگههر ایههن كههه فرشههته ای، مراقههب و آمههاده  بههرای 

 دریافک و نگارش آن مخن امک.

 روایک امک که رمهول گرامهی از ابو مومی

ان مههی نگهههداری دمههک و زبهه مههورد حفاظههک و در

عَنْ أبَِی مُومَى  رضی الله عنهه قَهالَ  قَهالوُا   فرماید 

مَهنْ مَهلِمَ  »یا رَمُولَ اللَّهِ أیَ الِإمْه ِ  أَفْضَهُ ق قَهالَ  

 ِِ  «9»«.الْمُسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَیدِ

  روایک می کند کهه یابو مومحضرت  ترجمه:

کههدا  صههحابه پرمههیدند ای رمههول خههدا  امهه   

 شخصهیام     بهتر امکق فرمود داخ نزد شخص

دمههک و زبههان او در  اذیههک ضههرر و كهه مسههلمانان از

 امان باشند.

هدیه ای  نعمک های بزرگ و زبان یکی از مقدمه:

وجههود انسههان امههک کههه  گرانبهههای خداونههدی در

 گیهرد و تفهیم صهورت مهی افها  و تومط آن نطق،

حیوانات جدا  مایر همین زبان امک که انسان را از

اشرف المخلوقات معرفی  اخته به عنوان انسان وم

 کند. می

 آن برای ذکهر میله ای امک که از )ونکه زبان و

 تبلیه،، وعهظ و یاد الله متعال، ت وت قرآن کهریم، و

اندیشی، درس  خیر خیرخواهی و نصیحک، اندرز و

   موارد حسنه دیگر امتفاده میگردد. تعلیم و و

 رگ را بداننهد واگر انسان ها قدر ایهن نعمهک بهز 

مکان امهتفاده آن را دریابنهد بهدون شها رمهتگار 

 شوند. می

 مههوارد بیجهها و ایههن هدیههه ی الهههی در از اگههر

 هتا حرمک دیگهران، غلط )ون دشنا  دادن،

 کنایههه گههوی و اذیههک، آزار و تهمههک، غیبههک و

 دروغ، کهِب و بهتهان، مخن )ینهی و مخریه،

 آمیهز و کفهر مهخنان شهرک و فریهب، مخادعه و

عواقهب  وارد میئه دیگر امتفاده صورت گیردم

 خواهد داشک. پی خطرناکی در بد و

حفاظک زبان انسان بر دمهک  ل وو کنتر  ءً بنا

مههوارد خههوب  آن را در سههان امههک اگههرنخههود ا

حسهنه  پهاداش و امتعمال نمایهد نتیجهه نیها،

خهراب  موارد بیجها و در اگر دریافک می نماید و

 ضهرر ب بهد وآن صورت عواق امتعمال نماید در

 شود. می انسانآن متوجه خود 

نگهداشک زبان مان  حفظ و َز  امک که در

کوشش نمایم زبان مان ومهیله  محتاط باشیم و

نهه مهبب  رمتگاری مایان شود و ف ح و نجات،

 ن گردد.یاشر  ماری ما ه کک و

حفهظ زبهان  آنسهک  هدف از )ونکه منظور و

، و از که انسان با آن جز به نیکهی مهخن نگویهد

مههخن بیهههوده و همچنههین از غیبههک و مههخن 

 )ینی و دشنا  و مانند آن بچرهیزد.

ل زبهان نقهش زیهادی در و که کنتهر  اینجامک

کامههتن بههار گناهههان ایفههاء مههی کنههد، از اینههرو 

اصههحاب  ،خداونههد متعههال و پیههامبرش محمههد

ل زبههان و کههرا  و مههلف صههالح مهها را بههر کنتههر 

 مفارش نموده اند.

 گردد. ورود به ب شت میزبان سب   مراقبت
آن  امهتفاده ازو زبهان  محافظهک از مراقبک و

منامب مبب ورود انسان بهه  به شک  درمک و

)ونکه بیشترین مشک ت و ب های 

که باَی انسان می آید از عد  توجه و 

 نترول زبان و شر  گاهش می باشد.ک

بنده گان  از ای بنده همین گونه اگر

مههههخنی را بههههه غههههر   أخداونههههد

به زبان مهی  خویش رضامندی پروردگار

الله متعال درجهات آن را بلنهد مهی  آورد

إنَّ  »فرمهوده   کهه رمهولی قسم ،برد

العَْبْدَ لَیتكَلََّمُ بِالكلَِمهةِ مِهنْ رضِْهوَانِ اللَّههِ 

مَا یلقِی لهَها بَهاًَ یرْفَعُههُ اللَّهه بهَها  تعََالى

 «4»«دَرَجات

بنده، مخنی از مخنانی کهه  :ترجمه

مورد رضایک خداوند بزرگ امهک، مهی 

َز  امهک کهه مها انسهان هها  گردد و بهشک می

اجازه  زبان مان باشیم و نگهبان لسان و حافظ و

مهخن  ندهیم که زبان مان بها گفتهار نامنامهب،

تهش دوزخ بیهوده مبب رفتن ما بهه آ  های لسو و

 شود.

رابطهه اینگونهه  در که رمول گرامیی قسم

 مَنْ یضْمَنْ لِی مَا بَینَ لحَْییهِ وَ »  مهربانی میکند

    «1»«.مَا بَینَ رجِْلَیهِ، أضَْمَنْ لهَُ الجَْنَّةَ 

هرکس، به من ضمانک دهد كه دههان  » ترجمه:

و شرمگاهش را حفظ كنهد، مهن ههم بهشهک را 

 «.برایش ضمانک می كنم

بیهان گهر  ین قهول و مهخن پیهامبر گرامهیا

این امک که شخص شر  گهاه و زبهان خهویش را 

حفاظک و کنتهرول نمایهد، ضهمانک کنهد کهه در 

مکههان غیههر منامههب امههتعمال ننمایههد بههرای آن 

شخص رمول گرامهی بهشهک را تضهمین نمهوده 

 امک.
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گوید و خودش متوجه خهوبی و اثهر آن نیسهک، 

خداوند با آن مخن، مقا  آن شخص را نزد خود 

بلند می کند و او را به درجات عالی و رفیع می 

 رماند.

ث شریف به این اشاره می کنهد کهه این حدی

شخص یا عده کار های نیا انجا  می دهد و 

مخن های خوب و شایسهته بهه زبهان مهی آورد،  

فکر  نمی کند که  بهه ایهن عمه  کهرد او  رفعهک 

درجات و حسنه نصیب شود، اما خداونهد منهان 

از این کار او خوشهنود مهی شهود و درجهات او را 

 پیش خود بلند می برد. 

 شود. سب  ورود انسان به دوزخ میزبان 
مخن ههای  ل نشود وو زبان درمک کنتر  اگر

این صورت زمینهه ورود  در ،آن براید نامطلوب از

مهها  انسههان را بههه دوزخ فههراهم مههی مههازد. بنههاءً 

کوشش نماییم  انسان ها بسیار محتاط باشیم و

مراقب زبان خود باشیم. نشاید که  که محافظ و

ن بیجا مرنوشهک مهان مخ آوردن یا کلمه و با

 رمهول گرامهیرابطه  به آتش دوزخ بکشد. در

  إنَّ العَْبْد لَیتكَلََّمُ بِالكلَِمهةِ مَها یتَبهینُ می فرماید

ها بهینَ المشْهرقِِ  فیهَا یزِلُّ بهَا إلهى النَّهارِ أبعَْهدَ مِمَّ

   «3»«.والمسْربِِ 

بنده، مخنی بر زبان می آورد و در آن  :ترجمه

 یآن بهه دوزخ مه یومهیله کنهد، بهه  یتفکر نم

لسههزد و بههه قههدری در آتههش فههرو مههی رود کههه از 

 فاصله ی مشرق و مسرب بیشتر امک.

حدیث شریف فهوق بیهان گهر ایهن امهک کهه 

انسهان مهنجیده بایههد مهخن گویههد و بهه حههرف 

های که از زبهان خهویش بیهرون مهی آیهد خهوب 

بایههد فکههر کنههد )ونکههه مههخن بیهههوده و حههرف 

بش را  به آتش دوزخ  بدون تفکر در نتیجه صاح

اللَّهه عَنْ عُقْبهةَ بهنِ عهامِرض رضهی    وَ روایک امک

عنهُْ قَالَ  قُلکُْ  یا رَمُولَ اللَّهِ، مَا النَّجَهاةُق قَهالَ  

أمْسِكْ عَلَیكَ لسَِهانكََ، وَلْیسَهعْكَ بَیتُهكَ، وَابْهكِ »

 «1»«.عَلَى خَطِیئَتِكَ 

روایههک شههده  از عقبههه بههن عههامر ترجمــه:

پرمههید   ای  امههک کههه فرمههود  از پیههامبر

ان رمول خدا  نجات در )یسکق فرمودند  زبه

یگفتار بیهوده  حفظ کن و خانهه ات  خود را از

در خانهه ی خهود  گنجایش تو را داشته باشهدی

به عبادت بچرداز و از مرد  بدکار کناره گیهر  و 

 بر گناهان خود گریه کن.

در ایههن حههدیث شههریف رمههول گرامههی بههه 

راه نجههههات، راه فهههه ح  عقبههههه بههههن عههههامر

ورمتگاری را نشان می دهد و به او مهی گویهد 

همیشه مراقب گفتار خود باش و زبان خهود را 

با کلمات نا منامب عادت مده و در خانه خهود 

به متایش و عبادت پروردگار بچرداز و از نشک 

و برخوامک بها انسهان ههای نها شایسهته کنهاره 

گیههر و بهها خطهها ههههای کههه مرتکههب شهههدی از 

پروردگهارت طلههب مسفهرت و آمههرزش بکهن و بهها 

اللهه منهان از گنهاه گریه و ناله کوشش بکن تها 

های که مرتکب آن شدی بگهِرد و بایهد مهاهم 

بکوشیم که از زبان خهود در امهور خهوب بههره 

بگیههریم و از گفتههار بههی مههورد بچرهیههزی و بههه 

گناههان مههان گریهه بکنههیم تهها پهرور دگههار مهها را 

 ببخشد.

ترمهناک تههرین و خهوف نههاکترین )یهز نههزد 

 پیامبر معظهم امه   زبهان امهک، در را بطهه از

روایهک امهک کهه مهی  مفیان بن عبهد اللهه

عَنْ مُفْیان بنِ عبْهدِ اللَّههِ رضهی اللَّهه  وفرماید  

ثنی بههأمْرض  عنْهههُ قَههال  قُلْههکُ یهها رمُههولَ اللَّهههِ حَههد 

« قُههْ  رب هی اللَّههه، ثُهمَّ امْههتقَِمْ  »أعْتَصِهمُ بِهههِ قهالَ  

قُلکُْ  یا رمُول اللَّهِ مها أخَْهوفُ مَها تخََهافُ عَلَهیق 

َِ بِلسَِانِ نفَْسِهِ، ثُمَّ قَال  فَ   «1»«.هِا»أخََ

روایک شده  از مفیان بن عبدالله ترجمه:

امک که گفک  گفهتم  ای رمهول خهدا  مهرا از 

کاری آگاه کن که بدان توم  جویم، فرمودند  

بگو  خدای یکتا پروردگار من امک و بعد بهر  »

، «روی ایههن گفتههه ی خههودت امههتقامک کهههن

خهدا  از )هه )یهز بیشهتر بهر گفتم  ای رمول 

زبههان خههودش را  مههن مههی ترمههیق پیههامبر

 «.این »گرفک و فرمود  

ــه: بنههده، مههخنی در جهههک  هههر آینههه و ترجم

ناخشنودی خدا به زبان می آورد بدون اینکه به آن 

آن مهخن، در جههنم،  هتوجه کنهد. ولهی بهه ومهیل

 مقوط می کند.

ث شههریف رمههول گرامههی حالههک در ایههن حههدی

انسان را  بیان می کنهد کهه مهخنان ناشایسهته بهر 

زبان خویش می آورد  و هیچ گونه توجهه بهه گفتهار  

خود ندارد  و به ایهن فکهر نمهی کنهد  کهه بها گفتهه 

ههایش  اللهه متعهال نها را  مههی شهود ولهی بها ایههن 

 غفلک خویش خود را  وارد آتش جهنم می مازد.

که اگر انسان متوجهه عمه   این را  باید دانسک

کههرد زبههان خههویش نباشههد، همههین زبههان امههک کههه 

صاحبش را  وارد آتش دوزخ می مهازد، قسهمی کهه 

زیهد بهن امههلم از پهدر خههویش آن را  روایهک کههرده   

عن زید بهن أمهلم عهن أبیهه أن عمهر بهن الخطهاب 

اطلع على أبی بكر هو یمد لسهانه، قهال  مها تصهنع 

له علیه وملم. قال  إن یا خلیفة رمول الله صلى ال

هِا الِی أوردنی الموارد، إن رمول الله صلى اللهه 

علیه وملم قال  لیس شیء مهن الجسهد إَ یشهكو 

 «3»«.ذَربَ اللسان على حدته

 خهویش روایهک مهی پهدر زید بن املم از ترجمه:

بهه نهزد حضهرت  کند که حضرت عمر بن خطاب

زبههان خههویش را  رود کههه او مههی ابههوبکر صههدیق

ای خلیفهه رمهول   گویهد کند مهی ته کش میگرف

 مهی حضهرت ابهوبکر قرا می کنهی خدا )را این کار

را بهه آتهش دوزخ  همهین زبهان امهک کهه مها  گوید

فرمهوده  ههیچ قسهمتی  پیامبر کند. و داخ  می

زخم  زخم زبان شکایک نکند و بدن نیسک که از از

  زبان به حالک اصلی خویش باقی می ماند.

بر این دَلک دارد کهه زبهان حدیث شریف فوق 

ترجمان اعضاء امک اگر خوب فعالیک بکند تمها  

اعضاء بدن از عم  کهرد او خوشهحال مهی شهوند و 

در صورتی که درمک عم  نکند صدمه بزرگ را به 

اعضاء رمانده از همین لحاظ هیچ عضوی از بهدن 

نیسهک کههه از زخههم زبهان شههکایک نکننههد ضههرورت 

ب آرامهش اعضهاء امک که با نگهداشهک زبهان مهب

 شویم.

 حفظ زبان: نجات انسان در
را زبان خهود  اگر حفظ زبان امک و راه نجات در

 مهی رمتگار ما کامیاب و امتفاده بکنیم یقیناً بجا 

را راه نجههات  کههه رمههول گرامههیی شههویم قسههم

 در رابطه ازعقبه بهن عهامر حفاظک زبان خوانده

پرت مهی کنهد کهه فاصهله آن بهه انهدازه 

 مشرق و مسرب امک.

 انسههان بههدون تفکههر و همچنههان اگههر

زبههان خههویش  بههدون توجههه مههخنی بههر

 و یآن نارضهههههههایت بیهههههههاورد کهههههههه در

ایههن  در ،باشههد ناخوشههنودی پروردگههار

 ،کنهد مهقوط مهیدوزخ صورت به آتش 

 وَ » فرمهوده   رمهول معظهم هکی قسم

عَبْههدَ لَیههتكَلََّمُ بِالكْلَِمَههةِ مِههنْ مَههخَطِ إنَِّ الْ 

اللَّهههِ، َ یلقِْههی لهََهها بَههاًَ، یهْههوِی بِهَهها فِههی 

 «3»«.جَهَنَّمَ 
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 ل است.ئو زبان  مس برابر انسان در
انسان در برابر تما  حرفهایی کهه از دههانش 

متعهال  امهک. خداونهد ئول خار  می شود مسه

آن مهههورد  ۀرا ثبهههک کهههرده و فهههرد را بوامهههط آن

مههخن  مههی قههرار مههی دهههد. اگههررر و ب حسههاب

 زبان انسان خار  شود حسنه، خوب از رامک و

حههرف  اگههر پههی دارد و نیکههی در و اجههر پههاداش،

آن صهورت  در ،رون شهودیمنامب ب غیر زا ومنا

 شود. برگناهان انسان افزوده می

تمهها   فرمههان دار کههه زبههان نماینههده و )ههون

مسؤلیک خویش شهانه  از اعضای بدن امک اگر

این صورت همهه  رد ،بی پروا باشد خالی بکند و

 وابسهههته گهههانش را بهههه )هههاه ه کهههک و افهههراد و

 تمهها  وابسههته گههان و گمراهههی مههی کشههاند و

 افرادش بوامطه عم  کرد آن مورد مجازات قرار

 رند.یگ می

عاقهه   ایههن وجههه بایههد انسههان اندیشههمند و از

کهه خداونهد ی قسهم مراقب گفتهار خهود باشهد.

 رابطه فرموده  متعال در

ڦ چ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ   ڤ   ڦ    91ق  چڦ  

انسان ههیچ مهخنی را بهر زبهان نمهی  ترجمه:

رانهد مگهر ایههن كهه فرشههته ای ، مراقهب و آمههاده  

 در بههرای دریافههک و نگههارش آن مههخن امههک.

میگویهد   تفسیر این آیهه کریمهه ابهن عبهاس

 «1» عقاب. إنما یكتب ما فیه ثواب و

ــه: زبههان  کههه از یحرفهه آن مههخن و هههر ترجم

رون میشههود یهشهک بانسهان )هی خهوب و)ههی ز

  فرشته مؤظف آن را می نویسد.

إذا أصبح ابن آد   »می فرماید   کر رمول ا

ههر اللسههان یتههِل لههه  فهه ن اضعضههاء كلههها تكُفَ 

وتخضع  تقول  اتق اللهه فینها، ف نمها نحهن بهك، 

إن اعوَجَجْههههکَ  فهههه ن امههههتقمکَ امههههتقمنا، و

 «92»«اعوَجَجْناَ

 یعنههی  " کههه )ههون فرزنههد آد  صههبح ترجمــه:

کند، همه ی اعضاء در برابر زبان فروتنی کهرده 

می گویند  از خداوند در مورد ما بترس، زیرا مها 

در برابر آنچه که تو انجا  می دهی مجازات می 

شهویم. اگهر تههو رامهتی نمهودی، مهها رامهک مههی 

 مانیم و اگر تو کجی کردی، ما کج می شویم.

درمهورد درمهک و  همچنهان رمهول گرامهی

ََ یسْهتقَِیمُ  » ن مهی فرمایهد  رامک ماختن زبها

ََ یسْههتقَِیمُ  إیِمَههانُ عَبْههدض حَتَّههى یسْههتقَِیمَ قَلْبُهههُ وَ 

 «99»«قَلْبهُُ حَتَّى یسْتقَِیمَ لسَِانهُُ 

ایمان بنده رامک و درمک نمی گردد تا  ترجمه: 

 قلههبش رامههک نگههردد، و قلههب او رامههک نخواهههد

 گشک تا آنکه زبانش رامک نگردد.

ث شریف فوق بیهانگر ایهن امهک همین دو حدی

که همه ی اعضای بهدن انسهان از عمه  کهرد زبهان 

نارا  هستند و به زبان مهی گوینهد در مهورد مها از 

خداوند بترس و درمک عمه  کهن )ونکهه تهو اگهر 

نادرمک عم  کنی به وامهطه آنچهه کهه تهو انجها  

دادی ما مجهازات میشهویم  بنهاءً َز  امهک کهه در 

 بی نهایک کوشش نماییم.مراقبک از زبان خویش 

 گردد. کثرت کلام سب  قساوت قل  می
ههرزه  حرف زیهاد، مهخنان بهی معنهی وبهی ههدف،

قسهاوت قلهب  لجاجک مبب منگ دلهی و و یگوی

 یاد خداوند غاف  می ذکر و انسان را از گردد و می

 مازد.

پرحرفههی خههود  ضههروری امههک کههه از َز  و بنههاءً 

 دت دههیم وخود را به کهم حرفهی عها داری نمایم و

قران کهریم  کنیم، بیشتر بجای زیاد حرف زدن کار

 زیم،یهطهرح بر ت وت نمایم، کتهاب مطالعهه کنهیم،

برنامهه  حیهاتی خهویش په ن و برای پیش برد امهور

اخههروی خههویش حسههنات  بههرای امههور تهیههه نمههایم،

زیهاد  مهارا از که رمول گرامیی آماده کنیم قسم

وت قلهب فهی را قسهاحر پر  حرف زدن منهع نمهوده و

 رابطه فرموده   عنوان کرده در

َ تكُْثِههرُوا الكَهه َ  بسَیههرِ ذِكْههرِ اللَّهههِ، فَهه نَّ كَثْههرَة  »

الكَ ِ  بِسَیرِ ذِكرِْ اللَّه تعَالَى قَسْوة  للِقَْلبِْ، وإنَّ أبعَْهدَ 

 «91»«.النَّاسِ مِنَ اللَّهِ القَلبُ القَامی

را نکنیهد، زیه زیاده گهوی بدون ذکر خدا  ترجمه:

کثرت مخن بدون ذکهر خهدا، موجهب مهنگدلی و 

وت دل و میاهی آن امک و دورتهرین مهرد  از اقس

 امک. دلیو منگ یخدا، میاه قلب

 صفت مرد مؤمن ومسلمان. 
صفک انسان مؤمن نگهاه داشهتن زبهان خهود از  

وارد شدن بهه نهوامیس و آبهروی دیگهران و دوری از 

 ن ازامهان بهودن دیگهر مسهلمانا در بیهوده گویی و

 زبان اومک. گزند دمک و

مههؤمن میدانههد  را مسههلمان و شههخص کههه خههود و

 مسلمان بودن را داشته باشد و باید صفک مؤمن و

 آبههروی دیگههران صههدمه وارد نکنههد و ک ویههبههه حیث

بیهههوده دوری  مههخنان لسههو و از مههرد  را نیههازارد و

یها  تمسهخر نگیهرد و مرد  را بهه مهخریه و گزیند و

 اینکهه مهکوت اختیههار یها مهخن نیها بگویهد و

 رابطه خداوند متعال می فرماید  نماید در

ڳچ   گ گ   گ    11الفرقان  چگ  

نههد ا بنههدگان خههدای رحمههان كسههانی ترجمــه:

هنگههامی كههه كارهههای یههاوه و مههخنان پههو)ی را 

ببیننهههد و بشهههنوند، بزرگوارانهههه از شهههركک در 

بیهههوده كههاری و یههاوه مههرائی كنههاره گیههری مههی 

گِرند.خداونهد بهزرگ مهی كننهد و از آنهها  مهی 

 4المؤمنون   چڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺچ  فرماید 

ــه: نههد كههه از كههردار ا كسههانیمههؤمنین  ترجم

گرداننههد و زنههدگی را  بیههوده و گفتههار یهاوه روی

 جدّی می گیرند؛ نه شوخی.

خداوند رحمهان بهرای انسهان ههای مهؤمن در 

کتاب مقدس خویش صفات زیادی بیان کرده و 

قسمی که در آیات فوق از جمله آنها این امک، 

بیههان گردیههده مههؤمن کسههی امههک کههه مههخن 

بیهوده نمهی گویهد، یهاوه مهرائی نمهی کنهد، از 

شرکک در آنها پرهیز می کند و با مقابه  شهدن 

به آنها  بزرگوارانه از کنار شان رد میشود.همین 

گونه در احادیث زیهادی توصهیف انسهان مهؤمن 

» مهؤال شهد   از پیهامبربیان شده قسمی که 

أی المُسْههلِمِینَ أفْضَههُ  أفضهه ق قههال  مَههنْ مههلم 

 «94»«المسلمون من لسانه ویده

مسلمانی برتر و بزرگ تر امکق کدا   ترجمه:

ضهرر واذیهک فرمود  آنکه مسلمانان از  پیامبر

 دمک و زبان او در امان بمانند."

حدیث شریف فهوق بیهان گهر ایهن امهک کهه 

نهد بهترین و با ارزش ترین مسلمان پهیش خداو 

مبحان مسلمانی امهک کهه ضهرر  و زیهانش بهه 

دیگر مسلمانان نرمهد و بها زبهان خهویش بهرادر 

مسههلمان اش را مسههخره نکنههد، دشههنا  ندهههد، 

غیبک نکند، تهمک نزنهد، آبهرو ریهزی 

نکنههد و طعنههه نزنههد. و همچنههان بههها 

دمک خویش مال بهرادر مسهلمان اش 

را دزدی نکند، او را  بهه قته  نرمهاند، 

نکنههد، بههه  نههاموس و  بههاَی او ظلههم

 حیثیک او دمک درازی نکند.

بنههاءً اشههخاص کههه متصههف بههه ایههن 

صهههفک هسهههتند بهتهههرین و بههها ارزش 

مههی  tتههرین انسههان نههزد خداونههد

     باشند.

صفک انسان مهؤمن ایهن امهک کهه  
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مههخن خههوب بگویههد و بهها گفتههه هههایش بههرای 

دیگران خیر و نیکی بیهارد یها ایهن کهه مهکوت 

فرمهوده  کهر رمول ااختیار نماید قسمی كه 

من كان یؤمن بالله والیو  الآخر فلیق   »امک  

  «93»«أو لیصمک  خیرًا

کسههی کهه ایمههان بهه خههدا و روز آخههرت  ترجمـه:

دارد، بایههد مههخن خههوب گویههد و یهها مههکوت 

 ها پیهامبر روز اختیار کند."همچنان روزی از

. مهردی آمهد و نهددر جمع صهحابه نشسهته بود

دشهنا  داده و او را را  ابوبکر صدیق حضرت

  آزرد. 

حضهرت ابههوبکر مههاکک بهود و بههه روی خههود 

نیهههاورد. آن مهههرد بهههار دیگهههر او را دشهههنا  داد، 

 باز مهاکک مانهد، بهار مهو  ابهوبکر ابوبکر

از  پامهههخش را داد. در ایهههن هنگههها  پیهههامبر

 رتمجلس بلند شده و آنجا را تهرک کهرد. حضه

برخامک و پرمید  آیا بهر مهن خشهم  ابوبکر

رفتهه ایهد یها رمههول اللهه، کهه بهه پاخامههتیدق گ

    فرمود پیامبر

به بما قهال لهك،  نزل  »   ِ مَلكَ من السماء یك

 أی رددتَ علیه  وقهع الشهیطانی فلما انتصرتَی

 ، فلهههم أكهههن ضجلهههس إذ وقهههع حضررررأی  

 «93»«الشیطان

ــه: فرشههته ای از آمههمان فرودآمههده و   ترجم

د. آنچههه را بههر تههو مههی گفههک تکههِیب مههی نمههو 

زمانیکه به انتقا  برخامهتی، شهیطان بیامهد، و 

من در مجلسی که شهیطان حاضهر باشهد نمهی 

بیهان گهر  این قول گهر بار رمول اکهر مانم. 

ایههن امههک کههه مهها بههه کسههی دشههنا  نههدهیم و 

هنگامی که شخصی ما را مورد دشنا  و فحش 

گفتن قرار می دهد، ما برای انتقا  گهرفتن بچها 

 شماره حدیث صحیح مسلم  -3311 حدیث 

1111. 
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در میههان مهها نخیههزیم )ونکههه شههیطان 

قرار گرفته ما را ومومه نموه بهه عمه  

ب  مث  و انتقا  جوی تشویق میکند و 

در صورت مواجه شدن به ایهن حهاَت 

 باید خود را کنترول نماییم.
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سههی     هغهر  ههوت وهژ د  سههو  اللهر

 ه   ینهڅه ا   ههغر ېهر پهر   ،   ل ر ټ   

 وههههههههههژ د  سهههههههههه یت ، ویههههههههههر    دهههههههههها وهههههههههه   ه

لههههر  ؤ    صههههی   ا  اع ههههڅا  ن و   ههههوب 

هه  ا     سههه ر د هغهههر  ب ثهههت و هههر    ه
هههههه   انهههههههر  نڅ   هههههههود،     هههههههل ا   هههههههو  پهههههههر   ه

لهههههههههههههر  و هههههههههههههود ا  لهههههههههههههر ده سههههههههههههه ه  هههههههههههههل     

 و هههههههر   ایهههههههت د ،  ا ههههههه : لع  شههههههه ې
مَ ))مَا ُ وِ رَ َ سُولُ اللهدهِ صَدلهى اللهدهُ عَلَوْدهِ وَسَدله 

بدَدددوْاَ أَمْددددرَیْاِ قدَدددطْ إِلاه اْ تَدددداَ  أیَْسَددددرَهُمَا حَتهددددى 
ُْونَ إِثْم ا((  .«0» یَ
 ههر د  – ټهه لهکڅ لههر  سهو  ا 

هههههه   نو  ههههههه  ني اخ یهههههههه   نهههههههڅ    ټهههههههه    د    ه

 د هغهههو د ا    ههه  ني یههه شهههو ،  ګههه  داوهههژ 

،  ه   هو ېهر وهژ پهر  س نر     پهو ه ټه   د 

ههه  ینهههه ه نههههر  ه ههه    ه پههههوا ل د   هغههههر  سهههه نر  ه

پر  د  سو  اللر نمو   ا  ېکل   پر  ویر

ههههههههههه  د  سهههههههههههه یت ا    رههههههههههه  ت ش رهههههههههههه،ت  ه

 : ث لونر ذټ  ټ ل  دېاع څا  
 

 
وههههههژ  لههههههر  ، هههههه   دي  رهههههه د  ذټهههههه  ټههههههو   

   سههههه ر د  د ټ  هههههې لهههههر      وهههههڅ  ق یشهههههو 

ا  د ېیهههههه  ېیهههههه   پهههههو   پ ورهههههه ه  ټههههه ه هېهههههژ د 

اېښهودلو سهود  ه     م ی  د جةه  ا پو   

د ق یشهههو د قریلهههو  ههه  ني لو هههر   ا   سهههولژ،

 ههر شههوه وههژ ټو ههر قریلههر ېههر  شهه  ه  ا ههني

سهود خ ههل  ه    هر پو  ههر ټهو ، ېیهه  جةه  ا

پ ورهههه ه پهههه  دم  شههههوه وههههژ د   ېههههر پههههر خ ههههل 

هههههه  هغهههههههر  هههههههوت د حرهههههههم ا  پ ورههههههه م   هههههههني  ه

ټهههو ن   پههههر  ویههههر  ههه    وههههژ لههههو    د    ههههر 

  ټ لح لت     سو  ا   داخلیا ، پر دم
لهو    شهه   ک وهژ د    ههر   پلههو ا  د   

 هغر پر خ ل  ني    د ح  
 
   نهرم پهر  ویهر   ر

وهژ  ،ا  هغر ش  ه ی  پر دم  ویر حهل ټه ه

هههه   ولههههو قریلهههههو  ههههر د  نلهههههو     ه   لههههر دم ېکل ه

خ لهههر  ټههه لو ههر   لهههو یا  وهههژ  سههو  ا

ا   ههن و   ش رههه،ت ک،  رهههر   هههڅ  یههو  

ر  پههو ا ه، ېیهه  یهه  هغههر خ ههل  هه د  پهه   مرهه

سود   ب نڅم ټدښهوده ا  د ق یشهو د   اجة

 ههو خ ههل  ،ههه م قریهههژ  شهه   ههر یهه  ا هه   ټهه 

لهههو    هههر د  ههه د   نههه ه  ن، ههه ا، ېیههه  یههه  پهههر 

 ولههههههههو ې نههههههههڅم هغههههههههر ا  ههههههههت ټهههههههه  ا   سههههههههو  

جةهه  پهر خ لههو  ره  ټو لاسههونو سه ه  ټه لا

  «1» سود پ  خ ل     ټدښوده ا

  
ټولهههههههههو  هههههههههڅیدې  نهههههههههو م  هههههههههر  ههههههههه  هةههههههههه   

د یههود  پهر   انهڅم  ټ ل   س ر  سو  ا

ههه  د  ههههڅیدې  د دوههههمدۍ د  ههههي پههههو ه نرهههه ؛ ېل ه

هههههه  یههههههه  یههههههههود د اصههههههههي   نهههههههو م پهههههههر  ولنهههههههر  ه

ا سههههههیڅ نرو پههههههر  ویههههههر شهههههه  ل ټهههههه   ا  لههههههر 

ههههه  د هغههههههر    ههههههلم ن نو سهههههه ه یهههههه  د د   ا   ه

وهههژ  ،دسههه و  ا  قههه نوؤ لهههر لا م  ندهههیم ټههه م 

 هه  هةهه   ټولههو    سهه ر  ههڅیدې  نههو م  ههر 

   «1» ا ني  ر ټ هغو  

  

اق ر     سو  ا     هڅ  ټه لپر دم  

پهر داسه ې  ویهر  ؛ا   هن و   د  هي پهو ه ټه 

اق ههههر نیهههه  ا  نهههر یهههه  هههههم  وهههژ نههههر یهههه  هغهههر  

 ل  أییڅ ټ ه، س ه لهر دم وهژ د ع  شه ې
ههه  د ې ا ههههت ا  پهههه  ۍ پههههر ه لههههر  د ده پههههر ی ه  ه

 وؤ د لههههههود،  رههههههر  سههههههو     ههههههل یقههههههیؤ شهههههه

 ف  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه   : ټهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه لا

  ورا(( إلا أهْل  على علمْ:ُ  ما اللهه ))فو
 «4».  

پر اللر    ل  ق م وهژ  ه  لهر خ هل  

اههل و ههر لههر خیهه  پ  هر ېههل  ههر نههڅ  لیههڅلي  

 ،د اسم ؤ  حژ  ر ان د    ټ   هغرېل   

 ههههو پههههر دم ه لههههر فیرههههلر  ټهههه  ، ېیهههه  اللههههر 

  پهههه ټوالي د ې ا ههههت ا ل  هههه ل  د ع  شهههه ې

، وهژ د قی  هت  ه     هژ ېهر پهر ورو  ن ی  ټ 

هه   ههو   ټیهها    ا  دا د  سهههو  قهه  ؤ ټهه  م  ه

د  سهه یت ا   ن و   ههوب  هه   ولههو  ټهه لا

 پو ه دلیل د   

 

 
 د داوههژ م نههر یههوای  ټهه ل سههو  ا

ه   هه     پههر دعههو  ا  سی سههت  لههر  ه

هههههههه   ا  و هههههههههرا  اع هههههههههڅ  سههههههههه یت   ه

   نڅانههر د هغهر د ېل ه  اخ، هت؛

 پههه  ههههم ح ل ونهههر  ههه نګ    ا  خههه  

    ، ېنهههههههههههههه   اع هههههههههههههڅا  ا   سههههههههههههه یت

پههههههر خهههههو ات،  ښهههههه ت،  ېهههههر هغهههههر

ه   خههوب،  یښههتی ،  احههت ا  سههت ی   ه
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  ا  اللههر   هههم اع ههڅا  ا   سهه یت   اعهه  و 

  ه ل     ههر د ع ا مهو ا   خرهه ونو  هه  ني د 

ا   عمههههل ټولههههو اخ یهههه     ټهههه   ک، د خههههو ات

 ه  نهڅ  لیهڅل   ر ښ ت پر ه لر هم هغه

وژ اؤ د لوېم پر ح لت    ېهر یه   ه ؤ  هو  

  ف     :لرر  نګر وژ ټ     ، 
 صُددلْبهص یقُِمْدداَ  لقَُوْمَددات آدَ  اِبدْدا حَسْددِ ))
  «1» ((للِطهعَاِ .. فدَثدُلُ  بلله   وَلَا  كَانَ  فَِ نْ 

 و  ه ۍ وهژ ده  هر  د ېدا  دل ل   ه 

قهڅ     ټه   ب هنر ټهو ، خهو  د   نڅ ټولو 

ه    شههو  ټههولا  نههو د  ههس  ټههر  یهه م یهه  دا  ه

     یوه حرر دم    ۍ  ر   نګ م ټ   

ېههر پههر لههو    ای خنههڅا هههم  ټهه ل سههو  ا

نههههههههر ټولههههههههر،  رههههههههر دا د   هلیههههههههت د خلرههههههههو 

ېهههر   وهههو  دههه   هغهههرعههه د  ک  همڅا نګهههر 

  نیهه ه    نههر  ههو د   لههس خلههک ،هههم نههر ک

، کېهر نو  ه  ني ش ا؛ ېل   د دم د ا   ح ل و 

خنهههههههڅا ېهههههههر د    هههههههم  ه،  ټههههههه لد  سهههههههو  ا

خهههوب رر ههههي یههه   نلههههر ا  خ لهههر ېههههر یههه  هههههم 

خوب رر هي خووهولر، خهو د دم ا ه یه ېهر 

ی  هم نر   ټولر  و  ی    خت پر  وټو ا  

هههه   خهههههوب رر هههههۍ ې نهههههڅم  یههههه  شههههه ا! پهههههر لا    ه

ټښدن س ل ېهر یه  نهر  نهل،  رهر پهر دم  ه   

 ه سههه ه د خلرهههو پههه  ا    ههه و  ح لهههت وههه  

ټیهههها ،  ګهههه   لههههر وههههژ صههههل ېر ټ ا ههههو    ههههر 

   ههههههههههل وهههههههههههژ د د   ټو  نهههههههههههر د   ل هههههههههههونو 

پ اخ یهه  نهههر لههه  ، نهههو ېیههه  یههه     هههر    هههل: ټهههر 

نههو ېیهه   ، یه م س  سههو ټښدن سهه ل ا  هن    

لا م  ر خ ل ح    ټ  ! ا  س ه لر دم وژ 

 ،پووهههاا  ا  ې نههڅم  لا  ک، ا  ټهههر  یههه م یههه 

ه   یهه   نههو خ ههل  خههت ېههر یهه   ههو  پههر عرهه د   ه

ه   ټهه   ک، خههو ده پههر  ولههو  هه    ا  حهه ل ونو  ه

    اخ، ت  ك لر  س یت ا  اع څا  و ر 

5 
ېر هم،شر اللر    ل   ر  وبر  ټ ل سو  ا

ا    ههههههو  ټولههههههر، ا  هغهههههههر دقیقهههههه  ا  ېههههههه      

 یه  ېهر ت ټولژ وژ ېل  هوت   م ېر ی   ع ی

    هغهههر لهههو و هههر عههه   ه     ع یهههت ټو  لهههر
سههه ه لهههر دم وهههژ لهههر ینههه ه و هههر   رهههول ا  

  اسه غی   ا  په   هخهو ېیه  یه  ههم   ،پ ت هم ک

پن ه پوو ر ا    ل ېر    ه اللر    ل  ې نڅم 

  ی :
اللهم إنا نعوذ بك مدا أن نشدرب بدك شدو ا  ))

 نستُفرب لما لانعلمه((. نعلمه و
یه  اللهر!  هوې لهر  ه  سه ه د هغهر شه ا 

لر ش  رولو پن ه پهوا   وهژ   ب نهڅم پهوهیا  

ا  لهههههر  ههههه  و هههههر د هغهههههر ینههههه هونو د ې ښهههههدې 

پووتنر ټو  وژ نر   ب نڅم پوهیا   ا    ل 

اللهددم ا فددر لدد   طو تدد  وجهلدد ص  )) ېههر یهه :
وإسددراف  فدد  أمددريص ومددا أندد: أعلددم بدده مندد ص 
 اللهدددددم ا فدددددر لددددد  ه لددددد  وجدددددللهيص و ط ددددد 

للدده أكبددرص اللدده ا  وعمددللهيص وكددل ذلددك عنددللهي
 كبر((.أ

یهههه  اللههههر!  هههه   ههههر ی هههه  ینهههه ه ا  ی هههه   

ه  ی هه  اسهه ا  ا  هغههر نهه پوهي ، پههر   نڅانههر  ه

 ر  ب ښر وژ  هر لهر  ه  و هر وهر   ب نهڅم 

پوه ی   ی  اللر!     ر ی   هغهر ین هونهر وهژ 

   د س اۍ ا   څیت لر  جژ ټ    ب ښ ې 

ین هونههر  ب ښهه ې  ا  ی ه  خ هه    ا  قرهڅ 

ا  دا  ههههههو  ین هونههههههر لههههههر  هههههه  و ههههههر   سهههههه ه 

 شو  د ، اللر اټب ، اللر اټب   

پهههه   ټهههه لپههههر دم     سهههه ه ېههههر  سههههو  ا

 هو  هوې  هر  ،اللر    ل  ې نهڅم پنه ه پووه ر

وهههژ  نګهههر اللهههر   ههه ل   هههر  وبهههر ا  لهههر  وهههوا 

خ ل نیس س ه شڅیڅه  ح سرر  ټ   ا  د 

 ههوې  خ ههل  هه ؤ ل هه  ه عذ  نههر  نههر پل ههو  لههر

نر د اللر    ل  د حقوقو پهر ه لهر د  قرهی  

اح ههه   ا  د هم،شهههر اسههه غی   پووههه ل، 

هه   پهه  نیهههک عمهههل  وا رهههت ټههو ، پهههر  ههه     ه

ر  ن و   وب ا  د اللر    ل   حمت  ر هیل

  ههن ټکههڅ    لههوب د   ا   لههر وههژ هغههر

لددا ینجدد   ))خ لهو صهل ېر ټ ا ههو  هر    هل: 
 سددول أحدلله ا مدنْم عملددهاا قدالوا: ولا أند: یا

اللدددده  قددددال: ولا أندددداص إلا أن یتُمددددللهن  اللدددده 
برحمتدددها سدددللهدوا وقدددا بواص وأ دددللهوا و وهحدددواص 
 وش ء ما الللهلجدةص والق دلله الق دلله تبلُدوا((

«9». 
  یههوه  ههر هههم کلههر   سهه ې و ههر ههه 

خ هههل عمهههل ن ههه    شههه ا   ټهههولا !! هغهههو  

   هل: ا    سه ې  هر یه  ههم  شه ا د ټههولا  ام 

 یهل:    ههر یهه   ف    د اللهر  سههولر  هغههر

هم  ش ا  اټولا ،  ګ  داوژ اللر    ل     

پهر خ هل  حمههت  ه   ا  غهه   ! د حه  پهه  لا ه 

لهر افهه ا  ا   یهه    پ  ههر   هه قیم  د  هه   

ا  د    ژ پر پیل ا  ح   ر ن دم  ال   ټ   

ا  د    هژ پهر نیمهه     ه   هه  ټهو  ا  د شهه ې 

پر یوه ې خهر  ه   ه  ټهو   پهر دم د م  ا   

ه  ع رهه د  ټههو   ا  پههر    څلههر ا   خ ونههو  ه

 هههههههههن و م لا م   اؤ شههههههههه   ههههههههههڅ   هههههههههر ېهههههههههر 

    سیا  
6

  
هه   شهههک  شههه ر هغهههر  هههوت ههههک  پهههر دم  ه

وهههههژ اللهههههر   ههههه ل  یههههه  د  ولهههههو خلرهههههو ل هههههه  ه د 

ا   خبهههههه م اسهههههه  ی  پههههههر  ویههههههر  الیهههههها  ې یههههههڅ 

ا  لوبهو  ههر لیوال یهه  نههر    خ لهر یهه  لهههو 

 لخهو ېیه  یه  ههم ع  شه ې ،د لوده
 ههههو د  و هههه   پههههر  ، ټهههه ه ههههر ا هههه یه   

هه  د ح شهههی نو لوبهههو ا  لههههو   سههه حر  ه

 ر  یو    لرر  نګر وژ ی  پر اخت  

هههه  د     تهههههز   هههههر ا ههههه یه   ټههههه ه  هههههو   ه

ههه   لع  شههه ې  ههههر د ده پهههر جةهههه ه  ه

شهههههه   نر   ا ههههههه   نههههههو پهههههههر خ صهههههههو ا  

 ټ ل  نګ   ح ل ونو    د  سو  ا

ح لهههههت داسههههه ې پهههههر  هههههوایؤ ا  اع هههههڅا  

د خــوا او یایســته  رســول اکــرم
خبرې فصل  خبرو خاوند ؤ، د هغه

ــه یــې خبــرې   ــرې  او جــلا وې، ن
زیاتې او نه   رې کمې وې، ګواکي 
خبرې یې د غاړکۍ قیمتي مرغلـرې 

شـان په  وې. او موا د رسول اکرم
ــدی  هــېب بلیــ  او فصــیا انســان ن

نیکې او ، د خبرو لپاره به یې لیدلی
 .یایسته کلمې غوره کولې
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    ا   لهر وهژ  و ی  را    ی  نی    م   ن 

 هو خلرهو  هر  ،ل     ر ا   ټه      اللر    

 وهکګ ود اح ه ؤ ا  لا  هر وهژ نی   خبه م 

  لونهر    وهوا، نهو ره    ده وهژ د   هو  

 و ا  خو ونهو  ېر خ لر هم پر دم لو و صی

لههر اهههل ټ هه ېو  شههو    ، و ی هه رې نههڅم 

اللهر  س ه د  ح   م ا  خب   ا    پهر ه لهر

    ل  ف     :

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

 ١٣لعنْبوت: اچپ  پ  پ

ا  لههههر اهههههل ټ هههه ېو سهههه ه ېحههههث   

لههههههههر دم نههههههههر  رهههههههو   ګهههههههه  پههههههههر پههههههههو ه      

 ف  ههه   :وهههژ    سهه ر ېهههل  بههه    ا ههه   ا هههي، 
 ٧٦البقرة: چې    ې  ىچ 

دپههر خلرههو  ههر ښهه ې خبهه م ټههو    

لههو    خ لههر  ټه ل سههو  ا هههڅای   هو  

ېیههههه  یههههه  نهههههو   خلرهههههو  هههههر ،        ریههههه  ټههههه  

ل أد ټههههه   ک،    ب نهههههڅم د عمهههههل ټولهههههو ا ههههه  

هههههه  وههههههژ د هةههههههه   پهههههههر    رههههههڅ پهههههههر حههههههڅیث  ه

هه     هههر اشههه  ه شهههوم ههههم داسههه ې   ورهههو   ه

 ههههر  اپهههههي وههههژ پهههه دم   نهههه  دلالههههت ټههههو ، 

خبهههههه م  ټهههههه لل   رههههههڅ د  سههههههو  اأهل ههههههر 

 : د  داس ې س  یهژ

 ص   حلدو المنطد ص ف دل لا هد   ولا ندد ))
 . «7» ك ن منطقه  رزات نظم یتحلله ن((

د خههههههههوې ا   ټهههههههه لا  سههههههههو   

خبههه م  د هغهههر  ر خبههه   خ  نههڅ ک،و ی هه

نههر یه  خبهه م   ه م ی هه     فرهل ا   هو  م،

ا  نههههر   هههه م ټ هههههې  م، یههههوا   خبهههه م یههههه  د 

 پ   ۍ قیماا   پل م  م  ا   وې د  سهو  

پهههههههر شههههههه ؤ ههههههههک  ېلیههههههه  ا  فرهههههههیح  ټههههههه لا

ا  هههه ؤ نههههڅ  لیههههڅل ، د خبهههه   ل هههه  ه ېههههر یهههه  

هههه  ا  و ی هههههه ر  ل هههههې پههههههو ه ټهههههولژ، نههههههر  نی ه

وژ لر   ل  ا   ة   داس ې لرر د   هن نو 

هههه   م  هههه  پهههههر وهههههو  ههههه اۍ و هههههر ېهههههر   ه ؛ ېل ه

دلایلهو سهه ه قن عهت ې ښههو نرو الیه  و ا  

خ ههل   هه رریؤ ېههر یهه   ،ېههر یهه  خبهه م ټههولژ

پههههر ن  ههههو ا  خههههوې  نو ونههههو سهههه ه یههههه د   ا  

خ هل  هه   ولههو شههڅیڅ دوهمن  ههر ېههر یهه    ههل: 

ی دهې ام د  لیهڅ ی  هر، هغههر  (یدا أبدا الولودللها)

 رههر  ، ه یهه د لوېهر یهه  پههر خ هل وههر نههول سه

 اندددددادو  )) خلرههههو  ههههر هههههم   ههههل وههههژ: هغههههر
ی دههې خلههک  النددا  ب حددِ الأسددماء الددوهم((.

پهههههههر خ لهههههههو وهههههههو ا   حروبهههههههو نو ونهههههههو سههههههه ه 

ا  اېو الولیڅ هغر ع رل ېهن  بی هل ک ی د    

وهههههژ د ق یشهههههو  شههههه انو ددم ل ههههه  ه  سهههههو  

 ههو هغههر لههر خ ههل دیههن  ، ههر لیالهه  ک ټهه لا

پههههر  لټهههه  خههههو ېیهههه  هههههم  سههههو  ا  ا   ،و ههههر 

ن  ههههر ا  خههههوېه لهةههههر   سهههه ه خبهههه م د  هههه ه 

 ټولژ  

 
ټهههههههر  یههههههه م علمههههههه   ا  د دیهههههههن داعیههههههه ؤ د 

هه  ان هههو   ټههه ل سهههو  ا اخهههو  پهههر  ههه ؤ  ه

ټههه   ا  د خ هههل  ب د دم ا ههه  پیههه     ټههه   

ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  وژ ف     :

ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  

 2٧ح اا: الأچی  ی  ی  ی
هه  س  سههه ې ل ههه  ه د   پههر حقیقهههت  ه

اللر پر  سهو   ه  یهوه خهو ا پهو ه نمونهر  ه 

د هه  هغهر  ه  ل ه  ه وهژ د اللهر ا  د  خه   د 

   ژ هیلر  ن    ا  اللر       ه  یه د ټه    

نو پر دم س ه ېر د   لوی  ې     ر  سهیڅلي 

  ا   

 ههر ټ ا ههو خ لههو اصههل ېو  ټهه ل سهو  ا

 د   ه  د ی هه  والي ا اده وهژ  لههر د   پهر عرهه

پههههر عمهههههي  ویههههر وههههودلي ک وههههژ د   هههه   ټهههه ه 

د    ولههو لههر اللههر   هه ل  و ههر   هه ه  وهه ه ا  

هو  ل    ا قو 
ُ
ل
 
، خو ېی  ی  هم پهر عره د   ه  پ

هه     څلهههر ا   هههن و م  ا  ی ههه د   نرههه ، ېل ه

 ګو ه ی  پهو ه ټه ه، وهژ یه ههم ن ه   ټهول، 

هم د ش ې لر لو   لموني ټول ا  هم   څه 

پهههر خ ههههل  ټههه ل سهههو  اټیهههال  همڅا نګهههر 

ه  ه ا      ۍد هههم  کڅ لههرخهه     نڅانههر  ه

خههو   عیههب نههڅ  ېیهه ؤ ټهه  ، ټههر  یهه م ېههر 

یه     هر اشهته    ه هغهر ېهر یه  خهوا ه ا  ټههر 

ېهههر یهههه  اشهههته   نههههر  ه هغههههر ېهههر یهههه  پ  ښههههود  

 هههه   ولههههو سههههدي  ټهههه ل سههههو  اهمڅا نګههههر 

د    م پهههههر یههههه  ا  ههههه ؤ ک ا   ههههه   ولهههههو نهههههر ېهههههر 

 ټ ل   سو  اولرټ     ه   ی   ی شت   

قههههه  ؤ ټههههه  م  ؛ هههههر ېهههههر وهههههژ  لهههههر  ب  یهههههل

 الهههو هيد  ېهههر د خیههه  پهههر ه لهههر  ههه   ،د    وهههو 

 ې د هم  ی  سدي ک! 

ا  پر شة عت ا  ی    ی     هم  ثه لي ا  

نو ههو   ش رههه،ت ک،  دههې صهههل ېر ټ ا هههو 

وههژ  لههر ېههر  نهه  یهه ل ا   ههوې لههر  ؛  هههي د 

 هههوې ېهههر پهههر  ، نهههو دوهههمن سههه ه   ههه    شهههو  

ې نهههههڅم   نونهههههر سههههه  ل، ا   ټههههه ل سهههههو  ا

ا   ټهههههههههه لوهههههههههژ  سههههههههههو  ا ،  ایهههههههههت شههههههههههو  

 رههواؤ اللههر علههمهم أ م ههیؤ صههل ېر ټهه ال 

ن سهت    ا  دههو په  یهه   ا  وهڅ، نههو لهر  سههو  

و هههر پ  هههر  دهههې ټ ههه ؤ   و وهههڅ ،  ټههه لا

د هغهر په   سه و  پ      ټ ل ګ   سو  ا

لو    ر   پلو ا  لر هغر    س ر صهل ېر 

ه  پههر ده   هه ې   پلههل  ټهه ال پههر داسهه ې حهه    ه

وههژ هغههر د د   لههو    ههر ې   ههر  ا   اؤ ک ا  

: ې   ههههر    هههه  هکڅ لههههر ېههههر  نههههر ف   یههههل  یهههه 

          

 مسند الامام أحمد بن حنبل،.  -٧
المستتتتتعدی  لصتتتتت، الحتتتتت    ن، ال تتتتتتا     -2

 الن سابویي. 
 .س د م مد الغضبانفقه الس رة النبویة،  -3
 ص  ح البخایي.  -4
 عح البایي، باب تمني المریض الموت.ف  -5
 ص  ح البخایي. -6
 .الس رة النبویة. لصي الحلابي -7
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ڱ  چ  الحمد لله الِ  قال فه  کتابهه المجیهد 

ں ں    ڱ     911البقرة  چڱ  

یمَههنْ  قهال رمههول اللهه صههلی اللهه علیههه ومهلم  و

اللَّهِ تعََالَى  احْتكَرََ طعََامًا أَرْبعَِانَ لَالْةًَ فَقَدْ برَِئَ مِنْ 

، و الصه ة و السه   علهی وَبرَِئَ اللَّهُ تعََهالَى مِنْههُ  

میدنا محمد رمول اللهه و علهی آلهه و أصهحابه و 

 من دعا بدعوته إلی یو  الدین.

 اما بعد   

به  ناگفته پیدا امک که خداوند قدوس وَیزال    

را )نهان خلهق  بشریتاماس حکمک بالسهه اش، 

همدیگر را دانسته و در رفع حهوائج نموده تا قدر 

همدیگر معی مبهِول بدارنهد، زیهرا ههیچ گهاهی 

یکههی از ایشههان بههه تنهههایی خههود نمههی توانهههد 

مشک ت امور زیسک و زندگانی خویش را مرفوع 

مازد، از اینرو جهک رفع حوائج و نیازمندی های 

یومیه و حصهول رزق حه ل بایسهک بها اجتمهاع و 

اد و مههتد، مههراودت  مههرد  معاشههرت، معههام ت، د

کسهب  نموده و بهترین طریقه حصول رزق ح ل

   9ی.به قصد گران شدن قیمتهانگهداشتن طعا  

عبارت امک از انبهار کهردن و  تعریا اصطلاحی:

دیگههر بههه قصههد گههران  نگهداشههتن غلههه یهها )یههز

 فروختن جهک تحصی  مود بیشتر.

احتكار بهر وزن افتعهال از   تعریا احتکار در فقه:

عسههر و مههوء  ظلههم، یبههه معنهه  "حكههر" ريشههه

مصهدر   امهم "حُكْهرة" و معاشرت بكار رفته امک

از احاديث به كار رفته  یدر بعض کهاحتكار امک 

 .امک

حهاظ احتکهار از ل تعریا احتکار از لحاظ شـرعی:

شههههرعی عبههههارت از خریههههدن مههههواد غههههِایی و 

هداشتن آنها تا قیمک ها باَ برود  می باشهد. گن
   1ی

خریهداری طعها  و یها احتکار نزد احنهاف   الا:

امثال آن و نگهداشتن آن بهه خهاطر گهران شهدن 

 قیمتها.

مراقبک نمودن و انتظار احتکار نزد مالکی   ب:

 .  به ارتفاع امعار کاَ

از امهههک شهههوافعی  عبهههارت احتکهههار نهههزد  ج:

خریههههداری مههههواد خوراکههههه در وقههههک گرانههههی و 

نگهداشتن و فروش آن به قیمک گهران هنگهامی 

 .به آن تنگ دمتی مرد 

احتکار نزد حنابله  خریداری مهواد خوراکهه  د :

و نگهداشتن و انتظار کشیدن بهه گرانهی قیمهک 

  4ی. ی آنها

احتکهار آنسهک کسهی  نظـر حقـوقی : ازاحتکـار 

عامهه را زیهاده از  یاتضهرورتیا  و ورد احکاَی م

مصرف خود داشته و برای جلوگیری از فروش بهه 

  دولک یا مرد  پنهان کند.

شخصی حقیقی یا حکمهی امهک کهه  :محتکر

مواد اولیۀ بیش از مقهدار را بخهاطر مهود جهوئی 

بیشتر و فروش به نرخ بلندتر قمیک رقابتی بهه 

و افزایش  گونه یی که منجر به کمبود مواد اولیه

 قیم در بازار گردد، می باشد.

مواد اولیۀ ارتزاقی و مصهرفی مهورد  مواد اولیه:

نیاز عامه بهوده شهام  گنهد ، آرد، بهرنج، شهکر، 

انههواع روغههن هههایی غههِایی و مههواد محروقههاتی 

نفتی و گاز می باشد. دین مقدس ام   تنها از 

احتکار مواد غِایی منع نه نموده، بلکه نهی آن 

ر همهه انهواع احتکهار امهک، امها  ابهو مشتم  به

مهی گویهد " ههر آنچیهزی کهه حهبس  :یومف

شده و منع فروش آن مهبب زیهان عمهو  مهرد  

گردد، احتکار شمرده می شهود، و لهو کهه طه  و 

  .3ینقره و یا لباس باشد. 

جمهور فقهاء تصرح به تحریم و   :حکم احتکار

فرموده نبی حرا  بودن احتکار نموده اند، بنابر 

الجالههب  یحههرا  دانسههته انههد   مکههر  امهه  

  3یمرزوق و المحتكر ملعون . 

" کسههی کههه کههاَ را درجریههان معاملههه  یعنههی 

فراهم می مازد، خداوند متعال رزقش را فهراهم 

می نمایهد، و احتکهار کننهده لعنهک شهده و دور 

شههده از رحمههک خداونههد متعههال و رانههده شههده 

 امک."

بنههابر ایههن  را ار احتکههنیههز   :امهها  کامههانی    

الجالهب    یحرا  می دانهد فرموده رمول اکر 

   3ی مرزوق و المحتكر ملعون .

جریهان معاملهه  " کسهی کهه کهاَ را در یعنی 

فراهم می مازد، خداوند متعال رزقش را فهراهم 

تجههههارت و مههههوداگری امههههک مشههههروط 

، داد و گرفهک تجار معام تهمه براینکه 

و عهدالک ، انصهاف امانهک،همواره  بر آنها 

 امتوار و برقرار باشد.رامتگویی 

بههر عکههس اگههر تههاجر و دکانههدار غلههه و 

مههواد ارتزاقههی را بههه امیههد گههران شههدن 

ک ههها ذخیههره و پنهههان مههی مههازد، قیمهه

همچهو اشههخاص مرتکهب احتکههار شههده و 

خداونههد متعههال محتکههرین را در دنیهها  و 

 عقبی به کیفر اعمالشان می رماند.

ــت: ــار در لغ حههبس و بههه معنههی  احتک
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می نماید، و احتکار کننده لعنهک شهده و دور 

شده از رحمک خداونهد متعهال و رانهده شهده 

 امک."

یمَنْ احْتكََهرَ طعََامًها أَرْبعَِهانَ لَالَْهةً وایة وفی ر 

فَقَدْ برَِئَ مِنْ اللَّهِ تعََالَى وَبرَِئَ اللَّههُ تعََهالَى مِنْههُ 

   1ی.  

یعنی " کسی که )ه  شهب مهواد ارتزاقهی 

را احتکار کند، مسلما وی از اللهه و اللهه از وی 

 بیزار امک."

بایههد دارای وییگههی ههها خههاص و تجههار  بنههاءً 

و از همه اولتر صهادق، صفات شائسته و نیکو 

نه احتکار کننهده تها از   باشدرامخ و رامتگو 

  ی بههره منهد گهردد کر این فرموده رمول ا

ههههدُوقُ اضْمَِههههانُ مَههههعَ النَّبِا ههههانَ  التَّههههاجِرُ الصَّ

هَدَاءِ  يقِانَ وَالشُّ د    1یوَالص 

" تاجر رامهتگو و امانتهدار همهراه بها  یعنی 

 و صدیقین و شهداء امک"انبیاء 

امهها بههرعکس اگههر خههدای ناخوامههته تجههار 

شخص فریب کار، دغلباز، مکار و حلیهه گهر و 

محتکر بوده و در صدد تصهاحب امهوال مهرد  

، َجهر  مبادرت می ورزداز طرق غیر مشروع 

همچو تاجر در روز رمتاخیز در ردیف تجاران 

 فامهههق و فهههاجر محسهههوب خواههههد گردیهههد،

ارَ   کر رمول ا)نانچه  می فرماید  ی إنَِّ التُّجَّ

هارًا إََِّ مَهنِ اتَّقَهى وَبَههرَّ  يُبعَْثُهونَ يَهوَْ  القِْااَمَهةِ فُجَّ

  1یوَصَدَقَ  

تههاجران در روز قیامهههک در  یعنههی " یقینههاً 

، مگهر حشر می شهوند صف فجار و گنهکاران

کسی که از خهدا بترمهد و نیکهویی را اختیهار 

  92ینموده و رامک  بگوید". 

اگر تجار به احتکار دمک می زند در حهالی 

احتکار یا عم  نا شایسته و نامشهروع و  که 

گناهکهار و مجهر   شخص  حرا  بوده و محتکر

پیههامبر گرامههی امهه   مههی  تلقههی مههی گههردد،

 فرماید 

 .رواه ترمِیی َ يحتكر إَ خاطىء    

   99یو فی روایة یمن احتکر فهو خاطیء  

د مگر شخص گنهاه " احتکار نمی کن یعنی 

 کار".

دکتور مهیدجان بیهان در ایهن رابطهه  قهول 

را نق  و در ادامه مهی نگهارد   :اما  شوکانی

بههدون شهها احادیههث ذکههر شههده در بههاب " 

 عبید اللهه پرمهید، ایهن را از پیسمبهر

و دو شنیده ایق معق  گفک  نهه یها بهار 

   93ی.از آنبار بلکه بیشتر 

 نتیجه گیری 

احتکههار جنایههک و تجههاوز بههر انسههانیک 

امک، شخص محتکر می خواهد از طریق 

نهها مشههروع خههود را ثروتمنههد و دیگههران را 

فقیههر، خههود را مههیر، دیگههران را گرمههنه، 

خهههود را آمهههوده و دیگهههران را بهههد بخهههک 

بسههازد، پههس ایههن گونههه انسههان احتکههار 

حهههدیث نبهههی مکهههر  کننهههده بهههه امهههاس 

احتکار دلی  عد  جواز آن امک، امه   بهر ضهد 

احتکار شدیدا مبارزه می کند، حتی آن را ع مهۀ 

کفر می شمارد؛ زیرا احتکار مانع حریک تجارت و 

صنعک گردیده، بازار هها را در کنتهرول خهود مهی 

آورد و از خهه ل آن محتکههر مههی توانههد، آنچههه کههه 

خ گههِاری کنههد، و بومههیلۀ آن دلههش بخواهههد نههر

زیانهای را ببار آورد ومهد راه پیشهبرد زنهدگانی و 

کسب آنها گردد، ع وه بر آن محتکر فرصک کهار 

و فعالیک و حصول رزق را از بین می برد، درهها را 

بر روی آنهان مهی بنهدد، روحیهۀ مهبقک را در فهرا 

آوردن و تولید که باعث به تولید بهتهر و مرغهوب 

مههی کنههد، حتههی بعضههی احتکههار مههی شههود محههو 

کننههدگان بههه خههاطر بههاَ بههردن نرخههها تولیههدات 

 اضافی خود را تلف می نمایند.

)ههه بسهها دوا خانههه هههای بودنههد کههه ادویههه را 

احتکههار مههی کردنههد، و از بیمههارانی کههه دردهههای 

بیمههاری نالههه و فریههاد بههر مههی آوردنههد پنهههان مههی 

نمودنههد، آنههها را حههرص و آزمنههدی بههه ایههن کههار 

یداشههک کههه در پههی کسههب نههاروا رونههد، و بههه وام

دردها و بیماری بشهر تجهارت کننهد، بیمهاران  بهه 

خاطر آنکه فواید احتکار کننهدگان افهزایش یابهد، 

   91یاز بی دوایی جان می دادند.

کلمه خطا کار )ندان کلمهه مهاده ای نیسهک، 

بهه ومهیله آن کهریم بلکه کلمه ای امک که قهرآن 

وز گار را بهه خهاک مالیهده ر و جباران پوزه ظالمان 

ڇ  ڇ  چ  امههک )نانکههه مههی فرمایههد  ڇ        

   94یچڍ  ڍ  ڌ

  " مسلما فرعون و هامان و لشکریانشان یعنی

 خطا کار بودند"

وضعیک روحهی و شخصهیک نها پهاک  پیسمبر

   محتکر را روشن ماخته و می فرماید

 اضَمْهعَارَ  اللَّههُ  أَرْخَهصَ  إنِْ  الْمُحْتكَِرُ، العَْبْدُ  بِئسَْ  ی

   93یفَرِحَ  اللَّهُ  أغَْ هَا وَإنِْ  حَزنَِ،

احتکار کننده انسانی امک بسیار بهد  یعنی  "

خداوند متعهال قیمتهها را ارزان کهرده اگر بشنود 

ناراحک می شود و اگهر بشهنود کهه اللهه تبهارک و 

 تعالی قیمتها را باَ برده، شادمان می گردد."

منحصر به یکی از )ون انتفاع و امتفاده تاجر 

این دو راه امک  یا کاَ را تا زمانی کهه مهورد نیهاز 

شدید مرد  قرار می گیرد حبس مهی نمایهد و آن 

گههاه افههراد فقیههر و نیازمنههد را گیههر مههی آورد و بههه 

دلخههواه خههود هههر مبلسههی را کههه آرزو نمایههد، مههی 

گیرد و باکی ندارد که مود جویی او به مرحله بهی 

متعهارف رمهیده امهک یها  انصهافی و خهار  از حهد

 .خیر

یا کاَ را در جریان معامله قرار می دههد و بها نفهع 

کم قناعک می نمایهد و مجهدداً کهاَی جدیهدی را 

خریداری و با نرخ معمول به فهروش مهی رمهاند و 

 تجارت خود را به این شیوه ادامه می دهد. 

مسلماً شیوه دو  با مصلحک جامعه مهازگار تهر 

و )نین تاجری بنها بهه فرمهوده و پر برکک تر امک 

 صاحب رزق خواهد بود. پیسمبر گرامی ام  

از شدید ترین احادیث مههم در مهورد احتکهار و 

باَ بردن قیمک حدیثی امک که معقه  بهن یسهار 

هنگامی کهه مهریض گردیهد و  جلی  القدرصحابی 

عبیدالله بن زیاد از حکا  اموی از اوعیهادت کهرد، 

معق  گفک  ای معق   هه بروایک نمود که عبیدالل

اطهه ع داری کههه خههون نههاحقی را ریختههه باشههمق 

معق  گفک  اط ع نهدار . گفهک  آیها اطه ع داری 

ی مسلمانان دخالک کرده باشمق اَکه در قیمک ک

معقهه  گفهههک  خیهههر. مهههچس معقههه  گفهههک  مهههرا 

بنشانید، او را بهر جهای خهود نشهاندند، گفهک  ای 

رایک نق  کهنم ده تا )یزی را ب عبیدالله گوش فرا

 کههه پههیش از یهها بههار و دو بههار آن را از پیسمبههر

 شنیده ا  که می فرمود 

 لِاسُْلِاَههُ  الْمُسْهلِمِانَ  أَمْهعَارِ  مِنْ  شَْ ءض  فِ  دَخََ   یمَنْ 

ا فَ نَِّ  عَلَاهِْمْ   يقُْعِهدَهُ  أنَْ  وَتعََهالَى تَباَركََ  اللَّهِ  عَلَى حَقًّ

  93یااَمَةِ  القِْ  يوَْ َ  النَّارِ  مِنْ  بِعُظْمض 

کسهههی کهههه در قیمهههک گهههِاری ارزاق " یعنهههی  

از انحههاء دخالههک نمایههد کههه  یمسههلمانان بههه نحههو 

قیمههک بههر آنهان شههود، خداونههد  نموجهب بههاَ رفهت

متعال حتما در روز قیامهک او را در آتهش هولنهاک 

 قرار خواهد داد.
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خهاطیء وملعهون امهک و اللهه تبهارک و ام  

 تعالی از وی بیزار می باشد.

فراموش نباید کهرد کهه امه   عزیهز در حهالی 

کههه مسههلمانان را از احتکهههار منههع مههی نمایهههد، 

همزمان آنان را به خهاطر فهراهم آوری نیازمنهدی 

ههههای مهههرد  تشهههویق و ترغیهههب مهههی نمایهههد، 

از رمههول  فههاروق امیرالمههؤمنین مههیدنا عمههر

روایک می کند  کسی که مواد ارتزاقهی  مقبول

را به مرد  فراهم می مازد و حوائج آنان را از این 

ناحیه مرفوع می کند، خداونهد متعهال در رزق و 

 روزیش فراخی و ومعک ببار می آرود.

بناءً از هموطنان عزیهز اعهم از تهاجران ملهی و 

داً دکانههداران عمههده فههروش و پر)ههون فههروش جهه

تقاضا می کنهیم کهه  از احتکهار و گهران فروشهی 

دمک بکشهند آنچهه را بهه خهود مهی پسهندیدند 

برای برادران مسلمان خود نیز بچسندند و آنچهه 

برای دیگران نیز نچسهندد  را بخود نمی پسندید

َ  یطوری که پیامبر گرامهی امه   مهی فرمایهد  

يههؤمن أحهههدكم حتهههى يحههب ضخاهههه مههها يحهههب 

  91یلنفسه 

از شهما مهؤمن و مسهلمان کامه  یکی ی  " یعن

شده نمهی توانهد تها اینکهه بچسهندد بهرای بهرادر 

مسههلمان خههود آنچههه را کههه بههرای خههودش مههی 

 پسندد."

این حهدیث اصه  بزرگهی از اصهول وحهدت در 

بههین مسههلمانان امههک و امههاس اخهه ق امهه می 

خههوش بینههی، همههدردی، نیهها بینههی و نیهها 

نفهی در  اندیشی را تشکی  می دهد و مقصهد از

همچو احادیث نفی کمهال امهک؛ نهه نفهی اصه  

  .91یایمان. 

بروی این ملحوظ بایسهک هموطنهان عزیهز مها 

درمان فقهر از نگهاه قهرآن کهریمی پهیوهش مقایسهوی  مؤلهف  -1

ال دکتور مید جان بیان، متهرجم  رحمهک اللهه احمهدی، مه

 هه ش. 9412)اپ 

  .1/313شعب الإیمان ی -1

کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع تألیف الإمها  عه ء  -6

الدین أبی بکر بن مسعود الکامانی الحنفی الملقب بملها 

ة طبعههة جدیههدة مُنقحّهه -هههه.ق 311العلمههاء المتههوفی مههنة 

مُصحّحة ب شراف مکتب البحو  و الدرامهات فهی دارالفکهر 

 ر و التوزیع. للطباعة والنش

 رواه ترمِی. -7

 .91ص 3صحیح ابن حبان بستی، کتاب بیوع    -2

 .134ص 9مختصر صحیح مسلم   -1

 راه صحیح مسلم. -10

 .331درمان فقر از نگاه قرآن کریم ص  -11

 .1القصص   -11

  .93/3المعجم الکبیر للطبرانیی -13

  .44/313مسند أحمد ی -11

 رواه البخاری. -11

 ترجمه فارمی ریا  الصالحین. -16

امع الصحیح منن الترمِی، مؤلف  امها  ترجمه فارمی الج -17

ابو عیسی محمد بن عیسهی بهن مهورة الترمهِی، ترجمهه و 

 ناشههر  9411محمههد رضهها رخشههانی، مههال )ههاپ  اول تعلیههق  

 مؤمسه انتشاراتی حسینی اص . 

دیوان الحهدیث النبهوی الإحسهان فهی تقریهب صهحیح ابهن  -12

وفی حبان للع مة اضمیر ع ء الدین بن بلبان الفارمی المت

هجریة، تحقیق مرکز البحو  و تقنیة المعلومات  141منة 

  الناشهر  دار  1293-ههه 9343دار التأصی  الطبعة اضولهی 

 -القهههاهرة –التأصهههی  مرکزالبحهههو  و تقنیهههة المعلومهههات 

 جمهوریة مصر العربیة.

 المکتبة الشاملة. -11

 

بخصهوص تجهار ملهی موضهوع را مهدنظر  

گرفته و از احتکار و گران فروشهی جهدا 

 اجتناب ورزند.

  منابع: 

و الموموعة الفقهیة  إصدار وزارة اضوقهاف  -1

السادمهة الکویهک الطبعهة  –الشئون الإم میة 

   . 1221-هه9311

ترجمه فارمی مختصر صحیح مسهلم، تنظهیم و  -1

 -اختصهار  امهها  المنههِری، متههرجم  داود نههارویی

 .9413ناشر احسان، نوبک )اپ اول 

 .12ص  1الموموعة الفقهیة     -3
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الحمههد للههه و کفههی والصهه ة والسهه   علههی 

 عد عباده الِین اصطفی اما ب

ام   دامد دین دی )د نارینه او زنانهه تهه 

غیره  حج و صو ، ص ة، یوشان حکم کو  مث ً

البته دامد احکها  شهته )هد یهوازی زنانهه تهه  

دی لچههاره خههاص  هسههه احکهها  د متوجههه د  او

زنانه عفک محفوظ پاتی شه  لکهه  شو  )د د

 .پرده حجاب او
 متي مخلوق دی:يو نازک قيزنانه 

 »  فرمایل  د  ؛)د نب قیمت  ځکه ده 

، وَ  ناْاَ كلَُّهَا مَتاَع  ناْاَ المَْهرْأةَُ  إنَِّ الدُّ خَاْهرُ مَتَهاعِ الهدُّ

الحَِةُ   «الصَّ

یقیناً دنیها ټولهه یهوه متهاع ده، او غهوره  ژباړه:

 متاع په کد نیکه ښځه ده.

انجشهه  ؛په ب  حهدیث مبهارک کهی نبه 

رُوَيْهدَكَ وَيحَْكَ  ياَ أنَجَْشَهةُ، »صحاب  ته فرماي   

  «مَوْقًا بِالقَوَارِيرِ 

  3931بخار  رقم 

ځههه  ای انجشههه افسههوس پههه تهها قههرار  ژبــاړه:

مره خیال  زنانه ؤ شیشو مره خیال کوه یعن  

اوس  کوه  ځکهه او  بانهدز زنانهه نامهتی وی،

نهازک  کله )هد زنانهه پهه امه   کهد قیمته  او

مخلوق دی نو ام   ورتهه د پهردی حکهم که ی 

 عفک ید محفوظ ش .)د عزت او 

 د حجاب ثبوت:
 کهههر رمهههول ا قهههرآن کهههریم آیتونهههه او د د

حجاب په ثبوت  د اجماع او قیاس ،احادیث

 او فرضیک صراحة دَلک کو .

 ښځو کرامهک، عفهک او شریعک مطهره د

پاکلمن  په موخه حجاب پر ښځو َز  ک ی 

 دی.

 قرآن کريم څخه دليل:
  تعالی فرمایل  د   قرآن کریم کد الله

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ 

ہ  ھ  ھ    ہڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ

 31اضحزاب  چےھ  ھ  ے

او  خچلو زنانه ؤ لورګهانو ؛ای نب  ژباړه:

ته ووایه )د راښهکته که    مؤمنانو ښځو د

 دا حکهم د په ځانونو باندز خچه  څادرونهه،

دز لچاره دی )د وپییندل ش  او ضرر ورته 

 نونههه رمههی   اللههه تعههالی برههونکی مهربهها

 ذات دی.
 جلباب څه شی دی؟

 په قرآن کریم کد ج بیهب لفهظ راغلهی د

صهحابه کرامونهه معلومهه  جلباب معنی به د

 ک و 

هها نزَلََههکْ   -1 عَههنْ أُ   مَههلمََةَ، قَالَههکْ  " لمََّ

{، خَهرََ  نِسَهاءُ  }يدُْنِانَ عَلَاْهِنَّ مِنْ جََ بِابِهِنَّ

سِرْبَههانَ مِههنَ اضْنَصَْههارِ كَههأنََّ عَلَههى رُءُومِهههِنَّ الْ 

 ی منن أب  داود اضكَْسِاَةِ " 

له ا  ملمه څخهه روایهک دی. هسهه  ژباړه:

فرماي   کله )د دغه آیک }يُهدْنِانَ عَلَهاْهِنَّ 

خچهه  مخونههه لههوی څههادر مههره پهه  

که   او یهواز  یهوه مهترګه خ صههه 

 پرې د . 

د عبد الله بن عبهاس تفسهیر نهه 

معلومه شوه )د زنانه باید له کورنه 

ک  ووز ، هسه  په صورت د ضرورت

هم باپرده، بسیر لهه ضهرورته وته  یها 

بد پردګ  مره وت  حهرا  او ناجهائز 

 د . 

فرمهایل   ب  ځای کد الله تعالی -۲

{ نازل شو، د انصارو ښځ  لهه  مِنْ جََ بِابِهِنَّ

کورونو نه پهه دامه  حهال که  راوتلهد )ه  

مخونه به يد دام  پ  ک   وو ګویا )هد د 

 رونو تور کارغان نامک د . دوی په م

یعن  ټول بدن به يد پ  که ی وو تهر دز 

 )د مرونه به يد هم پ  ک   وو. 

تفسیر ابن عباس  عَنِ ابْنِ عَبَّاسض أمََرَ اللَّهُ 

نِسَاءَ المُْؤْمِنِانَ إذَِا خَهرجَْنَ مِهنْ بُاُهوتِهِنَّ فِه  

حَاجَهههةض أنَْ يسَُط هههانَ وُجُهههوهَهُنَّ مِهههنْ فَهههوْقِ 

ی مِهِنَّ بِالجََْ بِابِ وَيُبْهدِينَ عَاْنًها وَاحِهدَةً. رُؤُو

 تفسیر ابن کثیر . 

ــاړه:  عبههد اللههه بههن عبههاس د دز آیههک  ژب

{ َنهههد   يُهههدْنِانَ عَلَهههاْهِنَّ مِهههنْ جََ بِاهههبِهِنَّ

فرمایلی د   اللهه تعهالی مؤمنهانو ښهځو تهه 

حکههم کهه ی )ههد کلههه هسههوی د ضههرورت پههه 

 ، بایهد صورت ک  لهه کورونهو څخهه بههر وز 
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 چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 44اضحزاب  چڇچ

 اومههی خ خچلههو کورونههوکد او د او و ژبــاړه:

 جاهلیک زماند په شان بیرون مه را وځۍ.

 د حدی  څخه دلیل:
ونَ »عَنْ عَائِشَةَ، قَالَکْ   -۳ كاَنَ الرُّكْباَنُ يمَُهرُّ

اْههِ نحَْهنُ مَهعَ رَمُهولِ اللَّههِ صَهلَّى اللههُ عَلَ  بِنَها وَ 

، فَ ِذَا حَاذَوْا بِناَ مَدَلَکْ إحِْهدَاناَ  وَمَلَّمَ مُحْرمَِات 

جِلْباَبَهَا مِنْ رَأْمِهَا عَلَى وَجْهِهَها فَه ِذَا جَاوَزُونهَا 

  ۲۳۳۲ابن ماجه   و ۳۳۳۳داود   ابو ی«كَشَفْناَهُ 

زمهو  لهه  پهه اوښهانو بههکسان مواره  ژباړه:

 څنګ مره تېرېدل په دام  حهال کهد )ه  

مره پهه احهرا  کهد وو،  کر له رمول ا مون 

نههو کلههه بههه )ههد هسههوی زمههو  برابههر تههه را 

ورمېدل، هر  یوز به خچ  پ ونهی لهه خچه  

پر مخ راکوز ک . کله )  به هسوی تېر  نه مر

 شول مخ به مو لوڅ ک .

 دلیل: څخه اجماع د 
ټول امک پهر دز اتفهاق لهر  )ه  حجهاب 

 واجب دی. 

 قیاس دلیل: د 
)د معاشره فامدو  هسه نهاروا  هسه شی هر

ده اوبههد حجههاب  معاشههره فامههدو ، نههو بههد 

  حجاب  حرامه ده اوحجاب واجب ده.

 بی حجابی سزا: د
صفک دی، د بنو  وښځ وبد حجاب  د کافر 

تهه  بتمیم قبیلد ښځ  )  کله عائشد

 معاشره جوړیدل. -1

 پرده ع مه د تقوی ده.  -۳

پرده د ایمان دلیه  دی. ی ان کنهتن  – ۳۱

 مؤمنات . 

پهههر ده د حیههها دلیههه  دی. یالحیهههاء  – ۳۳

 شعبة من اَیمان . 

پهاکیزګۍ ع مههه پهرده د طههارت او  – ۳۲

 ده. 

فَامْألَُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَهابض ذَلِكُهمْ أطَْهَهرُ  ی

 .لقُِلُوبِكمُْ وَقُلُوبِهِنَّ 

 

 یعن  شرع  لباس او پرده د ایمان ع مه ده. 

منهه که لباس شرع  وو، نو بیا ښځه کامله مؤ 

ده او که لباس شرع  نه وو، بیا کامله مؤمنه نهه 

  ده.
 یځو لپاره تنکی جامې اغوستل حرام دي

ښځو لچاره شفاف یا تنکی جهامی اغومهت   د

)د د بدن اعضاء تری ښهکار  ناجهائز او حهرا  

فرمهههایل  د   نِسَهههاء  كاَمِهههااَت   ؛د  نبههه 

. ََ يدَْخُلْنَ  . مَائِ تَ   مُمِا تَ  الجَْنَّهةَ. وَََ عَارِياَت 

 الموطآ  یيجَِدْنَ رِيحَهَا

حقیقهک  پ هی و  او دامی ښځی )د ظاهراً 

نور  کد بربنډی و  نوروته می ن کوونکی و  او

ځان ته مای  کوونکی و  دامی ښځی به جنک 

محسهوس  د جنک بهوی بهه ته داخلی نه ش  او

 .  نک

  حجاب د پاکیزګۍ دلیل دی

 یل   قرآن کریم ک  الله تعالی فرما

  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ 

 34اضحزاب  چئاې  ى  ى  ئا

کوئ،  ښتنهکله )  تامو له زنانه وو نه پو ژباړه:

وکه ئ، دا پهاکیزګ  ده  ښتنهنو د پردز ترشا پو

 متامو او د هسوی د زړونو لچاره.

 حجاب  علامه د حیا ده

کومههه ښههځه )هه  بهها پههرده و  ، هسههه ښههځه  

ان یهوه برخهه ده. حیاداره هم و ، او حیها د ایمه

نبهه  علیههه الصهه ة والسهه   فرمههایل   یالحیههاء 

 شعبة من اَیمان .

 برخه ده. د ایمان یوښاخ او  حیا ژباړه:

 الله تعالی پرده پوش  خوښو .

   یان الله حا  یحب الحیاء والستر . 
 دی:یحجاب فا د
 کورن  )وکاټ کلکوالی. د -9

 پاکلمن  راتل . عفک او -1

 دل.بدګمان  ختمی -4

 روح  آرامتیا راتل . -3

 ښځی په امن کیدل. -3

 جنک ته داخلیدل. -3

 الله تعالی حکم من . د -1

راغلد، هسوی باریک  جامد اغومتد 

ورتههه وفرمایهه   ی إن  بوز. هسههد

ا بلبههاس كنههتن مؤمنههات فلههاس هههِ

غاهههر ذلهههك  کنهههتنإن  المؤمنهههات. و

 فتمتعن بها .

كههه )ېههر  تامهه  مؤمنههان   ژبــاړه:

ښځ  یئ ، دا جامد او لباس د مؤمنو 

ښځو نهه ده او کهه )ېهر  مهؤمن  نهه 

يههئ، نههو بیهها لههه دغههو جامونههه فایههده 

 اخلئ. 
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 ې یدههه "ف  ههه ی :  د اسهههول سهههت  پیغمبههه 
صههههلیح  "لههه    م لرهههر د  ههه د  اپیهههز  م   نههه   

 وهههههههتی  ده وهههههههژ وهههههههر   نههههههه  ټهههههههو  د    هههههههلم 
ه   پنههڅه     لهه   ا  د  یوشهه   پههر ې  هه   ه

څ    ولو همههههر پڅیههههڅه ده، وههههر ا  هههه      نهههه
 ههر  سههول  شهه ا  ژ ههو  ژ ذاېههر   نهه   ههو خ ههه

   یههههههه     نلو هههههههر  س  سههههههه ا دهمڅا نګهههههههر ا  
هتههه  پهههر    نههه  ټولهههو  یههه   ل  شههه ا، نهههن سهههر  د

هه  یهههوه لو هههر شههه مدا ده،   نهههڅ هغهههو  وهههژ   ه
فرههههیحو  ې  هههه لي د ، وهههر   نهههه  ا  د   یهههه 

  رههههههههههههههههه  ی نو، علمههههههههههههههههه  ،  یههههههههههههههههه      نههههههههههههههههه    د
ه   سههودای    سی سهه والو ا  پههر ې  هه لی وب  ه

  هم     لوبول  د   
پوههههه    پههههر  ا  پیغهههه ل  سههههولو   نهههه  الي د

  هههههههههولنیز ا  د  ی  هههههههه   سههههههههیلر ا  می ه پههههههههو  
 مو ههر ی ههل ټیهها  لههر د پ    هه  لههر  ښههو

ههه  د ا لههههر پههههر ه  خههههت ا   ه  لههههت د  هههه    ه
، ژخ هي  ولدا ېر ی  په م سهمول پ ل     ه ا 

ه  هههم ی ههو  سهه یلو ا  مدر پهه ا  رههو د  پیهه   ه
  نهههههه   هههههه    ټههههههولا  وههههههژ د ېههههه ا    نههههههر شههههههوا

ههه   ن، هههه ا ا    یهههه  یهههه  ا یوههههت  ا ټههههم ټهههه   ېل ه
 ا سر خ ل ا یوت ا  اهمیت ل    لا  
 خهههت ف عونیههه ؤ پهههر خ لهههو   ههه   وهههژ د دا

  ل ههو   ا  اخوقهي، ې ههولد یه  نهو   نه    د
ې یههههههڅ پههههههر  عمههههههو   ې ههههههر یه  نههههههر ټههههههو  نههههههو

  نهههه  الۍ  ههههواؤ ا   ېلیغههههر  بههههر د فرههههیحر ا 
پهههههر  یههههه  لهههههر  ؛ضههههه    وسههههه  ح    یههههه  د

دم لا ه ر پهه و ههر  پووهه ل شهه ا ا  أاللههر
ر وهژ ره  ل شه ا  ،   اپیز ن ګ  ونر  اخ

  نههه  ا   هههه ه   نههه  پهههر نهههو   اپیزلههه   خوټهههر د
لای ههههههو  ههههههه   ونو    نهههههه  لههههههر فدهههههها   نګ  یهههههه   ا 

ې اېههه ه  ېیههه   هههو م   نههه  اپیهههز  د ې خمنهههر    نهههو
       ی   

ههههه  پههههههر  ههههههولیزه  ویههههههر  لههههههو   پههههههر دنیهههههه    لههههههر   ه
 ا    نههه  ا  شههه وؤ لههه   وهههژ ه  هههوی  خ لهههر لا 

  وخر ل  :
  نههه  ا   دا 3

 ا  م ا  د   ن  اپیز      ټو  خلرو  ر یوایم خب 
 نو    یل پر پ ل    نر ن،  ا  ېداس  ا  ژپ یه
 دا 9

 هههواؤ  ا    نههه  ا  ا   څ نرو هههر وهههو نر، وهههو  
لا ش ا  مر    پر   انڅ  نګ ژ  ټو  و

  نه  ا  پهر  دا 1
ه  ېههڅلوؤ  سهه ه د خلرههو پههر د خبهه   خ لههو ننههر  ه
  ا لي

 دا د ۴
   هههود ا  ذههههن، ا  ههه ؤ پهههر ېههه   ، ش رههه،ت،

 دنی     ېڅ لوؤ  ا لي 
نوټهههر پهههوا   وهههژ وهههر   نههه  ا  شهههو نهههو خ هههل 

ههه  پیههههڅا ا    نهههه  الو لههههو    م هههه ؤ ې یههههڅ پههههڅ   ه
یهو ېهڅلوؤ   هو هڅر ې یڅ  ټ    ،     ټ   

خلرو هر یههوایم   هو  ن   خ یههب  هو  شههو ا 
الهه ل بښهلو  ا  انګیهزه   ټولهو ټولهو، پر خبه  

هه  د خ یهههب پهههر  ویهههر ې یهههڅ   ب هههنر  نهههر ټههه   ېل ه
  له    هڅر  ټ   وژ پر ا   څ نرو ې نڅم اپیهز

 ث ت ېڅلوؤ  ا لهو وهژ   هغو  پر   نڅ    ا  د
ېهڅلوؤ  د ې هولد  ی   پر ټ ر دا ېڅلوؤ ېیه  د د
 «0»سموؤ لا ل ټیا   ا 

  نه  الۍ ا   ېلیرنر ېهر دښه  هیلر ده و  دا
 لا  د ېخ  ه ژ   ه ژ ویر د  م ه م پر   نګ  

اپیز نتی  پهر ې خهر  پ      ا  ،م د     ی 
لمهن ېهر  ېاسهو   ېلده د      سه ر  ټه   ا 

 پ اخر ټ     لا ور ا 

 "  هههههو م پهههههر ی هههه  سههههه ه، وههههه ژ د"خِ رههههر 
 رههههر سهههه ه د 

ُ
ههه   پووهههه دې  ههههر  ایهههه  ا  خ ن ه

ب ی  ب د"
 
 "  و م پر پ،  س ه لر خ 

 و ر د  وژ   نه  ټولهو  هر 
 
   خ  ېل

 
خ رل

 ای  ا  هغر  ر وهژ پهر  نبه    هل ټیها  ههم 
خ رر ېلل ټیا  ا   رهر    هر خ رهر  ایه  
وهههژ لهههر   هههه ر ې نهههر اخ، هههه ل شهههوم وههههژ د 

  خ رر هم   ن  ده ا  ی  خب     ن    ټو  ا
دا وژ لر خ ب نر اخ،  ل شوم وهژ   نه  
یهه  ده سههت     ا  خ  هها  ههر هههم  رههر خ رههر 
ه   نو ل هه  ه   ایهه  وههژ دا ېههر یههوایم د سههت    ه
 ه نههو   نهه  وههژ پههر ع بهه  یهه  خ  ېههر ېههولي پههر 

لغت    د ېهل د پوهولهو د په  ه   نه  
ه   ټولههو  ههر  ایهه  ا  پههر ع بهه  ادب  ه

یهوفن شهمی    د نث  لهر فنونهو و هر
 «1» ټیا  

ه  د خ هه ب  یهه   ا  پههر اصهه و   ه
    یونههههههههههر د  وههههههههههژ ا لدهههههههههه  یهههههههههه  د 
ا سهههههه و لههههههر خههههههوا   انههههههڅم شههههههو  
هغههههر  ایهههه  وههههژ خ رههههر: داسهههه ې یههههو 
 هههوات ده وهههژ  ههه   مرنهههر حهههڅه  پهههر 
ههه  د خلرهههههو پههههر قهههه    ټولهههههو  ههه    ه ه  ه

 «1»  ا  خیا  
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 یدههې پوههه ؤ  ایهه  وههژ دا هغههر صههن ت د  
ههههههه    یدههههههههې  وههههههههژ د ېههههههههل د قهههههههه    ټولههههههههو د پهههههههه  ه  ه

 اخ، هههه ل شهههه ا  خههههو وههههر     هههه  یهههه  داسهههه ې 
ټیڅا  ش ا وژ خ رر: ی و خلرو  ر د هغو  
د قهه    ټولههو، اپیههز ن ټولههو ا   شههو قولو پههر 

  وخر   ن  ټو  د  
  ن  الي وژ لر فدا ا  عل ها ا خهر پهر  ن ه  
 ه     هر خ  ېهر  ایهه  هغهر فهن د  وهژ دهغههر 
پهههههر  اسههههه ر   نههههه  ټهههههو ن   پ  لهههههر   نههههه  خ هههههل 

ن   قههه    ټهههو  ا  خ هههل   لهههب  هههر یههه  ا   هههڅ  
 اېههههولي ا   شههههو قو  یهههه ، د هغههههو  شهههه و  ا  
عوار  پر وو   ا لي ا  پ ل ی    ؤ  ر  ا ا ه 
   نههو د خههولژ   نهه ، یهه  خلههک، قهه    ټههو  ا  
ع ریهر لا   هر  ا    د خ هه ب  ېی ه یز  ههو   

    «4»  شریلو  
  ن  الي یوایم   ل نر د  ېل   دیو  ه   یه  نهر 

ه لههر د  یهه   وههو    ا  هڅههو  د  نههو  ه   پههر 
هه  ې یهههڅ خلهههک  ا  پههه     شههه ا ا  د یهههو  پهههر   نههه   ه
ه  ټولو ا  یههه  نهههر ټولههو لا هههل، شهههو  ا  انګیهههزه   ه

یڅ   د  وژ دا ېی  د   ون   لر اپیز و   ټو  
ا ه  مپهههههو   ژا  د ا   ههههڅ ن   لههههر اپیز ندههههها ټدهههه

لهه   نهههو   هههه  شهههو وههژ   نههه  الي یهههو هتههه  د  وهههژ 
  خ هي   نګ  ی  م ل   

د  م ههههههژ    ههههههژ خ  ههههههې پههههههر ه لههههههر د ېههههههڅای  
ههه   الرههههن ی   ېلهههه   ایهههه : خ رههههر پههههر عهههه    ه
ه  د اللههر   هه ل  حمههڅ ا  ونهه ، پههر  هغههر ده وههژ پ ه

د  د ا  عهه  و   ههلم ن نو ر د   سههو  اټهه ل
خیههه  دعهههه ، ا  هغهههو   ههههر  عهههر ا  پنههههڅ   ټههههو  

 «1» ش وؤ  ل   
  نههههههههههه  الي ټو هههههههههههر  ههههههههههه نګ م ا     رههههههههههههر 

و  پهو م ا ه  ورو  نر له   ېل ه  هه م  وره
ل لههههه  شههههه ا  رهههههر وهههههژ د   نههههه  الۍ  ورهههههوع   

د خ هه ب  ل هه  ه همههڅا ېهه ل بههس  الهه  ټههو  وههژ  
دا د ان ی   ، علم   ، نی  نو، پ و پ   هه نو ا  
ست   سی س والو دنهڅه ده،  هل د ا  ه     هولدې 

  د ل ههههه  ه د سهههههو  پهههههر  یههههه  د دفههههه    سهههههیلر ده ا
 م هههههههژ، اخت  نهههههههو،جو ا  داسههههههه ې نهههههههو    همهههههههو 
پون   ا    اسمو پ   ه   د  ذټی ،  یښ  ېر ا  
تهههذیب پههر  وخههر ا  نههر ی ههل شههو  ا  یههوه لو ههر 
ی ر ی  دا ده وژ پهر دم سه ه د حه  ا  عهڅالت، 
یو الي،      لۍ، ېیڅا ۍ، نیرم وۍ ا  سهولژ د 
 ،نګښههههت ل هههه  ه لا ه هههههوا ه ا  عمههههو    و هههه  ا  

  لاسههر ټیهها   رههر وههژ  یهه   خ ونههر د  نل ههوب 
 ههههه نګ      فهههههو لهههههر ا لهههههر د دلایلهههههو ا  ې اهینهههههو 
پ  ههههه   د خ  هههههې ا    نهههههه  الۍ لهههههر لا م د خلرههههههو 

 «9» قن عت ا  ې    ور   لاسر ټیڅا  ش ا 

 

  ن  یوه بش   پ   ه ده ا  ه   خت ا       
وهههژ ا  ههه ن ؤ سههه ه ا سههه ا پهههوا   وهههژ یهههو لهههر ېهههل 

ه ا  ر   ا  ا ه  ل   ا  د ا  ر    سیلر خب  س  
د   رههر نههو ه شهه   پههوا   وههژ ېههل شهه   
پهههههر خ لهههههر خبههههه ه ا    نههههه   پوههههههو  ا  د   نههههه  پهههههر 
 اس ر ی  د   ن ر  لګ   ا    ب  ټه  ، نهو دم 
پ  ههههههه م د بشههههههه    هههههههولدې لهههههههر اې هههههههڅأ و هههههههر  ده 
 ونڅلي ده ا   ولو  ی   لر دم پ  ه م و هر  ه   

اقن   ا    پیهب د په  ه یه  اخ، ت ا  یو د ېل د 
خبهههههههه م ا    نهههههههه    ټههههههههولژ  رههههههههر نههههههههو د دم فههههههههن 
اې هههڅای   ههه     یههه  د  رههه  ټولهههو  ههه   پهههر یقیدههها 
 ویر    ل ټیڅل  نهر شه ا خهوه  ی م وهژ  هوت 
ا سیڅ  د د   پر  ني  ه  دا فهن    ګه د ټهول 
علههههم یههههه  فهههههن پهههههر سههههت یر نهههههر    هههههر ټ هههههل ټیهههههڅ ، 
هههه  هههههههم د  ینهههههو ان یههههه    د   نهههههه   ا    ق  نرههههه  م  ه
خ رو ی د نر شهوم وهژ پهر سه    یه  د حضه   

خ رههههههر یهههههه د لي شههههههو همههههههڅا  نګههههههر د  ؛نههههههو 
ف عهههوؤ پهههر  یهههه   ی هههڅینو ههههم لههههر خ  هههې ی ههههر 

 اخ اې 
ټههول  لههت وههژ خ ههه ب   ههر عل هها  نهه    ټههه  ا  
هغهههر یههه  د  ن ههه  لهههر پن هههر یونهههو صهههن  ونو یهههو 
صههن ت  بللههر یونهه ؤ    ا     سهه ر ېیهه  د   انههو 

م فن شه     ونڅ ح لا و لر ا لر پر   ل    د
وژ د   د ا   ی  شمی    ن  ا  د       پ لو  ر 
هه  ههههم  هه  پهههر ع بهههو  ه سههه   لي د ، لهههر اسهههول    ه
خ  ب  ا    ن  الۍ ش وؤ د لود، وهژ لهر اسهول 
  انڅم  ه  یوسهل ا  پن هو   ه لو پهو م ههم پهر 
دم ه لههر   لو هه   و ههت د   هغههر  ههه   ع بههو 

    ل     
دا وهههههي د هههههه علم ا  هتههههه  ا یوهههههت ا  
شهه   د هغههر د پهه ی  پههو    هه ا  لهه   
نههههههههههههههو د   نهههههههههههههه  ا  خ هههههههههههههه ب  پهههههههههههههه   د 
ا   هههههڅ نرو خبهههههه   ، اپیههههههز ن ټههههههو ، 
قههه    ټهههو  ا    پیهههب پهههر یو هههر شهههو  
خههو عمههو    وخههر ا  پ یههر یهه  ېیهه  دا 

لرههو  ههر د ده وههژ حقهه ی    وهه نر ا  خ
دیهههههههههن ا  دنیههههههههه  ی هههههههههې وههههههههه   ه ا     هههههههههر 
 هڅو  ش ا، لر ېڅ   ن ر ا  پر نیرر 

 ا  سمر لا    اؤ ش ا 

سهه ده قریلههو    نههڅ د لههود، داسهه ې ټههول 
 ت ا  ند ل نهر    وهژ د   سه ه  ا حرو 

ههههه   ههههههل ېههههههر د د    هههههه  ني   ههههههو  ټهههههه   ېل ه
شهه  م ا   نګونههر   ، ېیهه  ېههر سههولر ا  
ه    ، پههر خ ههل قههول ا    ههب ېههر یهه      ه
  ههههه   ا  د هغههههههر ل هههههه  ه ېههههههر یهههههه   رهههههه  یه ا  
  رهههب ټولهههو، یهههو پهههر ېهههل  هههم   ا     ؤ 
دا وههههههژ  ینههههههو ېههههههر خ هههههههژ لههههههو     نههههههڅۍ 
خښههههههههولژ خههههههههو د د    هههههههه  ني  شههههههههو    
پون   هم ش وؤ د لهود، پیه  من خلهک 
   ا  پر ادب، ېوپت ا  فر حت    ی  
ی هه   لا  د لههود نههو د د     نهه  الي هههم 
د  خههههههههت لههههههههر پووههههههههتنو سهههههههه ه سههههههههم پههههههههر 
 نګونهههههو،   رهههههوبونو،  یههههه خ ،  لهههههم، 
  ټهههو،  هههولنیز    اسهههمو ا  داسههه ې نهههو   
ا خونو  ی ه  ا  خیڅه  رر وژ خ رر 
 د ههههههههههه م  ههههههههههولدې د پ،ښههههههههههو ا  حوادوههههههههههو د
ههههههه  د  انی ههههههه لا و اپیهههههههزه ده، پهههههههر دم د   ه
  نههههههه  الۍ پهههههههر انههههههه    شههههههه   ر پ  ل نههههههههر 

 ن  الۍ دی    ی   ی   ر  ی  ر  ه ا د   
ا    ملهههههههههههههو  لنههههههههههههه   پونههههههههههههه لوې خهههههههههههههر د

 پر    ر     ه  س  د
د اسههول پههر  ا هه  سهه ه   نهه  الۍ   هه ه 
لهههو ه   رهههر   ونڅلهههر ا  نهههو  سهههررونر ا  

ههه   د خ نګ  یهههه  م پههههر  ه
 
  پیههههڅا شههههو   ههههثو

ژ، اخت  نههههههههههو، جههههههههههو ا  سی سهههههههههه ا م هههههههههه 
ههه    داخهههل شههههو ،   نهههه  م ا  خ  هههې پههههر  ه

خ  هههها پهههههر حمههههڅ، ونههههه ، د ق  نرهههه  م پهههههر 
 ی ونو، رهه  ټو احهه دیثو ا  پههر حریم نههر 
  نهههه   ا    نهههه  ل  نرههههو اشهههه     سهههه،ن    

لو    ا  پو ه خ یب  شو  ا      ولو
   وهههههههههژ  یهههههههه  حضهههههههه    سههههههههو  اټهههههههه ل

   لییینوبههههههههر یهههههههه    ههههههههل: " د ده خبهههههههه   
ل  " و  د   ن  الۍ دا سل لر ېي    د  

 ههههههه  ننهههههههر پهههههههو م همڅاسههههههه ې   انهههههههر ده ا  
  هههلم نو   نههه  الو د   نهههڅ دا ې خهههر ههههم 

 «7» سمر  هب   ټ ه 

 
  نهه  الي یههو فههن ا  هتهه  د  ا  ههه  دیههن، 
فل یر ا   نڅ پر هته  یه  صهن ت پیه     

لهههههر دم  یههههه  ټمههههه     ټیهههههڅا  شههههه ا نوټهههههر
ا خههههر   نهههه  الۍ  ههههر  یههههو   نولههههر اسههههول 
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سههههه ه د   نههههه  الۍ ا  رهههههر لرهههههر د نهههههو    یههههه   
هت  نههو ا  صهههن  ونو پههر  یههه  ده، پههر اسهههول 
ههههههههههههههه  لرههههههههههههههههر   نګههههههههههههههههر وههههههههههههههههژ  ې  هههههههههههههههههوګ  ا    ه
هههههههه   ،  هههههههه  اؤ ا    شههههههههه    ه  ې  ویدې،  شههههههههه    ه
  مههههههههه  اؤ ا    مههههههههه     ا  هههههههههني  هههههههههر شهههههههههوه 
همڅا نګر اسول خو ا   نه  ا  ههم    ی  

شههههههه   لهههههه   ا           وههههههژ پههههههر خ یههههههب
، صهههن  ګ اؤ ا    نههه  ا  یههه   ا هههني څهت  نههه

 هههر ټههه    ا  ټهههر   نههه  الي علهههم  بلهههل شههه   نهههو 
پههههههههر ههههههههه  ن   نهههههههههر ا  دعلههههههههم ح صههههههههلو  خوبیهههههههه  

   ینر   لم ؤ ف   د  
لر اسهول سه ه د   نه  الۍ ېلهر ا  رهر هغهر 
نی  پر نی  اپیهز ده وهژ اسهول د   نه  الۍ پهر 

،   ههي پی   ېڅلوؤ ا  پ         ټ   ده
د    ټهر  هر هههم د   نه  لههر  دهي  حههڅ د  ه 
خو ېی  ی  هم د همڅ    نه   پهر  و ه ې  ه  
هه  یههه  ېیههه   وهههر شههه    ایهههر خهههو پهههر   نههه  الۍ  ه
د  ههه ه  ههه ه نهههر  ه ېهههل دا وهههژ لهههر دم  ههه ههي 
ع بو ټ  ب ا  لیروالي پهر  یه ا  نهر ده په    
هههه  دا ې خههههههر هههههههم  یهههههه ه ټمهههههه      ه خههههههو  ېل ه

شه     نه  یه  پ اخهر ا  اسول وژ  او  نهو د 
پهههههههر   نههههههه  الۍ یهههههههه  سهههههههمر اپیهههههههزه  ټهههههههه ه ا  د 
لیروالۍ نو ؤ  اې      یه  ههم  ا هني  هر ټه  
ا  اسههههههههههول   نهههههههههه  الۍ، لیههههههههههک ا  شهههههههههه   د   
 ا   هههر پهههو ه ې اینههههر ا  هههه  ا خیهههز پ    هههه  

   پر ې خر ټ  
پ  لههههههههر ق  نرهههههههه  م د پههههههههو ه اسههههههههلوب ا  د  

 ا  ېی ؤ، فر حت ا  ېوپت د اعةه ی ېیلګهر ده 
 ېی ؤ لر ست   ال ا   م ونو و ر یڼا 

 چ  چڃ  چ    ڃڃ  چ 
 ١ - ٧الرحما: چڇ  ڇ   ڇچ  
 حمن  خهڅا   وهو لژ د  قه  ؤ،  

پیهههڅا ټههه   یههه  د  ا  ههه ؤ، ېیههه ی    وهههو ل  
 د  خب   

لهههو     نههه ی  شهههو  أی ونهههر  پهههر پیغمبههه 
ا  لیرههههههوالۍ نو ونههههههر ټ  ېههههههت  قلههههههم" د" هههههههم

بهههههههه اؤ ا  اخهههههههههي  پهههههههه  دم ې سههههههههی ه  ههههههههو  پیغم
ههه   پ  لههههر  نحضهههه   پههههر خ لههههو  خ ونههههو  ه

لههههههههو  ۍ د  ههههههههر   نهههههههه  ا  شههههههههمی   ټیهههههههها ، 
  نهههه  الي ا  خ رههههر د دیههههن ا  دعههههو   همههههر 
ې خههههر ی  یههههڅلي ا  د  م ههههي    ههههي لم ن ههههر 
 ه  هههم خ رههر شهه   ا  رهه     ېلههل شههو  

 ده 

لههههههههو     د  هههههههههي د خ ههههههههه ب   د  سههههههههو  اټههههههههه ل 
  انڅ  ټولهو ل ه  ه هغهر  هه      وهژ دا  ی ونهر 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  چ   ی  شهههههههههههههههههههو  نههههههههههههههههههه
 ٧١الحجر: چٿ

نههو وهه   ه ا  پههر  ه ټهه ه هغههر وههژ  ههر  
    و  ی  پ   ا     ا ه  ه لر  ش   نو و ر  

 2٧١الشعراء: چڇ  ڇ  ڇچ 

ا     ه  ه  ر خ لواؤ د    وي  ی  ن د   
د   نههههو خ ههههل قههههول یهههه  صههههی   ههههر  ا  پووههههت ا  

د ټهه ل وههژ د    ههر یهه     ههل: ټههر یه   سههو ر خبهه  
د  پونهههه یو لههههر هېههههي خههههوا پههههر   سههههو یههههو لښههههر  
حملهر ټههو  نههو  یه    سههو ی هه  خبه ه  دهه   نههو  ولههو 
   ل: هو  ل  یه  نهر  نهو   رهر وهژ  هر هیڅ لهر 
ههههم د  ه نهههر  ایههه  نهههوده  رههه  ت    هههر  ف   یهههل: 

     «8» خی  یه  و د  خ   لر عذاب و ر     ل   
هه    نهههه  پهههر نیرههههو ا  پهههو ه سهههه  یل پهههر اسههههو  نو  ه

 س  یل شو  لرر:
 ا  داسهههه    

 
، ټ  مهههه 

 
، سهههڅیڅا

 
، ېلیغهههه 

 
، لینهههه 

 
حُ هههن 

هههههه          خ  ېونهههههههر  نهههههههو  ا  پهههههههر ق  نرههههههه  م  ه
شههههههه وؤ لههههههه   لرهههههههر: ی ایه النههههههه  ، ی ایه الهههههههذین 
ا نههههههههههههههههوا، ی اهههههههههههههههههل الر هههههههههههههههه ب، ی ایه المهههههههههههههههههڅو ، 

 ی ایه الن  ، ی ایته النیس ا  داس   نو  

 نهههههه  اخ هههههه ل لرههههههر د  م ههههههي    ههههههي دیدهههههها  -۱
خ رهههههر، د اخت  نهههههو ا  جهههههو خ  ههههها، د  عهههههر ا  
ا شههه د خ  ههها ا  داسههه ا نهههو   ا  هههه ه خ رهههر د 
ق  نر  م پر  ی ونو،  ر  ټو اح دیثو، د نی ه نو 
ا  پوهه نو حریم نههر  وصههیو،   نهه  ل  نرههو سههمو 

 اش     س،ن    شوه 
   داب ا  ا  ن  الۍ     و  اسو   اخهو   -۱

ههه   نیههههو   سههههم  نههههه  شههههو    ی   نههههر پههههر پهههه ل  ه
 شو  

د  ههههههه ههي ی ههههههه    خهههههههو  خ رهههههههر د داسههههههه ا  -۱
پونونههو ا  پ  ی ا ونههو سهه ه همغهه   شههوه وههژ د 
 یهههه  ، ټو نیههههو،  ل ههههونو، خهههه     ا   لههههت پههههر 

 ی ر    
د خ  ا   رونو   ڼ  ال ، عر  ا و اس نتی   -۳

ا  اسهههلوب یههه  وهههر  هههوب   ونهههڅ ا  د   هنههه نو ا  
افههه  و،  یههه   ههه د ی   پهههر  یههه  لههه ر  ل هههمونو، خ 

 ی ههه لو ا  ېمههههوده ا   غلقهههو عرههه  ا و ا  ن سهههمو 
 وخههههههو یهههههه  خوصهههههههوؤ ا  سهههههه  نر  شههههههوه  هههههههو د 
خ  هههها اپیههههز  پی    یهههه  ا  پ اخ یهههه    ههههو   ا  د 
ا   ههڅ نرو   ههڅاؤ ا  شهه و   ا  هه  ، ی  نههر یهه  

 ور ن ل ا  ست ګ  ی  ا و    وی  ټ   
د خلرههو پههر قهه    ټولههو   د ق  نرهه  م  -۴
د  اسههلوب ان ههو    ا  د  سههو  اټهه ل د

سهههههی   پیهههههه    ا  د ق  نرهههههه  م لههههههر  ی ونههههههو 
 هههههه ل  ؤ دا وههههههژ یوشههههههمی  ،و ههههههر ی ههههههر اخ

ه  د ق  نرهه  م د  ی ونههو  پوهه نو پههر خ رههر  ه
 ش وؤ ش   ېله  

پههر حمهههڅ ا  ونهه  ا  پهههر د  د ا  سهههول ا   -۵
  «9» خوې  خب   د خ  ا پیلو  

ا  خ لههههههههوا  ، د وههههههههر سههههههههو  لر ا    یاد  
پ     له    نڅ ل   ه د  لت هیه  ا  هڅهي، 
وههر    یهه  ا  سههم ذهن،ههت، سی سهه   ندهه    
ا   هههههولنیز  پ،ښههههه   ا  ف  لی ونهههههر، شههههه    
سی ل  ا  ېڅلونونر، سی س    لي ا  احه اب 
ا  داسههههههههه   نههههههههههو  د   نههههههههه  الۍ د پ    هههههههههه  د 

 «01» لا لونو پر ټ      شمی ل  شو 

د ې  هههه ل  ا  ښهههه   خ هههه ب  د   لاسههههر ټولههههو 
ل ه  ه یڼه  لا   شه وؤ له   وهژ  هوې یه   ههو 

  ه ا لا   پر لانڅم  ویر ی ده   :
ف ههههههه      یههههههه  وهههههههژ خ یهههههههب فرهههههههیح،  -۱

ېهههههه     ا  لههههههر  خههههههوې ب ، هووههههههی  ،  ی ،
ټو ههههههههه  عیرونهههههههههو پههههههههه ت     ا  همهههههههههڅا یههههههههه  

 ېی  یزه لا  ېلل ټیا  
و ا  نههههههههڅ  اصههههههههولو ا  قوان،نههههههههو د هغهههههههه -۱

پی نهههههههههههڅ  ا  پههههههههههههي ټهههههههههههو  وهههههههههههژ حرمههههههههههه    ا  
    رر،نو ایښ ا ا  پر یو ر ټ   د  

د   نههه   ا     د ې  ههه لیو خ رههه   ا  ېلغههه    -۳
ههههه     ګههههههو   لوسهههههه ل ا  ټهههههه ه ټ نههههههر وهههههه  دا  ه
هه   لوسهه ون    هههر یڼههها لا    هه    پهههر  ات  ه

  ټو  ا  د خ  ب   هوات یه  پښه هي 

 ټو  
 نهههههههه  د د   ههههههههل   علو ههههههههو     -۴

   لیههههههههو ا  نههههههههڅ  علو و   ل ههههههههر 
ټههو  لرههر ا  اپوهنههر،  ولن وهنههر، 
اخهههو ، ادیهههه ؤ، اق رههه د ا  داسهههه ا 

 نو  
د لغههههههه  و ذخیههههههه ه ا  د اسهههههههلوب  -۵

پ نګر ې ایر ټهو   رهر وهژ خ  ېهر 
 یههه     ری  نهههو  هههر ا  یههه  لههه   ا  هههوه 
  نهه  ې یههڅ لههر ا  ی سهه ه سههم پههر  هههو 



 

 

   

 

   

 

 

44 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   لر عر    ا  اسلوب س ه   ری  ټ   ش   
ههههه  سهههههه  ل ا  د سهههههه ون    -۶  هههههه ؤ پههههههر  ات  ه

ګ للو ههههر  م ههههو ال   رههههر وههههژ   نهههه  ا   یهههه   
 خ ونر لر س ون   ا   س    س ه    ټیا  
ا    ههر یهه   ږ ټیهها  نوټههر پههر خ لههو ننګی نههو 
ا   ش ع    اټمن نهر    نهو ېیه   ه  لو  وخهو 

  ر  سیڅ    ت د  
 مههه  ن ټههههو  ا  قههههڅ ه نیههههو  ا  د ې  هههه لیو  -۷

 پ،ښ ې ټو    خ ر    پر ش ؤ
 رهههر وهههژ خ رهههر لهههر فرههه ، اسهههلوب ا  وهههر 
  انهههههڅ  ټولهههههو و هههههر عرههههه    د  نهههههو د فرههههه  
ا  نههڅ  مههه  ن دا د  وههژ خ هههل  هه ؤ پهههر پهههو ه 
فر  نههههههو ا  د  نههههههڅ نو پههههههر  ههههههو  ا   ههههههوایؤ ېلههههههڅ 
ټهههه  ، د   نههههڅ پههههر  هههه          فرهههه  ا  سههههمر 
هههههه    ا  د خلرهههههههو     ل هههههههر  لههههههه   ا  د د  اف ه

  ؤ  ا لههه ،   انهههو حههه لا و  ههه  ني ې یهههڅ سهههم  ههه
خلرههو سهه ه پههر وههو ا  رههو  هه ؤ ېلههڅ ټهه   ا  د 

 هغو  پر  ني      نڅ  ټ   
اسلوب     مه  ن دا د  وهژ پهر سهمر  ویهر 
پر پهو ه خبه   ا وخ هر شه ا ا  پهر اسهلوب  ه  
د پهههو ه ېلیغههه نو پ،ښههه ا  ټههه    ا  پهههر   انهههڅ  
ههه   مهههه  ن دا د  وههههژ  هههه ؤ د  ههههو   پههههر  ټولههههو  ه

ا  د   ای  سم ادا  ټولو ېلڅ ټ  ، پر خوې په  
ي ا   ، ههههههوالي  هههههه یونو سهههههه ه  هههههه ؤ د ا    ههههههوال

ټ  ،  ا خ هه ی  ا  اة لههت لهه   ټهه   ا  ېلههڅ
 «00» داس ا نو  

 

ه     نهه  الي یههوه  ههولنیزه ا  یهه  ده وههژ پههر  ولههر  ه
   ی    ا  ح لا و   ریه   ده    ولدا د پ،ښو،

ههه  د یههههوه خوینههههڅه  ټههههو   خ  ېههههر پههههر اسههههول  ه
نهههڅ وههه   نڅ ی  ټهههو  وهههژ دا سههه یڅه  دیهههن    

ههه  لههههر یههههوه ی ه ا  فر نههههر ېههههل ی ه ا  فرهههه   ههههر  پ ه

ټههو  ا  لا ه   وهه نر    ق  نرهه  م ف  هه ی : 
ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ 

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ںڱ  ڱ  ں
ہ  ہ    ہۀ  ۀ  ہ

 ١إبراهوم: چھ
هههی   سههو   ون نههر د  لیالهه   هه ا  

په  ه د د  وهژ  قهول د ده د پهر  بهر د خهو  ګ 
 یمه اه ټههو  اللههر ههه  نههو ېیه ؤ ټهه   د    ههر،

 ههڅایت ټهو  هه  هغهر وهژ ا اده  ف  ه    ا 
هههههم د  وههههر  هغهههر  ههههر وههههژ ا اده  ف  ههه    ا 

 حرمت  الا د   قو  پ لب ا 
د اصههههههههو  ا  سههههههههموؤ ا  پههههههههر  ی  هههههههه ه ا   -۱

 ه    و هر   ولنیزه ې خر  ه  لهر نه   ه ا  ېهڅ  
ههه  د پیڅایښههههت ا  پی    یهههه   سههههیلر ده،  د ټ  ه
پهههر د  سهههه ه د سههههو  پههههر  یهههه  د دیههههن ا  ېلدهههها 
سههههههههههه  نر ا  د بهههههههههههه  لا ۍ،  یهههههههههههه   ا  خنهههههههههههه  نو 

   نو  ټیا  
د  ههه ټهي  ه ههها  ورهههو  پهههر ا ه د خلرهههو  -۳

قن عهههههت   لاسهههههر ټهههههو  ا  د هغهههههو  ننګی نهههههر 
  اپ     

  نه  الي خلرو هر پهر سهمر  ویهر د ا  نهو  -۴
و هههههههههههه  و  سهههههههههههههولو، د  همهههههههههههههو اصهههههههههههههولو ا    ل

لاسه ا ل ه  ه پههر قواعهڅ  ېیه نولو ا  د حهه  د ې  
د  ندهههههههههههها، وههههههههههههر  -۵  ی ه پههههههههههههو    سههههههههههههیلر ده

 اپوسههههههههت، د نهههههههه    ا  داسهههههههه ا نههههههههو   ههههههههولنیز 
   اسم پر سمر  ویر   س ه ټو  

 ل هههههونو ا  پ ینهههههو سههههه ه د نیههههه  پهههههر نیههههه   -۶
لیهههههههڅلو، پی نهههههههڅګلو  ا  ا  رهههههههو  ،نګولووههههههههر 

 ف صت د  
ي،    یههه   ا   هههه   ونو پ اخ یهههه  ا  د پهههوه -۷

نهههههو   هههههه   ونو ا     یههههه    هههههر لا   سههههه   ا  د 
 ې    د     ونو ی   وال  

  هههههه لای م  د د  ق عههههههڅ  لههههههر  دههههههي وههههههژ -۸
الوا ههب الاېههر فهههو  ا ههب  د دعههو  پههر لا ه 
 ه  خ رههر  ا هب ده  رههر وههژ دعهو  بهه  لههر 
  ن  ا  خ  ا ن شو   ې یښ ا نو د ېلدها ل ه  ه 

وهههههی   فرههههه  ا  وهههههر ېیههههه ؤ ههههههم خهههههوې   ای، هو 
 ا  ن د  

دا پههههر نیریههههو د ا ههههه ا  لههههر ېههههڅیو د  ن هههههر  -۹
ټولهههههههههو وههههههههههر لا  ا  د شهههههههههی  ن نو د شهههههههههه لو ا  

پههر ی ه پههو   داخههي نهه   پیو د د  لدهه  ل هه  ه 
ا ت   م لر ی  ؤ  س ر ده    و د اسو   

 ا  پ ی څ    پو   ش ا  

د  ل ونههههو ا  پ ینههههو د وههههر سی سههههت  -۱۲
  نر ا  د ف نو د   ا ولو ا  ا  ادا   ل   ه ا

 ی     ا  س لو ل ه  ه  یه ه وهر  سهیلر ېلهل 
ټیههها  ا  سهههمر   نههه  پهههر  ههه ؤ ېههه    پښههه ه  
ټهههههو  ا  وهههههر فرههههه  ، ا  رههههه ر  ا  سهههههلو   
 هههههههه     ا هههههههني  هههههههر ا  پیههههههه     ټهههههههو  ا  د 

 «01»  هب   هت   ر  ده   ټو  

 نو بوا....

 هههههههههه     ټههههههههه  –ایهههههههههیؤ  ههههههههه نو    فهههههههههن ېیههههههههه ؤ   -٧
  ویب  

 –۶۴/ ۲القدددددددامو  المحدددددددوط مددددددداده  طدددددددِ  -1
حلودددددددددة   -۶۶مختا ال ددددددددحاط مددددددددداده  طددددددددِ 

 .ما ۷۶الفقهاء لابا فا   
لا سدددددطوطالو  الترجمدددددة العربوددددده  -الخطابددددده  -٦

 ما. ۳القللهیمةص تعلو  دکتو عبللهالرحما بللهوی 
 ما. ۴دکتو احمللهمحملله الحوفی فا الخطابة.  -١
 .۴۶۴/ ۲بللهایْ ال نایْ فی ترتوِ الشرایْ  -5
علمددددددددددددده  -اصدددددددددددددول الانشددددددددددددداء والخطابدددددددددددددة -٣

 محمللهالطاهر با عاشو .
فددددا الخطابددددة و مهددددا ات الخطوددددِ اسددددماعول  -١

 ما . ۹۴علی محملله 
الشددوا علددی  -فددا الخطابددة و اعددللهاد الخطوددِ -٧

 محفوظ.
فددددا الخطابددددة واعددددللهادالخطوِ. الشددددوا علددددی  -٧

 ما.۹۲محفوظ 
 ۲۶د/ احمدددلله محمدددلله الحدددوفی فدددا الخطابددده -٧١

 ما.
لخطابدة اصدولهاص تا یخهدا فدی ازهدر ع دو ها ا -٧٧

 ما.۴۲محملله ابوزهره  -عنللهالعرا
 ما. ۳محملله الُ الی  –مْ الله  -٧2
الخطابددة اصددولهاص تا یخهدددا فددی ازهرع دددو ها  -٧٦

 ما. ۲۴عنللهالعراص الشوا محملله ابو زهره 
 

 نهه   ا   وپونههر  ههه  ا  لههر ی ههه ؤ ا  
   ؤ س ه سم لر یهوه   هل ا   ه   
نههههههر ېهههههههل   هههههههل ا   هههههه    هههههههر لیهههههههاد   

«01» ټیا  

نهههههه پلیوؤ ېون پهههههه  ې  ایهههههه : "  ههههههوې د  
 لمههه  و پهههر   سههه ر پ نههه ۍ حرو ههههت 

ا لههههه   وهههههژ ټهههههو "   نههههه  الي یڼههههها ی ههههه
  یدا ی  پر لانڅم  ویر د :

دنیههههههههو  ا  اخهههههههه    ی ههههههههو  ههههههههر د  -۱
ا   څ نرو هڅو ، خ  ېر داس ا ده 

 اه وههه  لا وهههو نر  هههلرهههر شهههم ر ا  
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 ابلام: برده داری در

 سررنت و کررریم نصرروص قرررآن در
 آن امرر حکم صریحی که  در نبوی

گررفتن دشرمن کرافر باشرد  ه اسیرب
ا آیره هر حالیکره ده وجود ندارد، در
د وجرو احادی  نبروی قرآن کریم و

آهادی  دارد کرره دعرروت برره عتررف و
آن تشویف ه اسیران را حکم نموده و ب

 نموده است.
 خرود کرمثابت نیست که رسول ا
بررده قررار  شان اسیری را مسرتقیماا

داده باشند، بلری آنچره ثابرت بروده 
ی اه اجنگ بردر عرده  نست که، درای

) ابوع ة جمح  شاعرص أبد  العداص بدا  :جمله
اور احسران  بودْصو مطلدِ بدا حنطدِ  ا( 

فتح  ، آهاد نمود، دربدون تعویض مالی
مکه مطابف قوانین جنگ آن همان که 
، دهمه اه  مکه باید برده می گردیدن

همه را احسان نموده و آهاد گردانیرد، 
 را آهاد نمرود، واسیران بنی مصرطلف 

اسیران حنین را کره بعرد اه تقسریم 
 و داسیران میان مسلمین آمده بودنر

، با تردبیر خراص داظهار اسلام نمودن
 آهاد نمود.

شخصاا کرمثابت است که رسول ا
در آهاد ساختن برده ها سیشقدم بود و 
با مهرر و محبرت و احتررام برا آنران 

بررده هرای کره اه  وبرخورد مف کرد 

 لیت نزدش بود آهاد نمود.وقت جاه
کنیزان را کره  ثابت است که برده و

 برایش هدیه داده شده بود آهاد نمود. 
ثابرت  راشردین یخلفرا البته اه

است که عده ای اسیران را برده قررار 
مطابف قاعده تعام  بالمثر  برا  ددادن

 حالت جنگ. کافرانی در
 راشرردین برررده داری را در یخلفررا

، چنان که در ندادنهمه حالات مباح قرا
قوانین مرروو  شرایع سابقه و عم  در

برده گررفتن  آن همان بود و انسانی در
جنگ های مشررو   نمودن در را حصر

 شان، و مسلمانان به ید دشمنان کافر
دیرر همه صورت های برده گررفتن را 

 حررام شررعی قررارداده و در ملغی و
 «٧٧»هیچ حالتی مباح نداستند.

اری در ه دیت بیردحکمت بقای مشیروع

 وقت ظهور ابلام:

مشروعیت بررده داری،  سبب اصلی
 عراداتی برود کره در ت اویا  وامراع

مجتمعات سابقه حاکم بود، هیرا بررده 
 داری اسررراس حیرررات اجتمررراعی و
اقتصادی آن همان را تشکی  مری داد، 

عاقلانه نبود که اسرلام آن را حررام  و
نزد ملت های  درحالی که در ،قرار دهد

مسرلمانان را اسریر  مباح بوده و رردی
مسلمانان همراه شان معامله  گیرند، و

حالیکرره معاملرره  بالمثرر  نکننررد، در

اسرلام،  یخلفا بالمث  روش شریعت و
 است شرعی موقت کهینظر به حکم س
 در نمرود ایجرا  مری حالات آن وقت

 تعاملات خارجی شران برا دیررران، و
 نسبت تحقف مصرلحت عرام اسرلامی

جود آن اسلام یمیر و، اما با بوده است
وجدان همه انسان های عرالم را بره  و

توجه کردن برای حر  مشرک  بررده 
 یرورت احسان به بررده هرا و داری و

ختم نمودن تدریجی برده داری به آهاد 
کشرادن راه هرای  نمودن بررده هرا و

متعدد دینی برای آهادی برده هرا، بره 
جملرره  اوریکرره آهادی برررده را اه

 «2٧» ن نیکی ها قرار داد.رگتریزب
وقت  اسلام، راه های برده داری را در

راه  حالیکه ظهور خود محدود نمود، در
لی کره یهای آهاد کردن اسیران و وسا

درآن وقت نایرا  برود،  تقریباا
عک  رقانون گذاری خود ب در

ج آن همران اهدیراد یعادت را
کرردن بررده  نمود، مث : آهاد

ر و قسم، ظهار، نرذبرای کفاره 
کردن برده برای یا اه اریف رها

و امید به ساداش،  أریای الله
آهاد کردن برده هرا اه اریرف 

ام  قرابرت) نکتابت، سیداشرد
ای هرر امثررال آن...، راه ولرد( و
که  یآهادی برای اسیران دمتعد



 

 

   

 

   

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظرر  مناسربت در به هر مورد و در هر
گرفته است که باید درآن مورد بررده 

ده ها، توصریه به آهادی بر آهاد شود و
 راه را به مسلمین فرمود، و های مؤکد

 محدود کرد. ای برده گرفتن را منع وه
 مظراهر یکی اهجنرهرااسیرگرفتن در

درهرجنرری  اصلی برده داری برود، و
 گردیدنرد و برده مری یانسانهای هیاد

عرف سذیرفته شده میان جنگ جویان 
حف  کدام احترام و که به اسیر این بود

 قررار امر اسیران میان دو   نبود ویقا
 برده شدن. یا یا قت  و داشتند:

اما دین مقدس اسلام اریف سوم را 
 ترغیرب داد کره عبرارت اه توصریه و

آهاد نمرودن  اسریر و حسن معامله برا
بابررت  اسرریر اسررت، قرررآن کررریم در

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ  اسیران فرمرود:

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ    ٹٿ   ٹ  ٹ   

 ٧ – ٧ن: الإنساچڄ  ڦ   ڦ   ڦ

براره  ترغیرب در آیه فوق دلالرت و
محتراو بره تعلیرف  که دارد یاسیران
بابررت  در کرررمرسررول ا ، وندنیسررت

 فرمایرد: مکارم اخلاق برا اسریر مری

فْددددددوا  أطعمددددددوا الجددددددائْ و عددددددودوا المددددددریض و»
  «٦٧» العان (

رسنه را گ ت مریض بروید،دبه عیا )
 .نماید( را آهاد، اسیر اعام دهید و

جنری کره میران  معرکه واولین  در
ت رصرو بردر مشررکین در مسلمین و

 آن کامیا  شده و مسلمین در ،گرفت
مشرکین قریش  یعده هیادی  اه هعما

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  

   ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ 

ڃ  ڃ    ڄڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

 ١٧ – ١١الأنفال: چڃ

 .(شد ذکر آیات قبلاا این مهترج) 
این اسیران کسانی بودند کره تمرام 

راه ظلم تعذیب  را در توان مندی خود
 بیرون راندن مسرلمین اه شکنجه و و

کاشرانه شران بره خررد داده  خانه و
 سیاست مدبرانه ظاهری و بودند، آیا اه

رهرا  مصلحت بود که این اسیران فوراا
 شوند؟
ر داده وجود آن چنان که ترذک اما با

ارور  کررمی را رسرول ااشد، عده 
ی دیررر ااه عرده  احسان رها نمرود و

مقدار مبلغ ناچیز نقده گرفته رها نمود 
، فدیره آهادی دعده که سواد داشتن و

شان سواد آموهی ده افر  مسرلمان 
 قرار گرفت.

صررلح حدیبیرره قبرر  اه انعقرراد  در
ارور مخفایانره خواسرته  هشتاد نفرر

حمله نموده  رمکبالای رسول ا ،دبودن
بره  را همراه سران عمده صرحابه او

 کررمشهادت برسانند، امرا رسرول ا
ایجا  می کرد  همه را دستریر نمود و

بردل  یرا در گرفتره و را اسریرآن ها 
تعویض مالی رهرا کننرد، امرا رسرول 

 احسان رها نمود.همه را به اور کرما
کرمغزوه بنی مصطلف رسول ا در

که ( بنت حارث جویره)با یک هن اسیر
دختر رئی  قبیله بنی مصرطلف برود 
اهدواو نمود کره بره احتررام رسرول 

مسلمین همه اسیران خرود را  کرما
اقرار   و قردر، خسرر آهاد نمودند، تا
 را نموده باشرند، کرمهمسر رسول ا

هیراد  کررمجنگ حنین رسرول ا در
 ،"هرواهن "انتظار ماند که جنرجویان

وند، اه جنگ دست کشیده مسلمان ش
اموالشان برایشان واس  داده  خانوده و
بعرد اه  دنشردن اما هواهن حایر شود،

ایافه ترر اه وقرو  حادثره  یک ماه و

مواشری  اافال و جنگ حنین، هنان و
بدست آمده را میان مجاهدین تقسیم 

بعرد اه گذشرتن چنرد روهی  نمود و
 کرمنماینده های هواهن نزد رسول ا

ند، رسول اظهار سشیمانی نمود آمده و
مشکلات را برایشان بیان نمود  کرما

 اسریران و که بسیار تاخیر نمودیرد،
مواشی تقسیم گردیده و همره چیرز 
تمرام گردیرده اسرت، امرا برایشران 

ی نمود که بعرد اه ادای نمراه یراهنما
 کرررمصرربح درحضررور رسررول ا

عذر خرود را بره  مشک  و ایستادند،
مسلمین اظهار نمایند  و کرمرسول ا

اموال شران برایشران  یا خانواده و تا
آنها مطابف هردایت  .واس  داده شود

عم  نمودند، مسلمانان  کرمرسول ا
حوالره  کررممویو  را به رسرول ا

فرمود: نماینده  کرمنمودند، رسول ا
های خود را تعیین کنید که برا آنهرا 

یم بریررم، متصر صحبت نموده بعرداا
بعد اه  مجاهدین تعیین و ینماینده ها
فیصرله  کرمشنود با رسول ا گفت و

مردانی که  اافال و شد که همه هنان و
تقسرریم  اسرریر شررده و "هررواهن"اه

همان اور  گردیده بودند، رها شوند، و
شد که همه رها گردیدند که تفصری  

 کتا  های احادی ، سیرت و واقعه در
 مغاهی موجود است.

که  این مطالب وایح میشود ۀهم اه
ده گرفتن را بسریار ای بره اسلام راه
)کره اسریر  ناچیز گردانیده محدود و

جنگ های مشررو   گرفتن صرف در
کفار است( اما اسرارت را درآن ید رب

هیرا این اسیران  میان نبرداه همان کلاا
یرا  عردالت و کافرکه مخالف حرف و
له بررای تنفیرذ یمساعد ظلم و یا وس

 دسرت ظالمران بودنرد، آهاد ظلم در
فرصرتی  هیچ چیزایشان بدون  .نمود

 شاعه فساد وا بود برای اغیان ظلم و
 مستکبیرین. مساعدت به ظالمین و

اه ارفی حف  برده داری بره ارور 
عاداتی محدود برود  ت اویا  وامراع

مثلیکه رؤسا  د،دست گیرشدن
جنرهررای  عررالم در یهعمررا و

 د، ونمیشرو میان دولتین اسیر
 دایشان مجراهات میشردن اگر

 هیرا آنها مسرلمین را ،حف بود
 تعذیب قرار اعن و مورد لعن و

 لجاجرررت و در داده بودنرررد و
 دشمنی مسلمین لحظه ای فرو
گذاشت نره کررده بودنرد امرا 
قرررآن کررریم برررای مسررلمین 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  فرمرررود:
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بود  فرماکممجتمعات سابقه ح که در
که برده داری اساس حیات اجتماعی 

اقتصادی آن همان را تشکی  مری  و
لام آن را عاقلانه نبود کره اسر و داد

 نرزددرحالی کره در ،حرام قرار دهد
 ملررت هررای دیرررر مبرراح برروده و

مسلمانان  مسلمانان را اسیر گیرند، و
، ...همراه شان معامله بالمث  نکننرد

 وجرود همره اینهرا، عردالت و اما با
بابرت اسریران فرراهم  انصاف را در

دسرت ه فرصت ب همینه ها و نمود، و
آهادی را بررررای  آوردن حریرررت و

اسرلام  اهدیاد نمود، و یران فراخ واس
بابت  معامله با اسریران  قواعد را در

ویع نمود که جمرع کننرده ، میران 
 رحمرت و عدالت و عطوفت، نرمی و

 برارۀ اسریران و اصول انسرانیت در
 مراعات سیاست مناسب و یعیفان و
 «١٧» آن همان بود.( مصلحت در

اسلام یرک  ین برده داری درا بنابر
سذیرفته شده به ارور  اص  اساسی،

دایم نبوده بلکه قبول موقت، حالرت 
جهانی بوده کره درآن شده سذیرفته 
حاکم بود که اسلام برا  جهانوقت به 

وجود سرذیرفتن بررده داری موقرت 
اصلاحات هیادی را در آن مرورد نیرز 
 به ارمغان آورد که درهیچ شرریعت و
قانون ویعی، قب  اه آن وجود ندارد، 

سطح جهران  اری درآهادی برده د و
ده های اخیر تحقف یافتره، سکه در 
اخلرراق  روح ارشررادات و بررا یقینرراا

به نفرع  کاملاا اسلامی توافف داشته و
 جهران اسرت و مسلمین در اسلام و
خلال بح  توییحات مزید  باههم در

 د آمد.هخوا
 حسن معامله همراه ابیران: رفق و

 ،محبت اسرت اسلام دین رحمت و
این آمده اسرت کره دین اسلام برای 

ظلم به  را اهتاریکی جه  و انسان ها
رحمت  عطوفت و سوی روشنی علم

مالک که  ی رااناسیر ی کند، ویرهنما
 و هیچ چیز در حف خود نمی باشند،

بی قدرتی رسیده  عجز و حالته این ب
اسیران کسانی است  همچنین اه اند و
ایشان را به اسرلام هردایت  أکه الله
ران کسانی است کره اسی کند و اه می

امیررد اسررت رسررالت حسررن تعامرر  
 ین را بره قروم خرود، برسراند وممسل

سبب کم شدن عداوت ایشان نسربت 
سرربب الفررت ایشرران  بره مسررلمین و

 یرا سبب هردایت و این کار گردیده، و
 فراهم کننده همینه دعوت به اسلام در

 میان ایشان شود.
 مورد ابیران:  قوانین وضعی جهان در

گ دوم جهانی که تجربره بعد اه جن 
های تلخری را انسرانیت و دولرت هرا 

خون های هیادی  و دسشت سر گذاشتن
شرو به همرین  بدون قید و به ناحف و

ریخت،  ساهمان های حقوقی و دولرت 
های جهانی نسبت حف  صلح جهانی و 
حرر  مناهعررات میرران دولررت هررا و 
جلوگیری اه جنرها و تخریب، ریخرتن 

ت حقوق بشر خون های بیشتر و مراعا
ساهمان ))همه حالات، نهادی به نام  در

 را به وجود آوردند که در ((مل  متحد
تحررت ایررن سرراهمان، سرراهمان هررای 
دیرری اه جمله سراهمان نظرارت بره 

مناهعررات  یرران جنررگ وانحقرروق قرب
سروتوکولهای علراوه ) نام:ه مسلحانه ب

م( را 1141 شده برر میثاقهرای ژینرو:
ساهمان های  هامضا  نمودند ک ترتیب و

برای نظرارت اه تطبیرف آن اه جملره  
سرطح برین  صلیب سرخ  جهرانی در

نیرز اداره صرلیب سررخ در  المللی و
تحت تشکی  همه دولت ها را تضمین 

ول ودار و مس هو به وجود آورد که عهد
یان جنگ بوده انقرب در مورد اسیران و

 می باشد. و
همه دولت های جهان که عضویت  و

به حی   ا کسب نموده وساهمان مل  ر
دولت به رسمیت شناخته شرده انرد، 

 سروتوک  را امضا نمروده و این میثاق و
که جنبه  دی آن ملحف گردیدنیبه اجرا
ی دارد و تخلرف اه آن،  یاجرا الزامی و

 جنایت جنرری محسرو  گردیرده و
 سرطح محلری و سیررد قرانونی را در

برردارد کره مرا بعضری آن  جهانی در
نموده و با قوانین اسلام  قوانین را ذکر

در مررورد اسرریران، هنرران، اافررال، 
سیرمردان و قربانیان جنری، مقایسره 

 خواهیم نمود.
)سروتوکولهرای  بعضی مرواد مهرم، 

م(، 1141 میثاقهای ژینو:علاوه شده بر
 قرار ذی  است:

 مراقبت. (حمایت و11) ماده: -

کشتی  همه مجروحان، مریضان و -1
باشرند، بایرد مربروو  یی کهبه هرجنا

گرفتره، حمایرت  مورد احتررام قررار
 شوند.
آنها  احوال باید همه اویا  و در -2
 بایرد ترا انسانی صورت گیررد و رفتار

 با تاخیرحد اق   عملی و بیشترین حد
توجره  مطابف به اویا  شان مراقبت و

 ابی را دریافت نمایند. در بین آنها جز
ابری، بایررد هریچ امتیرراهی  خردمات
 منشا  که باشد، راه نیابد. رهدیرری اه
 ( حمایت اشخاص.11) ماده:

 تمامیررت جسررمی و سررلامت و -1
نیروهای  اختیار که در روانی اشخاصی
که  یییا آنهاداشته و جناح مخالف قرار
 یا به هراریقره در باهداشت، توقیف و
( به آن اشاره 1ماده) نتیجه حالتیکه در

گردیررد، اه آهادی محررروم گردیررده 
عمر  غیرر  وسیله هرره ید بباباشند، 
مخااره قررار  فروگذاشت در و عادلانه

دادن یرن قررارا بر نریرند. بنا
یرن مراده ا اشخاص مذکور در
های ابی کره  تحت ارهالعم 

به حالت صحی شخ  ذیرربط 
هررم برره  سرراهگار نبرروده و

معیارهای عمومی قبول شرده 
ابی که درحالات مشابه بالای 
 اشخاصی به اجرا  گذاشته می

تبعره اررف اعمرال  کره شود
 ها بوده و کننده این ارهالعم 

اه آهادی محروم  ،به هیچ گونه
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ممنرو   ،نرردیده باشد، انطباق ندارد
 است.
خرراص انجررام نمررودن راوه برر -2

کارهای ذی ، با وجود توافف این چنین 
 خاص، به اور قااع ممنو  است:شا

 قطع اعضای بدن. الف:
 عملی.  اجرای تجار  ابی یا - 
کشیدن نسج یا عضو بردن بره  -ج
 ر سیوند. اخا

 حقرروق اسرریران، هنرران، اافررال و
جنگ شرکت ندارند بعد  کسانی که در

اه اسارت، مطابف قوانین اسرلامی کره 
صدها سال، قب  اه میثاق های جهانی 
مل  متحد، اه ارف الله متعال هدایت 

 و کررمداده شده و سیرت رسرول ا
حقوق مملو اه آن  دین عملااراش یخلفا
اسرلامی آن را  یکره فقهرا است بوده

اور ما  که توییح داده انداور مفص  
مختصررر تقرردیم خواننرردگان گرامرری 

 :میینمایم
 نوش ابیر: / مهیا نمودن خورد و1

تهیره اعرام  جمله حقوق اسیر اه -
 ،ان اسرتنوشیدنی برای اسیر کافی و
وصف مسلمین صرادق مری  در أالله

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   چ  فرمایررد:

ڦ      ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٹٹ  ٹ   

 ٧ – ٧الإنسان: چڄ  ڦ
)نیاه و(  )و غذا را با این که»  ترجمه:

 یتریم و، مسرکین » دوست دارند بره
مرا »گویند:( بخشند. )و میمی« اسیر

بره شرما غرذا  أفقط به خاار اللره

 شرررا  برره خررود مقرردم میدانررد: و
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چ

 عنای آیه این نیست که اسیر، مچٹ
 ،مری دهردی شرا  ایاف اعام و را اه

 را اه بلکه معنای آیه این اسرت کره او
 شرا  خود می دهد برا بهترین اعام و

شررا   وجودیکه خودش بره اعرام و
 .یرورت دارد

 اه ریربرادر، مصعب بن عم عزیز ابو 
 مری جمله اشراف مشرکین اه  مکره

ودم، جمله اسرای بردر بر من اه گوید:
بره مسرلمین توصریه کررمرسول ا

 و نماینردنیکری  رأکه به اس نموده بود
 )ارور یک خانواده انصار برودم من در

وقتیکه ایشران غرذای  هر محبوس( و
 را مهیررا مرری چاشررت خررود صرربح و

 ،دادنرد نمودند، من را بهترین غذا می
 دادنرد و اعام خو  مری من نان وه ب

خوردنرد،  شان صرف خرمرا مری خود
توصیه نمروده برود  کرمرسول اهیرا 

که به اسیران نیکی کنید، هیچ کردام 
ایشان قطعه نان سیدا نمیکرد مررکره 

 عزیز میرویرد: ابو ،من میداده آن را ب
نران را واسر   و ،کرردم من حیا مری

ه کردم اما ایشان ب بایشان مسترد می
آن را دو باره بره  آن دست نمی هدند و

 «5٧» .(کردند ر ارسال مییمن بدون تغی

اسریرگناهی  منع کردن اعرام اه -
حردی  ابرن  چنانکره در ،کبیره است

 روایت آمده است: عمر

قددال: عُدد بْ: إمددرأة فدد  هددرة  سددجنتها حتددى ) 
لا  مات:ص فلله ل: فوهدا الندا ص لا هد  أطعمتهدا و

لا هددد  تركتهدددا ت كدددل مدددا  سدددقتها إذ حبسدددتهاص و
).   «٣٧»  شاش الأَ 

 و هنی مستحف دوهخ شرده»  ترجمه:
بابت یک گربره  شد در ابه عذا  مبتل

را اعام داد  را حب  نموده، نه او که او
 سنری وگر نه آ ، تا این که گربه اه و

 نه خودش گربه را اعام و ،تشنری مرد
 رها نمود که اه را نه او نوشیدنی داد و

گیاهان همین اسرتفاده نمروده  علف و
 را نماید. تشنری خود رفع گرسنری و

 که چون محبوس مرانع اه این دوم: 
کسرب خرود  امر معراش و تصرف در

مصرارفش بالرای  است، بنرا ا نفقره و
حب  نموده لاهم اسرت،  را کسیکه او

حف نفقه  ،چه محبوس حیوان باشد اگر
لواهم هندگیش بالرای حراب  ثابرت  و

حرردی   در چنانکرره صررراحتاا ،اسررت
 شد، س  وجرو  نفقره و ذکرنبوی

نسران بره مرورد ا احتررام در لباس و
 او أشود که الله اریف اولی ثابت می

فرمود:  أالله مکرم گردانیده است، را
  کرامت دادیم: بنی آدم را ما

  ١١الإسراء: چک  ک        ک  گچ
حرف  أقاب  توجه است که الله نیزو  

 یتیم ذکرر جنب مسکین و را در اسیر
نموده است که خود دلی  بره عظمرت 

سران باشرد کره بایرد ان می این حف
لفیرت کم حی  عبرادت ومسلمان من
  آن مبادرت نماید:ه اخلاقی ب

  ٧الإنسان: چٿ   ٹ  ٹ چ
 این احسان سبب هدایت و یارف اه و 

مسلمین  مقاب  اسلام و در نرمش کفار
 واقعره ثمامره که در شود مثلی می

 قرائت نمودیم.

 ادامه دارد...
 مآخذ:

موستولة  العتویرري  -286 /2 الستنة  ةفقت -11
ستتتتتو د حتتتتتو     -494 /5 الإستتتتتلامي  ةلفقتتتتتا

 -3254 /7 فقهها  الأساس في السنة و
 -5916 /8 أدلعه  الاسلام، و ةالفق  -12
 -346 یق   ،143 /1بخایی  -13
 -5916 /8 أدلعتتتتتتتتتته  الاستتتتتتتتتتلام، و ةالفقتتتتتتتتتت -14

مرصة دوییة تحتدی  -مرصة الب وث الإسلام ة
لتتتن الرةاستتتتة الوامتتتة لإدایات الب تتتتوث الوصم تتتتة 

مرصة  -193 /32 عاء والدلوة والإیشاد والإف
 /7 -1778 /7 الاستتتتتتتلامي  ةمرمتتتتتتت  الفقتتتتتتت

1662.) 
 یقتتتتتتتتت   ،252 /1 مورتتتتتتتت  الحتتتتتتتتتغ رلص برا ،  -15

 یقتتتتتتتتت   ،393 /22 مورتتتتتتتتت  ال ب تتتتتتتتتر  -429
 .(12227 یق   مرم  الزواةد  -977

 مستتتتتتتتتتتص   یقتتتتتتتتتتت   -2365 بختتتتتتتتتتایی  یقتتتتتتتتتتت   -16
1762 ). 

 

 

دهیم، نره اه شرما ساداشری می
 .خواهیم و نه سپاسی(می

سرت کره ا یآیه دلیل این دو 
 یعبادت های اعام دادن اسیر اه

اسررت کرره سرربب خوشررنودی 
 او تعرررالیتقرررر   و أاللررره
 أهمین جهت اللره اه میرردد،

مسررلمین حکایررت نمرروده  اه
 در و ،چڤ  ڤ   ڤ چفرمررود: 

ین آیات اشاره است که مرومن ا
اعام  دشمن را در اسیر مخل ،



 

    

 

 

   

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سررمی بره انسان درآن که محیطی
))محریط و کنرد  مری نردگیه ،برد

 آن حفررر  و هیسرررت(( گوینرررد
 مری انسران سلامتی صحت و سبب
 فرراوان اور به شرعی مصادر و شود

 داشته آن به روشنی و وایح اشارات
 که کنند می آن متوجه را انسان و اند
 کنیررد مرری هیسررت کرره محیطری اه
 .کندداری نره
 ابو ع ی (  سعلله یوسف صایا الرسول/ وا) 

رعایرت  هیست و حفاظت اه محیط
جلوگیری اه  بهداشت محیط هندگی و

تلاشی اسرت درجهرت  آلودگی آن،
یا اقدامی است  نابودی واه نجات بشر

 در جهت آسایش آنها.
اما در اسرلام بره ایرن مقردار نیرز 

علراوه برر بیران  بسنده نشده است،
مویروعات خاصری هرم  برر ،کلیات

لۀ أهیررا مسر تأکیداتی شده اسرت،
صحت یکی  و یرورت حف  بهداشت
اساسری امرروه  اه مویوعات جدی و
 جوامع بشری است.

الررزام بره حفاظررت اه محرریط  اگرر
فراگیرر  همه جانبه و ،انسانی هیست
جردی  جامعه، اه جانب احاد و نباشد

هندگی همه به مخرااره  تلقی نشود،
که  ای سلامتی و انداخته شد، خواهد

یکی اه بزرگترین نعمتهای خداوندی 
 رخت خواهد بسرت. جامعه اه ،است

در دنیایی که مرا در آن هنردگی مری 
کنیم، هزاران عام  حیاتی دسرت بره 
دست هم داده اند تا انسانها اه مزایای 

نبرود هریرک  هندگی بهره مند شوند،
 و آنها هنردگی را برا مشرکلات جردی

 فراوانی موجه می ساهد.
اعرم اه  خداوند متعال نعمتهای دنیا،

آنچه کره  هر و آشامیدنیها، خوردنیها،
آسایش هندگی اسرت را  موجب رفاه و

بر اسراس آمروهه  و برای انسان آفرید
لرذت  انسان اه اسرتفاده و های اسلام،

نعمتهای آن منع  بردن اه این هندگی و
 ولرری اه تلررف نمررودن، نشررده اسررت،

استفادۀ نابجا وتخریب آنها منع شرده 
مری  متعرال خداونرد. اوری که است

ٺ        ٺ    ڀڀ  پ  ڀ   ڀ    چ فرماید:

 ٦٧الأعراف: چٺ  ٺ

ولری هیراده  بیاشرامید بخورید و و"
کرره او اسررراف کرراران را  روی مکنیرد

 "دوست نمیدارد
محافظت اه محیط به عنوان  اسلام در

شعبه ای اه ایمان نامبرده شده اسرت 
فرمروده  سیرامبر یچنانچه در حدیث

تْ )انررد: تْ وَسَددبْعُونَ أَوْ بِْ دد یمَددانُ بِْ دد وَسِددتْونَ الْإِ
ُ وَأَدْناَهَدا إِمَاطدَدةُ  شُدعْبَة  فََ فَْ ددلُهَا قدَدوْلُ لَا إِلدَدهَ إِلاه اره
یمَدددانِ   (الْأَذَى عَددداْ الطهریِدددِ  وَالْحَودَدداءُ شُدددعْبَةت مِددداْ الْإِ

 (٦٣ قم ٣٦ص ٧ج )صحوح المسلمص
چنرد شرعبه  ایمان هفتراد و)) یعنی

الله  لاإله إگفتن لا  دارد که بهترین آن

و سایین ترین درجه آن کنار هدن است 
و برداشتن اذیت و آهار اه راه مردم می 

اه ایمران  باشد و حیرا نیرز شرعبه ای
 .((است

چنانچه درحدی  فوق ملاحظه مری 
برردن اذیررت و آهار در  کنیرد اه بررین
هنرردگی درآن  مررردم محیطرری کرره

ه دنرامبر ایمران های اهشعبه میکنند
 شده است.

 در را امر در حدی  دیرری سیامبر
چنرین هیست حف  محیط و نرهداری 
عُرِضَدْ: »می کند و می فرمایرد: تشویف

عَلدَد ه أمُهتدِد  بَِ عْمَالِهَددا حَسَددنِهَا وَسَددوِ ِ هَا فدَرَأیَدْدُ: فِدد  
مَحَاسِاِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى یدُنَحهى عَاْ الطهریِِ  وَ أَیَدُْ: 

سْدددددجِلِله لَا فِددددد  سَدددددوِ لِ أَعْمَالِهَدددددا النْخَاعَدددددةَ فِددددد  الْمَ 
 (٦٣٧٦ قم الحللهی   ٧2٧١ص 2ج ماجهص سنا ابا )« تُلْلهفَاُ 
 مرن اعمال خو  و بد امرتم برر)یعنی
یک ن اعمال میاندر شد عریه
  خررود برره توجرره مرررا عملرری
 اه هرررم و آن کررررد جلرررب

در راه  آهار ذیرت وبردن ا بین
برد  میان اعمال در بود و مردم
 خود توجه مرا به عملی که نیز

 ندهرا آ  اختناند جلب کرد
که دفن هم نمی بود مسجد  به 

این حردی   در چنانچه شود(.
 ملاحظررره خررردا رسرررول

سراک  عم  بهترین ،کنید می 
سرر  اهاذیرت ایررار و  نمودن
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و بردترین عمر   )محیط(، مردم راه
شرررغال آکثافرررات و انرررداختن 

 است. محیط به
آبرادانی  لوومسر رااخداوند متعال م

خوبی  هب  همین کرده تا در این همین
اذیت و آهار برا هرم هنردگی  و بدون
اگر برای خود و دیرران اذیت و  کنیم

فکرر  مرا در آهار ایجاد کنریم سر 
ل امتع خداوند نیستیم  آبادانی همین
ئى  ی  ی  چ می فرماید: در این باره

 ٣٧هود: چی    ی  ئج
اوست که شما را اه همین آفریده ))

است و آبادانی آن را به شما واگرذار 
 .((ه استنمود

هررود  ۀسررور 61آیرره ی  باتوجره برره
آبادانی همین بر ما واجب می باشد و 

 عرواملی کره سربب ایرطرا  باید
مری شرود را دفرع  همین در وخل  

 نشود. تباه سد واف  همین  تا کنیم
 می فرماید: باره دراین متعال خداوند

ڭ  ۇ  چ   5٣الأعراف: چۇڭ  ڭ  ڭ   
د و در همین بعد اه اصلاح آن فسا))و 

 .((تباهی مکنید
در قرآن کریم  (فی الأرض لا تفسدوا)

که شام  هر نو   سه بار آمده است.
 فسادی خواهد شد.

متعال فساد  یه ای دیرر خداوندآدر
نام نهاده کره  ((عقوبت)) بر و بحر را
کوترراهی مررردم نسرربت  سرربب آن

اروری  دستورات الهی می باشرد به
ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى  چ کرررره:

بخ  بم  بى بي   ئي   بج  بح  

  ١٧الرو : چتج  تح

هیست محیطی به دو صورت بیران شرده 
آلررودگی صرروتی چنانچرره  اسررت: یکرری
 ٧٧الُاشوة: چگ  گ  گ  گچفرموده است:

ای درآنجا)بهشرت( سرخن یراوه"ترجمه
 "نخواهند شنید. 

 ٦5النب : چٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿچ و 

سرخن سرود و  بهشتیان در آنجا نهو  "
ی و یشنوند، و نره دروغرروای میبیهوده

 "دروغرو نامیدنی.

 ٣2مریم: چئۈئو  ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆ    ئۈچ

)و  شرنوند،اى نمفدر آنجاسخن بیهوده"
 "گفتارشان( جز سلام )نیست(.

  :هوا دوم آلودگی

 ١٦الواقعة: چۅ  ۉ  ۉچ

و در سایه دودهای بسیار سیاه و گرم "
 "قرار خواهند گرفت.

بهشتیان  گونه موارد در هندگی این نفی
ندایی برای ماست کره هران! در هنردگی 

 امروهتان اه آنها دوری گزینید.
روح و  و جسرم برر حتی هیست محیط

گی آدمرری تررأثیر فراوانرری دارد. در دهنرر
 رنرگ سربز را حدی  داریم که سیامبر

كدان أحدِ » مری داشرتند. دوسرت بسیار
ودددددده وسددددددلم الألددددددوان إلددددددى  سددددددول ار صددددددلى ار عل

 (5١٦٧ قم حللهی  ٦٧ص ٣ج معجم الوسط طبرانیص ) «الخ رة
شعب ایمان آورده است که  امام بیهقی در
برابرنسریم  بره سربزه و در نرراه کرردن

مفید  برای چشم بسیار ایستادن سحرگاه
ن در مسند شها  قضراعی اهمچن است.

النظدر إلدى الخ درة ی یدلله فد  » چنین آمده کره
محمدر  2٧٧ قدم حدللهی  ٧٧٦ص ٧ج یصشهاا ق داع مسنلله )« الب ر

 (٧١١١با سلمة با جعفر ابو عبلله ار الق اعی مؤسسة الرسالة بوروت
 بینرایی  سربز به مناظر سر کردن نراه"
 "می افزاید. آدمی را 

 می توان گفرت: ایرن کره چررا این بنابر
مناجرات  برای حرا را کوهرسول خدا 

خرردا انتخررا  کرررد و یررا حضرررت  بررا
اور می رفت. به خاار به کوه  ؛موسی

انسان و  تأثیر فضای کوه در تلطیف روح
 )و(آمادگی بیشتر برای مناجات با خردا

 بوده است.
این اوو تأثیر محریط، برر انسران، در  

تعالی او به سروی سروردگرار اسرت کره 
)درخت سردر  درختان  بلندترین درکنار

 که سرلطان جنرر  خوانرده مری شرود

ی کروه در قررآن[( و یرا بالرا ]گیاهان
 شود. می محقف منطقه ای درهر

برای  ،که اولاا ماست ۀوظیف بنابر این
 گسررترش سررلامت محرریط هیسررت

اهخطرتخریررب آن  ،ثانیرراا و بکوشرریم 
 سیشریری کنریم و اه راه آموهشرهای

جهت ارراوت و شرادابی همرانی در 
 محیط هیست بکوشیم.

اه بزرگترین امروری کره اسرلام بره 
 آن  وردم در و خاصی نموده توجه آن

 کرده توجیهات عمیف و دقیقی را بیان
ں   ں  چ که:  و فرموده است« آ »

 ٦١الأنبواء: چۀ  ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻ
ای را)اعم اه انسان و و هرچیز هنده"

 ایم. آیراحیوان و گیاه( اه آ  آفریرده
اندیشند نات نمییباره آفرینش کا )در

 "آورند؟و( ایمان نمی
هی فرموده سیامبر مارا ن سبب به این

مردفو   راکرد ادرار و آ  اه اینکه در
نهدی النبدی ان »چنانچه آمده اسرت:. شود

 (٧٧١ص ٦ج )مسلم بشرط النوویص«یبال فی الماء الراکلله

جمله حف  محریط هیسرت ایرن  اه
و صحرا را  دشت بیرون است که محیط

برای تفریح  که  هنرامی و نزنیم آتش
بیرون می رویم و آترش روشرن مری 

جای  جایی که قبلاا کنیم در کنیم سعی
آتش بوده آنجا آتش روشن کنیم و یرا 
در جایی که گیاهی وجود ندارد آترش 

آتش محیط  نرزاریم که روشن کنیم و
متأسرفانه در   بیشتری را در بر گیرد.

بعضی منااف بسریاری اه کشراورهان 
بعد اه برداشت گندم مرزار  خرود را 

ایرن بسریار بررای  آتش می هنند کره
را  می توان آن یرر مند است ومحیط 

 چند جهت مورد بررسی قرار داد. اه
مزار   محیط و اینکه آتش هدن اول:

اوفران مری شرود.  شردن سبب برسا
محررض آمرردن برراد  برره ارروری کرره

گرد و غبار آن بلند می شرود و  شدید
می گردد ولی اگر  به چشم خودمان بر

یرر ، گیاه و کلش روی خاک را بریردد
غبار به  نمی دارد تا گرد ورا بر  باد آن

 راه انداهد.
اینکه گیاه و باهمانده ساقه های  دوم:

بیشرتری  گندم سبب می شود که آ 

)همیشه چنین بروده ترجمه:
است که( تباهی و خرابری در 
دریررا و خشررکی برره خرراار 

ی سدیدار گشته اسرت یکارها
انرد. دادهکه مردمان انجام می

بدین وسیله خدا سزای برخی 
ی را که انسانها انجام یاه کارها

چشراند دهند بدیشان میمی
 تا این که آنان)بیدار شروند و
اه دست یاهیدن به معاصری( 

 برگردند.
آلودگی های کریم،  درقرآن
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و جلو آ  را   شود  همین جذ  به آن
می گیررد و سربب فرسرایش همرین 

 نخواهد بود.
 و درختان با آتش هدن مزار  و بوم:

  برره آهار و اذیررت و یرررر جنرلهررا
 رسرد؛ می رریدی جانوران حیوانات و

حرف  کسی هیچ که است درحالی این
  ندارد به حیروانی یرا جرانوری آهاری

  .برساند
 برادانیآکاشت نهال و  اسلام ما را به

تشرویف نمروده اسرت  هیست محیط
 فرموده اند: چنانچه سیامبر

ُْرُِ  َ رْس دا أَوْ یدَدْ  عَُ زَْ ع دا فدَوَْ كُدلُ » مَا مِاْ مُسْلِمٍّ یدَ
وْ إِنْسَدددددانت أَوْ بَهِومَدددددةت إِلاه كَدددددانَ لدَددددهُ بدِددددهِ مِنْدددددهُ طوَْدددددرت أَ 

 (2٦2١ قم حللهی   22٣ص ٧ج )صحوح بخا یص«.صَلَلهقَةت 
نهرالی بکرارد و یرا  هر مسلمانی که"

بکرارد و سرنردگان یرا کشت و هراعت 
اه آن بخورنرد  سایران انسان یا چهرار

 "خواهد بود. صاحبش صدقه برای
 سیرامبر آمده کره درحدی  دیرری

هرگاه قیامرت آمرد و در »: اند فرموده
  بود آن را بکارید. نهالی دست شما

 «آداا المفرد البخا ی» 

جملرره تشررویقات دیرررری کرره در  اه
به محیط هیست شرده  شریعت نسبت

که در اماکن عمرومی و سرر  این است
حاجررت  راه و آ  ایسررتاده قضررای

 قرارخررواهی تنررلع مررورد نکنیدکرره
  گرفت.

و  البدددراز فدددی المدددوا دص الملعدددا الدددثلَ: اتقدددوا»
 (٧٧ص٧)سنا ابی داودصج«والظل. قا عة الطری ص

آلروده را سراک کنریم  محیط ما اگر
و ما را مرورد  رایی شدهما  خداوند اه

قال رسول اللره  مغفرت قرار می دهد:
بونمدا  جدل یمشدی بطرید  » صلی اللره علیره وسرلم

وجلله   ا شوب علی الطرید  فد  رهص فشدکرار 
 (2٧٦ قم حللهی  ٧٦٧ص ٧ج واه البخا یص   ) «له فُفر له

توصیه هایی به صورت نکات  در اسلام 
اخلاقی و یا مجاهات های فقهی، بررای 

 وارد محریط هیسرت، تهدید کنندگان
 شده است. 
زرگترین مسای  عبرادی بحج یکی اه  

که در اول آن، برا انجرام  اسلام است
عبادات عملی و بدنی  مناسک و دادن
ف بنردگی را بره روشهای مختل انسان

مختلف تمرین مری کنردتا سر    صورت
فار  شدن اه این همایش عبادی، آنها  اه
 گی خود به کار گیرد.ددر هن را

 (...)فقه المنهجی
جمله مسایلی که درحرج در شررایط  اه 

است، رعایت شدید  )احرام( مطرح خاص
 جاندارن است. ابیعت و حقوق

درختران و   قطرع صید،  در این شرایط، 
حرام  ار به موجودات، در حرم امن الهیآه

لزم سرداخت تشمرده می شود و حتی مس
 فدیه است.

خود قروانین منرااف  ۀمسأله به نوب این 
 حفاظت شده را تداعی می کند.

 «شرر  مرن قبلنرا»ابف قاعده اصولی
گونه گیاهی خاص  خداوند اه مصرف منع

و مجراهات او نیرز  آدم حضرت به وسیله
نرده تأییرد اسرلام می توانرد نشران ده

ابیعرت و  یت های استفاده اهدمحدو در
درسرت در  روشرهای  لزوم به کار گیری

توجه  کریم است.اگر به قرآن  این همینه
در  بینریم کره بیشتری داشته باشیم می

چنرد مرورد  اه واژه نبرات در کریم قرآن
ۀ استفاده شده اسرت کره نشران دهنرد

 است.  کریم در قران اهمیت گیاه
دارنرد اه   اهان فواید بسریاریگی ،آری

به عنروان ترأمین کننرده  جمله می توان
انسران و تولیرد خراک و چرو  و  غذای

تولیرد علوفره و  اکسیژن و تلطیف هوا و
تولید فراورده هرای صرنعتی و دارویری 

برا این نوشرته را  ختام حسن اشاره کرد.
دهریم کره اهمیرت  مری خاتمه این آیه
 خررداترراثیر آن بررر  و گیاهرران و محرریط

 شناسی رابرایمان تداعی می کند.
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ

ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  

ۋ  ۅ  ۅ      ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۇڭ

 ٧٧الأنعا : چۉ  ۉ  ې
)ابرررِ(  کسرری اسررت کرره اه و او"ترجمرره

 تد، و مرافرس)باران( فرو می آسمان، آ 
یم، با قدرت سرتر  خرود( بره ی)که خدا
آن آ ، همررره رنسرررتنیها را  ۀوسررریل

رویانیم و اه رنستنیها سربزینه بیررون می
های آوریم، و اه آن سرربزینه، دانررهمرری

های تنراتنگ یکردیرر، و اه شرکوفه
های آویررزان درخررت خرمررا خوشرره

م و در دسترس، و باغهای ه نزدیک به
سراهیم دید میانرور و هیتون و انار س

 شرک  و مرزه و برو و سرود( )در که
همرونند. بنررید به  همرون و یا غیر

میوه نارس و رسیده یکایک آنها، آن 
 گاه که میوه دادنرد. بیرمران در ایرن
)گوناگونی درونی و بیرونری و تغییرر 

  یها و دلاها( نشانهآغاه و انجام میوه
 است برای کسانی کره شناسی( )خدا

و بردان( ایمرران  یرنرردسذ)حرف را می
 "آورند.می

صحت جامعره  برای تأمین سلامت و
با توجه بره افرزایش  محیط هیست، و

 برتمام هموانان عزیز و آلودگی هوا،
لان دولتری وومسر اعم اه شهروندان،

مردم عادی  دست اندرکاران اجرایی و
 اجتمراعی لراهم و صورت فردی وه ب

مقرررات  فرض اسرت کره قروانین و
هیررا  را رعایت کننرد، محیط هیستی

انسان اه اجتماعی که در آن هنردگی 
یا عدم  رعایت و جدا نیست، می کند،

روی  رعایت قوانین محریط هیسرتی،
 ر افراد جامعه ترأثیر مرییسلامت سا
مقررات  تمام مردم بایدفلهذا گذارد، 

 هیرا رعایت کنند، قوانین عمومی را و
سلامتی اجتماعی  رعایت آن صحت و

اه تخریب محریط  و می کندرا تأمین 
 هیست جلوگیری می کند.

 منابع:
 قرآن  ری  .1
 ص  ح بخایی .2
 ص  ح مسص  .3
وصایا الرسول/سود یوسف ابتو  .4

 لزیز
 سنن ابن ماجه .5
 مسند شهاب القضال، .6
 وسط طبرا ،مور  الا .7
 شوب ایمان ب هق، .8
 سنن اب، داود. .9

 مسص  بشرح النووی. .12
 سنن ابن ماجه. .11
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ا   ؤ پهر لا   هغر  ر  ر  ا   وژ یو  

 ی   بر ېل ا   ؤ خ ر ا  ن  ا  ټ   

ههه   دههههه   ق ې ونهههههر ا     و  نههههر پهههههر اسههههو    ولنهههههر  ه

  هلم ن نو پهر  د  نی   هأو ا   ا هني  هر ټهو ، ا 

هغر       لي لر  ني     وژ د    اخوة ا   ني

  :ف    t پر ش ؤ    اللر

 ٧١الحجرات: چۈ  ۇٴ  ۋچ   

 د    ه    لرپر  حقی  س ه  ې ن ؤ س  

شهو  أدهل لانهڅ   ی هی الق ر ا لی ه  وهژ     ذټ 

 حرمهههر ده   ي     ههه ا وهههر قهههو  ا  لهههدددههها      

ةِ النَّسَبِ، ) قه   ينِ أثَبْکَُ مِنْ أخُُوَّ ةُ الد  أخُُوَّ

فَههه نَِّ أخهههوة النسهههب تنقطهههع بمخالفهههة 

ََ تنَقَْطِهعُ بِمُخَالفََهةِ  ينِ  ةَ الهد  الدين، وَأخُُوَّ

 .۹۴۴ص / ۲۶قرطب  ج ( .النَّسَبِ 
     لهههي پهههر دیهههن سههه ه وهههر قهههو  ده  ههه    

 نګههههههههر  یهههههههه    ی ههههههههی  نو لیرهههههههههي وههههههههژ  ولههههههههو  همههههههههڅا

   لم ن نو  ر اسول ( ادم ؤ د پو  پر ش ؤ د  

و إن باههنهم مهها بههان الإخههوة مههن  قددالوا )

 (م كاضبالنسب والإم   له
ه       لههي داسهه ا    ههلم ن نو پههر  ههني د   ه

هه ، اسهههول د    هههر  ده لرهههر د د      لهههو پهههر  هههني  ه

پههههههههههههوهژ  ندهههههههههههه  ا  ې د یدههههههههههههپههههههههههههو  د ،  پههههههههههههر  ثهههههههههههه   د

خ  نههههههڅاؤ پههههههر اف  هههههه       ل ههههههو   دههههههوه  ملههههههر 

 ( أب  الإم   َ أب ل  مواه) داس ا      
  ازن( ص۴۴۲/ ۶

سههول سههوا ېههل ی ه  پههو  اسههول د  یه  لههر ا 

 پو  نر ل ل  

هههه   لههههه  ، وهههههژ د افغ   ههههه  ؤ   هههههه   ې یهههههڅ پهههههر پههههه ل  ه

ا لهههههههههههس نهههههههههههو  د   لییونههههههههههههو ا ټ ا نهههههههههههو لهههههههههههر د  هههههههههههه ب 

د   د ا  يڅ نو پهو ۍ پهر  ينهر ا     پو  ، ا  د

 حرههههت سهههه ه    ههههر  سهههه   ،  هههه   ههههو د خوشههههل لۍ 

  ورو پر خ  پ     خ  ه ټ   
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 هههههههه  ، عهههههههه   ا  نیههههههههس،  ،د خ ههههههههل   ههههههههلم ؤ      

 , ر    سو  ین ه ده  ا لاد  ر ر    سو  د ،

 ر ا ښههههههرهههههه    سههههههون    هههههر  هههههه  هغههههههر ې  tاللهههههر

   في نر ټهو   ه   هو وهژ هغهر ا  ه ؤ وهژ د    هر 

 ر ا     في نر    ټ   ښر    سول  ده ې 

ق   ههههههه ، اسهههههههو  ، دددههههههها، نرهههههههو ،   نګهههههههر د همهههههههڅا

هههه     هههههذه ا أصهههههولو ا  ن  هههههوالي  یرهههههو   خهههههو   ه

 ده 

المُْسْهههلِمُ مَهههنْ مَهههلِمَ »  ف  ههه   :  سهههو  

 ِِ  «. المُْسْلمُِونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِ
  َ وَاهُ الْبُخَاِ ىْ فِى ال هحِوحِ 

   هل   هلم ؤ هغهر  هوت د  وهژ د به   

 ا  لا  لر ش ه      لم ن ؤ پر ا ن    

 هر خ هل  هو   tد نیس  و  نر: اللهر 

 لهههر اللهههر    لهههو  پهههر خ هههل  ههه   قهههڅ  لههه    یههه 

  ه ل  د دهو حیهواؤ پههر سه  ا  ه ؤ  ههر پهر قهه  شهه ا 

ا  س ا   ټ   خو دا   ؤ پر ح     اللر    ل  

  ف     :

 ١١الإسراء: چک  ک  ک  گ  چ 

 پههر  حقیهه  سهه ه  ههوې عهه     ټهه   ده د  

  ا لاد  ر  ا   ؛ دل

لههر پهههو   دهها أیهههل نهههر   لههول شهههوه وههژ ا  ههه ؤ اللهههر 

 د  قڅ  ل      ل   ر     و    لو   

اعلهههم أن الإنسهههان   ف  هه    :ا هه ل  ای  

جهههوهر مركهههب مهههن الهههنفس، والبهههدن، 

فهههالنفس الإنسهههاناة أشهههرف النفهههوس 

الموجههودة فهه  العههالم السههفل ، وبدنههه 

أشههرف اضجسهها  الموجههودة فهه  العههالم 

 ص .۴۷۹۴/ ۲تفسور الکبور:  ). السفل 

 ا  ه ؤ لهر نی هر ا  ېڅنهر  هو د  نیهس 

لهههههههههههههههههههههههههو لانهههههههههههههههههههههههههڅنيو  و هههههههههههههههههههههههههوده ا  ههههههههههههههههههههههههه     ههههههههههههههههههههههههه   و 

 ا  ههههههه ؤ ېههههههڅؤ  ههههههه   ولهههههههو د نی ههههههونوع  من ده ا 

     لههي پههر   ههب  رههر پههر  حقیهه  سهه ه 

دیههههههههن    ههههههههب پههههههههر    لیههههههههت د      لههههههههي د

 : د ه    لههههر دههههو   ههههلم ا  
 
خ میههها    ههههثو

هههه ف     د د   پهههههر  هههههني هههه  دهههههو  ېهههههل  ه       ه

حقو   ش ر ا  نر یو لر ېلهر  یه ا    ا  

  هههههب  دشهههه ا  اسههههو   ا  دددهههها      لههههي 

:
 
ټهر د ه  پر    لیهت نهر خ م ها      هثو

نیههههههه  ېکهههههههل ېکهههههههل   هههههههب  لههههههه   خوبیههههههه  ههههههههم 

ههه  هغههههر اسههههو   حقههههو   دد   پهههر  ههههني  ه

   ې قي پ  ر د  
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 لانڅنيو ا    و ع  من ده 

ا  ههههههههي  دهههههههو شههههههه   حههههههه  نهههههههر لههههههه   وهههههههژ د ههههههه  

ش رهه، ر پههر  هلههو،  رولههو، ټشههولو، ا  هههم 

ټ  ،  قڅ   ب نو   د  ر    ر     نو س ک ا 

اللههههههههههر   هههههههههه ل  د خ ههههههههههل   لههههههههههو  پههههههههههر سههههههههههه      

 ن  ارر ټ ا  

ه  رههه       سههو ، ا  ی ههه د  پههر اسهههول  ه

 ټو  پر ان ق ل     ن  د  

دا هم ټکڅا  ش ا وژ هغر ټس اللر    ل   ا 

 هههههر  حرههههههوب     رهههههر: اللههههههر   ههههه ل   ههههههر  نهههههه ، 

 هه  ، ا لاد   هههب ا   نرههب ههههي  اهمیههت نهههر 

هه  دههههوای   قهههو  ده وهههژ اللههههر   ههه ل   ههههر  الههه  ، ېل ه

   حروب ا  خوور ده  ی 

 نګههههههر: یههههههو  پههههههر ا لاد  و  نههههههر: همههههههڅا 

ېههل   ههلم ؤ ا لاد  حهه  نههر لهه   وههژ دشهه   

 هههههر رههههه     سهههههو ( دههههه   ههههههل،  رهههههو     ټههههه  ، 

ی ه  و هههههههر    ا    ب نهههههههڅ   ههههههه  سههههههه   د ا لاد د

 خ ر ټیا  

  ههلم ؤ       هه    پههر  هه    و  نههر: د 

  ههههلم ؤ  و  نههههر   ههههر رهههه    سههههو  ینهههه ه ا  د

 ده 

ا  د   هههههههههههلم ؤ د  هههههههههههه   پههههههههههههر   لههههههههههههو سهههههههههههه ه پههههههههههههل 

د دم پهههههر ، ا  ههههه  ولو سههههه ه رههههه  ن ېلهههههل ټ ههههها  

 ف       ې  ه     سو  اټ ل

صههلى اللههه علاههه  -قَههالَ رَمُههولَ اللَّهههِ 

كُهه ُّ المُْسْههلِمِ عَلَههى المُْسْههلِمِ    »-ومههلم

 َ وَاهُ مُسْلِمت «.  عِرضُْهُ  مَالُهُ وَ  حَراَ   دَمُهُ وَ 
  ههههلم ؤ   نههههر،  هههه   ا  عهههه    ههههه  د 

 پ بل   لم ؤ ح ال د  

9

غههههههر ټههههههس وههههههژ نههههههو   خلګههههههو  ههههههر پههههههر  بههههههر  ههههههو  ه

ه  بهه  اع مهه د ا  د و پههر رههخل   ټهو  پههر  ولنههر  ه

ههههههه  ېههههههههڅ ا  بهههههههه  حث، ههههههههر   ، پههههههههر  بهههههههههر  ذهنونههههههههو  ه

ېل عیب   و  نر د پی ت، شرن ل،  و  ،د

ا  نههو  دم  ههر    ههل، ېههل پههر ېی هه  ه نو ونههو ېلههل،

 ا  نڅه خب   س ه  ا ني  ر ټ ا  

د  پر پی ت  و  نر: هغر  ر د  وژ 

ههههه ،  هههههر د هغهههههر پههههههر ا ه  یهههههو ا  ههههه ؤ پههههههر نهههههر شههههه وؤ  ه

 داسهه ا خبههه م  ټههه م وهههژ هغههر ټهههس   ب نهههڅ  خ هههر

: نهههر  ههه  پووههتنر  ټههه ه وهههژ لهههر ن ههها ټهه  م ټ هها ،

 پی ت  ر  ر  ا    د    سو  اللر!

ذكرك أخاك بمها يكهره، فه ن كهان  »فقدال: 

فاه فقد اغتبتهه، وإن لهم يكهن فاهه فقهد 

 أ رجه الترم ي.« بهتّه
خ هل   هلم ؤ      پهر داسه ا خبه   ده د   هر 

 ر ېڅ   ، ټر دا خب   هغهر وټ م وژ هغر    

هه  نههر    نو ههه   ه   م نههو  ههه  پی ههت  ټههه ، ا  ټههر    ه  ه

ادههههههههو، پی ههههههههت ا  به هههههههه ؤ د ا ه  به هههههههه ؤ   ب نههههههههڅ    

  م د   هین 

ه  ف  هه    : اللهر   هه ل  پهر خ ههل ټ ه ب قهه  ؤ ټه  م  ه

ٿ  ٿ  ٹ     ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿچ 

ڦ   ڦ    ڦڤ  ڦ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 ٧2الحجرات: چڄ   ڄ

پهر   سهو  ه   یه    سهو پی هت  رهو  دنهو ،  

پوښهههه ا  خ ههههل  ههه ه       داسههه ا  هههوت شهههه ر وهههژ د

خو   خوې ټ    یو     سو پهر خ لهر لهر دم 

نهههههههر ټ ټهههههههر ټهههههههو    د اللههههههههر   ههههههه ل    هههههههر      هههههههه   

 خهههههو ا  دههههه   دههههه  وهههههر  وبهههههر قرلهههههون   ا  tاللهههههر

  ه ب ؤ د  

إِيَّهههههههاكُمْ »  ف  ههههههه    همهههههههڅا  نګهههههههر ن ههههههها ټههههههه  م

 « وَالسَْابَْةَ ؛ فَ نَِّ السَْابَْةَ أشََدُّ مِنَ الز ناَ 
 کن ل العمال

  نونهههههر ېههههه  ټههههه   ! لهههههر پي هههههت نهههههر، پهههههر  

  حقی  س ه پی ت   ت ده    ین  

 ټهههههه لپههههههر وههههههرن ل  و  نههههههر:  سههههههو  ا 

وههههژ   سههههوخ ل  ههههو  ا  پههههو   ههههر وههههرن ل  :ف  هههه   

 ټهههه   وههههژ د  سههههو    ههههر ټههههو  دههههو صههههل ب  عهههه  

 وت ش ر وهژ خ هل  هو  ا  پهو   هر   اللر ای  داس 

وههههههژ  :    هههههر  ف   دهههههل   پیههههه  ب وهههههرن ل  ټههههه   

  پههههو   ههههر وههههرن ل  ټهههه     لههههر   سههههو دېههههل  ههههو  ا 

هغهههههر س  سهههههو  هههههو  ا  پو  هههههر وهههههرن ل ټهههههوم ههههههم 

دپههر داسهه ا شههوه لرههر   سههو وههژ خ ههل  ههو  ا  پههو  

  ر ورن ل  ټ   

ل س   پر ېي   ه نو و ې پر ېڅ ن  ر  و  نر: 

  هر یهه د    پهر ېههڅ ن  ههر د ا  ه ؤ ی ه خ ههر ټ هها  ا 

هههههههههههه   ر  هههههههههههههه   هههههههههههههه   د یهههههههههههههو   ههههههههههههههلم ؤ ی ه  یا    د   ه

ههههههه  اللههههههههر   هههههههه ل    انولههههههههو ېههههههههڅ د  ، د د  پههههههههر ېهههههههه  ه  ه

 ف     :

ى  ى  ئا  ئا    ئە   ئە    ئو  چ  قهههه     ههههه ل :

ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  

ئى    ی  ئج  ئح  ئم  یئى  ئى  ئى   ی     ی

تح  تخ    تجبح  بخ   بم  بى  بي  بجئي

  ٧٧الحجرات: چتم  تى  تي  ثج

ا  هغهههو ټ هه نو وهههژ ایمههه ؤ  هههو  ا    د   

 هههههو   سههههه    ۍ  هههههر ټهههههو  ههههههي  یهههههو قهههههول لهههههر   سههههه ا 

  هههههر د ېهههههل قهههههول وههههه       هغهههههر   سههههه  ه ټهههههه   

    س  ه ټونرو، ا  ر ټهو  بهت  د  شو   خی  

وهه ژ لههر   سههو پهه  نههو     و سهه  ه ټکههڅا  شهه ا 

 بهتههه م  م لهههر د    tاللهههر د  ژ پهههر نههه دهغهههر وههه

ېل عیب  ر ل و ، ا      دو د نر ا  پر خ ل  ن و

دهه د    لههر ایمهه ؤ  ههر دههو ېههل پههر ېههڅ  نو ونههو سهه ه د 

 ا  لههههو    سهههه ر پههههر ف هههه  ټکنههههول پیههههڅا ټههههو   دهههه ه 

 ېڅه خب ه ده 

نهههههو     هههههلم ن نو  پهههههر عیرونهههههو  و  نهههههر: د 

و ېههههر سههه   پههههر عیرونهههه tعيرونهههر  ههههر ل هههو ، اللههههر

   لو  خب     

  هههلم ن نو عيرونهههر  هههر ل هههو  پهههر    سهههو د

ېهههههل عیهههههب ل ههههههو    حقیههههه  سههههه ه هغهههههر  هههههوت وهههههژ د

ه  ټه هغههر عيرونهر  سههوا ېههر د tاللهر  ههر هههم ر  ه

 هغر    پر یوه ټو ر      فق   ال ههههههول

    ل  اعلم    اللر سرح نر  
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هههه  ن هههههو    ب سههههه ا  لهههههر دم سههههه ه وهههههژ  جةههههه ب ل  ن ه

سههنګ ، د وهه ژ ا   ههولدې  جةهه ب د عیههت د سهه  لو 

د ش رهه،ت   هه  ، د وهه ژ د و ی ههت ا  وههرو 

د سهههههههه  دې سههههههههنګ ، د فهههههههه د  ا   ههههههههولنیز  اخوقههههههههو د 

سهههههه  دې سهههههههنګ ، د ېکوېکلهههههههو ا  رهههههههو د سههههههه حڅ نو ا  

  ی نو د س  دې یو نر    کڅ ن   سهنګ  د  د ټهو  

ا  ټو  ۍ   پ  ی   لهر هه      انحه ا  ا  به  لا  هو 

نههه پوهۍ پههههر  هههر یههههوه  و هههر سههه     پههههر  وهههتی  وههههژ د

ه  یههو وههژ لووڅی   ههر نهه ۍ ا  د لووههڅیي پلو هه ؤنهه ۍ  ه

ههههه  هههههههم د دم      سههههههنګ   پههههههر اسههههههو   هکواد نههههههو  ه

ښهه ې یڼها ا  ېهه عرس  ه  و  د پ    هه ، ا   مهڅؤ  

حهههه  م سهههه  نر د    سهههه ر پهههه    جةهههه ب ا  د حیهههه  د 

ښهههههر شهههههم     د حیههههه  پلهههههر ا  د اسهههههه  م   لا   الهههههي  

ر ا  د دم  هههههههههون   د ذهنونههههههههو د پلولههههههههو پههههههههر  وخههههههههه

ل هه  ه وههژ وهه ژ د  ههولدې نیمههر ې خههر  ههو    د یههوه 

  لههر ې رنههر  هه یههز پههر شهه ؤ  یڼهها ا  لههر همههڅم لا م 

هههههه    شههههههه ې ټههههههه   ا  پهههههههر دم ټ  ههههههه  سههههههه ه خ هههههههل ف هن ه

ی پهههل  هههر د ال   ټههه    هغههههو  داسههه ې القههه   ټههههو  

وههههههژ جةهههههه ب د د   د پ    هههههه  د لا م خنههههههه  د ، 

ه  ېنهههڅم ټههه    جةهه ب وههه ژ د   نڅانههر پهههر ینهههڅاؤ  ه

  هغهههههههههو  لهههههههههر پ    ههههههههه  ا   دم و هههههههههر ل ههههههههه م د  ا

ه   سهه     جةهه ب د  هه و پههر عل هها، فرهه  ، ف هن ه

 ا  هت م  ده    ټموال   ا لي 

ههه  وههههژ اسههههو   جةهههه ب داسهههه ې  پههههر داسهههه ې حهههه    ه

ه  د  ه  د  ه و پههر   نهڅ  ه نه   ه په یهژ نههر له  ، ېل ه

 لههههههههههههک سههههههههههههنګ   سههههههههههههیلر ده  د عل هههههههههههها، فرهههههههههههه  ، 

هه   لهههک  و ههه    ه  ا  هتههه    دم پهههر لا ه  ه ف هن ه

  ام ی هههه  خو نهههههڅ  جةهههه ب س  سهههههو  هههههو ه ده د 

خ لر  و ه لر لاسهر  هر پو  هو  ا  همڅا نګهر 

د و ژ ش   د هېژ د عرمت پر خونڅد  ېهر 

هه  د  دا شههه    ههههر  یا    ا  پههه  دم پهههوه شهههه     ه

 وژ:

 هر شاخهْ که از باغ در آورد مر

 گِرهمع کند راههدر میوه آن ط

 آ 

و ل ههههههه  ه د جةههههههه ب د   هههههههوب اصهههههههل د د  ههههههه 

اسهول لهر ره    ونو و هر د  ا  لهر دم و ههر 

 نرهه  د اسههول د نههو   رهه    ونو د  نرهه  حرههم 

 ا  د خب  یههههه  پهههههر 
 
لههههه   ا  هغهههههر  هههههوت وهههههژ عمهههههڅا

ه  د اسههول لههر رهه    ونو و ههر  نرهه   صههو    ه

ش ا د ټی  پر حرم     ا ي  د ق  ؤ لر نده ه د 

د  هههههه و ل ههههههه  ه د جةهههههه ب   هههههههوب ا  رههههههه    ، 

پی  ب  پر   ن ، د عقل پر حرم، پر ا مه   ا  د 

اسههههول د پوههههه نو د  ایهههه  پههههر ا یهههه   سهههه ه و ېههههت 

ه  د جةهه ب د   ههوب ا  حههڅ د     د پههر قهه  ؤ  ه

ل هه  ه پههه  هغهههو  لهههو    ی ونهههو  م هههک شهههو  وهههژ 

پر ا ه یه  صه احت له  ، خهو د عیهت ا  د هغهر 

ه   لههر حهه  م و ههر د سهه  دې پههر  وخههر پههر قهه  ؤ  ه

 

رهههوة   ال هههول عهههه   سهههو  الاسلمهههڅ للهههر   

 ه   لر   اصل ېر ا م یؤاللر   ع

جةههههههههههههههههههه ب ا  پهههههههههههههههههههوې د  ههههههههههههههههههه و ا   هههههههههههههههههههولدې د 

ټههههر دا  ،نکرم وههههۍ، ې  هههه  ا     یهههه بۍ سههههنګ  د 

د    ی هه ؤ  ټهه   ا  یهه  لههر  ن ههر  لا  شهه ا د هغههو 

افت لا لونهههههر ههههههم لهههههر  نکرم وهههههۍ، پههههه  ۍ ا  شههههه 

  ن ر  ي 

هه  د وهه ژ د پهههوېد پ دیهه  و ن   نهههر    پههر    ه

لههه  ل لهههر ا  نهههو اسهههو     ههه یلو و هههر د   پهههر 

ه  هههم د دم   لههب پههر ا ه  رهه  ح  ق  نرهه  م  ه

شهوم ده وههژ لههر پ دیهو ن   نههر    و ههر د وهه ژ 

پووههههههل د ن   نههههههر    ا  پ دیههههههو  هههههه و  هههههه   ههههههني د 

حهههه  م د لهههه  ل لههههر  دهههه ه   و ههههر د     نګههههر 
وههههژ د پهههه د  ا  پههههه دۍ  هههه  ني د خلهههههو   

نههر  ههوای یهه  لههر  دهه ه   و ههر د   پههر 

خواشههههههههیدۍ سهههههههه ه لووڅی ههههههههر نهههههههه ۍ ا  د 

دا   هههه ه ا  نههههر اسههههو    هغهههو  پلو هههه ؤ

هههههههههه   هههههههههههلر ههههههههههههک  یڼههههههههههها، ېل ه ا  اخوقهههههههههههي   ،

ېه عرس پههر   هه م به  شهه  ۍ د هېههژ پهه  

  انهڅم عمهل ټهو  ا  هغهر د   ههڅی ، 

وههههههههر ر  ا لههههههههو ا     سهههههههه ر پهههههههه     الهههههههههي 

لا هههههههههل یڼههههههههها اؤ  ههههههههه  دم وهههههههههژ لهههههههههر خ لهههههههههو 

وههههههههههههههههههههو ن یو ا  پوهن ونونههههههههههههههههههههو و ههههههههههههههههههههر 
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 د هغو  پ  رڅ  اپ  و  ېر 

۱
هههههههه  لههههههههههو   ۍ نیوټهههههههههر دا ده وههههههههههژ  پهههههههههر دم ې خههههههههههر  ه

ا   ن ق  نهر د   د  جة ب   قو  دلیل نر ل   

 پو ا  ی  ن  ا دا ده وژ نن نر شه ر  
 
جة ب  یش 

جةهههههههه ب یهههههههه  د  هر ن،ههههههههت فرهههههههه  ا  یهههههههه  هههههههههم د خونههههههههڅ 

پ  ښهههود  د  وهههژ دا هههههم یهههو ې رههههل ا  ن سهههم فرهههه  

 د  

د دم نیهههههههههههو    هههههههههههواب دا د  وهههههههههههژ جةههههههههههه ب لهههههههههههر 

ا ههههههه ، ټهههههههو   ،  هههههههولنیز حاههههههه  د وههههههه ژ د  ېکوېکلهههههههو   

 ن هه    قهه ل د لو وههڅلو لههر ا خونههو و ههر   قههو  

لههههه    پهههههر ق  هههههژ  ویهههههر نههههه  لهههههر   هههههم    ا خهههههر پههههه  

 ههههههههه ر ې نههههههههههڅم لههههههههههو  ال  لهههههههههه     غهههههههههه   ا  فرهههههههههه   

لههو  ال  ههههم لهه    لههه   ههه  لهه ه ن   نهههر د ېحهههث    د  

ههههههه   هههههههه ر لههههههههر ن   نههههههههر سهههههههه ه د  پههههههههر دم د    ههههههههههو  ه

 ق   ت قڅ   نر ل  ، خو و ژ  هل لهر عه ری  

ا  قل ههههههههها پلهههههههههوه پههههههههه  ن   نهههههههههر ې نهههههههههڅم خ هههههههههل لهههههههههو  ال  

ر د خ ل   ؤ ا  ن   نر     ني د وودل  د     

حههه  م سههه  لو یهههوه    هههویه  سهههیلر ده وهههژ  ههه ر د 

ن   نههر پهه    انههڅم د خ ههل  قهه ل ا   وقهه  د سهه  لو 

ههه   اخهههههي  اسههههول  هههه ر دم  ههههر هڅههههولژ ده  ل هههه  ه  ه

وهژ لههر دم  سههیهژ و ههر  ه    اخهههي ا   ههو  ه وههژ 

ټولا  ش ا ې یڅ ل ییر ا  ېه  ع  هر     همغهو  ه 

ههههه  ههههههههم د هېههههههژ د نهههههه         وههههههه    پههههههر ق  نرههههههه  م  ه

خ هل   نونههر پهه   دم  وصهیر شههوم ده وهژ وهه ژ

ہ  ھ  ھ  چ  ېیههههههههه  ف  ههههههههه   : ب ال ههههههههه   ټههههههههه    

هههه  هههههههم رری ههههههي وههههههرو م لرههههههر د  هههههه ،   ههههههو،   ه

سههههههه،نو، پههههههه  م    ا  ههههههههم اټت ههههههه ب  وهههههههرو م 

 لرر د ګ لو اس  م   ش  ل ا  

هههههه  ې نهههههههڅم د  ښههههههه ې  ههههههههل د نههههههههو  د ۱ هههههههه پههههههه   م ه

 یت پر پ     ،  ه  هغهر    سه ر  ۳۱سو   د 

 هههههههر حرهههههههم ټهههههههو  وهههههههژ  مبههههههه غپی أوهههههههژ اللهههههههر

ایههر وههژ جةهه ب پههر پهه ل  هه   ههلم نو  هه و ر   

هههه   ن، ههههه ا، ف  ههههه   : ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ  ه

 ٦٧: النو چئىئۈ    ئې ئې  ئې  ئى

و ژ ې یڅ د    پ   هه   خ ههژ  ښه ې  

پهههه   مرههههر   نههههر  هههههي وههههژ پهههه  ی یههههت یهههه  وهههه   ه 

 ش ا 

ه پر ن ی ا  ن    س ه د   و خب م نر ټو  ۲

ههههههه ،  ۳۱د احهههههههه اب د سههههههههو   د   یههههههههت پههههههههر پهههههههه    ه

ههه    هههه و  هههر پههههر مبههه غد پی أاللهههر خ ههه ب  ه

ا هههههههههههههههه : ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  چ   

 ٦2الأح اا: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ
پهر نه ل   ای سه ه، پهر ههو  انګ هزه  »

 ویهههههههر خبههههههه م  هههههههر ټهههههههو  وهههههههژ د نههههههه   پو ی  نهههههههو 

خ  نهڅاؤ   سههو  هر رمهه   ټهه  ، ېل ه  پههر سههمر 

  ویر خب م  ټ   

ههه د عیههت حهه  م  هههر د ی هه ؤ  سههو نرو ل ههه  ه ۳

  یهت  ه  ۶۲     د اح اب د سو   پر لک اخ

د جةههههه ب د سههههه  لو پهههههر حرهههههم   ههههه ې د همهههههڅم  

هههه   د عیهههههت حههههه  م  هههههر د  ۵۹سهههههو   پهههههر   یهههههت  ه

 ی  ؤ  سو نرو ا  د ن   پو ی  نو خ  نڅانو  ر

 هر  مبه غلر  لک خب دا ۍ ا  اخ    س ه پی

 پر خ  ب     ا  :

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  چ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

 ٣١الأح اا: چۉ
غهو  وهژ پهر ی  نهو  نه فقیؤ ا  ه ټهر

هههههههه  یهههههههههه  نهههههههههه   وي ده ا  هغههههههههههو  وههههههههههژ د د  پههههههههههو   ه

ههه   خب  نههههر ا  بهههه  ېی هههه ر شهههه ی    پههههر  څینههههر  ه

 ههي  هه  نخ ه   ، لهر خ ههژ ټ  هه  و هر لا   ا

 ر ش ر     ل و      ی ون

ههههههههه  وههههههههههژ د   11 پههههههههههر   سههههههههههو    نههههههههههو  ال د   یههههههههههت  ه

 : اپه   وب پر ا ه  دجة ب 

ک  ک    گ  گ  گ  چ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  

ۀ     ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱ

 ٦٧النو : چۀ   ہ  ہ  ہ

ایهههر !مبههه هغام پی   ! ې نهههو  ههه و  هههر   

 و و ههههر وههههر ر ټهههه   ا  خ هههههژ سههههت ګ  لههههر نهههه  ح  

    نهر یهو    ا  خ هل عو  ونهر خلرو  ر پر ېڅ نده

وهه   ه نههر ټهه    ګهه  پههر هغههر ټ ههر وههژ پههر رری ههي 

ههه   پهههه   ههههه   وهههه   ه ټ هههها  ا   ا    مههههولي  ویههههر د  ه

خ ههههههههههل پ   هههههههههه  دم پهههههههههه  خ لههههههههههو ی ووانونههههههههههو ې نههههههههههڅم 

 ا ههههههو  ا  خ ههههههل ی ی ونههههههر دم نههههههر وهههههه       ګهههههه  

   خ لو     نو  ر

آ

 ه و ژ ې یڅ ن  ح  و  ر   نر یو   ۱

هههه وههه ژ ې یههههڅ لهههر هههه      بهههه  عیاهههۍ و هههر خ هههههژ ۲

 لمدې  س    

ه و ژ ې یڅ خ ل ی یهت لهر هغهر  هر پ  هر وهژ پهر ۳

 ع د   ویر   ینڅ   ، و   ه نر ټ   

هههههه وههههه ژ ې یهههههڅ خ هههههل پ   ههههه  پههههه  خ لهههههو ی ووانونهههههو ۴

 ټ    ه  اې نڅم خو 

  هههو  هههل ی یهههت پ  هههر لهههر خ لهههو  حههه وههه ژ ې یهههڅ خ۵

اېهن عره   لهو   و ر نو      ر و   ه نر ټ   

 صههههههههههههههههههههل ب  د مبهههههههههههههههههههه غعههههههههههههههههههه لم،  ی هههههههههههههههههههه  ا  د پی

 مهههههههههههههههههههژ پههههههههههههههههههر چڻں  ڻ  ڻ  ڻچ

ا هه : ی دهههې وهه ژ ې یهههڅ خ ههل   ښههه ر،  هه     ی ههی   ه

سههیدې، پهه  ه ا  ی هه  لانهههڅم   یونههر پهه  ټهه    لهههر 

شه   د   د لغ  وههه نو د ی یهت و هر   لهب  هر 

و ر دا   ینڅ    وژ ی یهت د         ن    لر 

نه   ه  ق ېهل ا  د وهرو پهر   نه  ده ا  لهر رری ههي 

ا  ع  ضهه ا و ههر نیههولژ د  هه  و، ېههڅؤ ا  ګهه لو  هه  

ه   ا غههه     ی ی ههر پهههو م ههه      ی یهههت پههر  ههه ؤ  ه

هه  ی یهههت هغهههر   ینهههڅم وهههروګ     ا  پههر  ههه ر  ه

د ؛ نهههو  رهههر د ی یهههت  لمهههر پ اخهههر ده  پهههر ی یهههت 

 5٧الأح اا: چےھ  ھ  ے

ه   د دم ل هه  ه وههژ ېهه    ی دههې دا  ه

عی ههر وهه   ه شهه ا ا  خ ههل  هه ؤ د ن   نهههر 

هههه     نهههههر ټهههه   د   سهههههو ل ههههه  ه     پههههر  ات  ه

 پو ه د   

هههههههههه  د هغههههههههههههو  حشههههههههههههم ت د پهههههههههههر پ یلههههههههههههر  ه

ن سههههههمو ش رههههههه، ونو د   احمهههههههت   هههههههر 

 ن،  ا 
۲

ا ههههه : جةههههه ب د  یادۍ د حههههه  وهههههژ یهههههو   
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مو څخه یکته کـړي خپلې سترګې له نامحر   مؤمنو یځو ته ووایه  برهغاې پی
مګر په هغه  ،او خلکو ته په بد نظر و نه ګوري او خپل عورتونه یکاره نه کړي

کچه چې په طبیعي او معمولي توګه د کار پر م ـال یـکاره کېـږي او خپـل 
ي او خپل زینتونه دې نه یـکاروي پړوني دې پر خپلو ګر وانونو باندې واچو 

   .مګر خپلو مېړونو ته
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا هل ټ ها  ا   رری ي بش   ح  د  د سلرولو 

ر یهههههو     سههههه      ت  هههههد وههههه ژ ا  ههههه    حیث،ههههه

شم    ټ ا   ه  ا   ؤ ش    ا   یاد د  ټر 

ټهههر  نههه    ، ټهههر  ههه ر، سههه یؤ    ټهههر  هههو   هغهههر

 ۍ ا  د ه   ذهب   ب     هکواد پ  ه  د

ههه  د  د دم نیههههو    ههههواب دا د  وههههژ پههههر ټههههو   ه

وهه ژ د ېنههڅ  ټولهههو ا   لههر وههژ  ههه ر لههر پههه د  

ن   نههر سهه ه      ههر ټ هها  ا    ةرههر   ؛ نههو 

 د دم     ني      وپی     

هههه  ههههههم د ن   نهههههر     پهههههر پ    للهههههو هکواد نهههههو  ه

ل هه  ه  یدههې  حڅ دی ونههر شهه ر  ټههر ټههول  ههوت 

پر    و    لهر ټهو ه    هي ا   لوف ا  ی  د خوب

یهه  لهههر پی ا ههه  سههه ه بههه  شههه ا، لهههر دم ا لهههر وهههژ دا 

ټ نهههر یههه  د  هههولنیز حیث،هههت پههه  خهههو  ده پهههول،س 

یهههههه    نیههههههو  ټههههههو  ا  هغههههههر ن، هههههه ا   لههههههر وههههههژ د 

 ههولدې اخوقههي ا   ههولنیز   رهه سلو هغههر دم  هههر 

ههههههههه  د     هههههههههه نګ   ما  ټههههههههه   وههههههههههژ پههههههههههر    شهههههههههه    ه

ه   ن، هه ا د سهه    پههر  ویههر لههر  اسههلوب پههر پهه ل  ه

پههههو ه  هههه  و سهههه ه بههههه   ههههر    ههههي داسهههه ې ټ نههههر نههههر 

پو ههه  نهههو  ا  ا  نهههر ههههم ینهههڅاؤ نهههر د  یادۍ ا  

نهر د ا  ه    حیث،هت رهڅ د  ا  نهر ههم  لههم ا  

نهههههههههر د عقهههههههههل د حرهههههههههم رهههههههههڅ  ېههههههههه عرس د  ههههههههه و 

ههه  وههههژ اسههههول  هههه ټه  يجةهههه ب پههههر هغههههو حههههڅ د   ه

د  د هېهههههژ د   ههههه  ټ ا هههههت ا  د نههههه    لا هههههل د  

 نو لههر   هه   بهه  اخوقههو ټ هه د رههر وههژ هغههر 

ا ههه  وهههژ  هههه ر  و هههر سههه     ههههو! ټههههر  هههوت   

ه  ېنههڅ  ټهه   دا خبهه ه  رری هههي  لههرې یههڅ پههر ټههو   ه

ا  پههههههههههههه ی  پههههههههههههههر  ویههههههههههههههر د ټههههههههههههههو  ۍ پههههههههههههههر  ،نګښههههههههههههههت ا  

همڅا نګهههههههههر د  ېدېهههههههههو ا لاد نهههههههههو پهههههههههر   ی ههههههههه  ا  لهههههههههر 

 ح  هههههههک   یهههههههزه حیهههههههوا   لا لونهههههههو و هههههههر د  هههههههولنیز 

ههههه  یهههههه   اپ ههههههز   پ  یهههههه   پههههههر سههههههمر ا  پ ټههههههر سهههههه  نر  ه

 هههو  د   وههه   ه ده وهههژ  لهههر د ټهههو  ۍ   پ  یهههه   

 ههههههود ا  لهههههههر  ههههههه ذب  و ههههههر  ټهههههههر    دا  هههههههود ال  ا  

 ،نګښت ېر د  ولدې ا  خلرو د عمو     حوې پر 

ي     پنهڅه  نه ه  له     لهر وهژ د دم     لا  لو  

ټو نیو   شو  ؤ لر س ې   بوهې، د     ا  اف ه    

ههههه  د  پههههههر ې اې  الههههههي سهههههه ه  پ لههههههل شهههههه ا، پههههههر  ولنههههههر  ه

 ی  ههههههي    هههههه   
 
پ    هههههه  ا   دم  ههههههو  ن    یشهههههه 

ه  د  ی سههڅ  پههر  هل ه ؤ ا  ن ههو   وههژ پههر له  عمهه   ه

هه   ښههههي هغهههر ټ ههه ؤ د  وهههژ لهههر حقیقهههه  ا   دال  ه

سهه ې پهه لدې و ههر ل هه م پهه    شههو  د  دا  لههم لههر 

 و  ا  پو  پ  هر ېهل  ه  په  هغهو نهر د  ټه    لهر ېهل 

به   ا خر د جة ب پر پ ل    نیولو سه ه ېهر د   ه   

 خ ر هڅونو  یښ ې لر ېک هر  شهر ا  ا  د ف ه د 

  م ېر  چ ش ا   رر وهژ وه ژ نهو  خ هل  خهت د 

ا یوهه ونو د رههڅ ټ نههو پهه   هه   د ا  هه      نههڅ پههر 

هه   رهههه فو ؛  نهههه     هههو ژ ا   وهههتیدې نیرم وهههۍ  ه

نهههو  رههههر د ف ههه د خوا ههههر د  هههولدې د نههههو    یهههه   د 

 اټښهلو ینه ه، د هغهو  د عمهه  ا هو  ا  پهر  ولنههر 

د ېکوېکلو ف ه د نو د  ا هني  هر ټولهو ی ینهر نهر    

لووههههههڅی و  هههههه  و  م هههههههو  د  ر ههههههذلو نههههههو ې اې وهههههه    

ه نو  د  ر ههذلو ټ هه، و  ټههو  ا    شههل، ا  سهه ا    ګه

    ا  د  وسههههیقۍ د ټ هههه، و خ هههه    ا  داسهههه ې نههههو  

وههژ بهه  ینه ه ا  بهه     بهه   وانهه ؤ د   هغهر  ههر د

 ف  د ا   ر هۍ ټنڅم  ر  ا  ې  

ان ؤ لر دم  ف ونو و ر پهر د دم ل   ه وژ  و 

هه  پهههر سهههمر  ویهههر  هه     ې یهههڅ پهههر ټهههو  ۍ  ه ا هههن  ه

   ی  ش ا، خو ټر  و  د هوسونو ا  حیهوا   

 مهه یو و اسههی ه   ، نههر شهه ا ټههولا  وههژ د خ لههو 

   شو  نو ل   ه بش  ه ا  سمر لا ووده    

نههههڅم هههه  ا  هههه ؤ د خ هههههژ  ههههولدې پهههه    ا

دنههههههههههڅم ا    هههههههههه ولی ونر لهههههههههه   ا  وهههههههههه ژ ههههههههههههم د 

ټهههو      پ  یههه   لهههر  هههود سههه  لو ا  د ا لاد نهههو د 

سههههههههه ې   ی هههههههههه   هههههههههه   نههههههههه  د  ههههههههههولدې ل هههههههههه  ه لههههههههههو  

خڅ  ونهههر ټههههو ، خهههو د  ههههولدې د نی هههې ې  ههههژ پههههر 

 ویهر لهر هغههو  و هر لههر دم نهر هههم   ه ه رمهه  

ټ ا  

ههههم  سهه یڅهي اسهههول پووهههاا د  وههژ هغهههو  

پهر د    ه   مبه غد پی پر  ولنهر  ه   نه ه  له   

  ي، د  ه   ، د اسول لر  نګی لیو س ه پهر دفه

   ا  همڅا نګههههههههههههر پهههههههههههههر پههههههههههههذا   ا  نههههههههههههو   ې خههههههههههههو 

اسو   انقوېونو    ا  ههم د هغهو  د د ال په  

اسههههو   نهضههههت پههههر  هههه   پههههر  هههه نګ    ویهههر د 

 ه  د هغهو     ه یلو پهر نهو   پیل    ا  د   نڅ

 بشههه   شههه وؤ د دم رم هههژ وهههود ن   د   حاهههه 

پر  ینو ې خو    پر دم نهضت       ن   نهر    

ههم د  ه و ې خههر   ه ه  ه  د ن   نههر    پهر شهه ؤ 

د        دې هم پر  یهڅاؤ  ه   م، ېل ه  د د   

م   هههههه     وههههههژ د هغههههههو  یحمههههههت  هههههه  ن   نههههههر    ههههههه

هه  دخ هههل  هه  ههههم لیهههڅل  پهههو ه ېکل ه هکوادپهههر  ههه      ه

 شو 

شههی  ؤ د وهه ژ ا  نهه  لههر ا  رههو 

 یادۍ ا  ههه    حیث،هههت ا  ټهههول حقونهههر 

 هههههه و  ههههههر   ټهههههه   د  لههههههر  أوههههههژ اللههههههر

 هغو س ه    لیت ل    

جةه ب ا  د  هولدې پهر سههو اۍ  

  ها    ا     ا ۍ    ی   ن

د جة ب پر پ ل    نیو  د  هولدې پهر  

هههههههه  اپ زن ټههههههههههر ده  د  سهههههههههو اۍ ا  پهههههههههه  ۍ  ه

  هه م اپ ههزم لههر ا لههر د  ههولدې د ېی هه  
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ی ههههههر ل هههههه  ه  اخ ههههههر ټولههههههو د  پههههههر ینهههههه ه  هههههه  ،و ههههههر

اخهههي؛ نهههو  رهههر بههه  جةهه ب  ا  ېهههڅ جةههه ب  ا  لهههر 

ههههههه  شههههههههه  ي  نهههههههه  ح  و سهههههههه ه د ا  رهههههههههو پههههههههر ل لهههههههههو  ه

اصهههولو  ههههر نههههر پ  ل نههههر، ېنهههڅه د خههههڅا  پههههر قههههه  

ا  ههههههههههه ؤ ههههههههههههم  راخ هههههههههههر ټهههههههههههو   رهههههههههههر وهههههههههههژ خ لههههههههههه

ه    ه ټ ههها  ا  هههم نهههو  پههر ینههه ه اخ ههر ټهههو  ین ه ه

یهههههه  خ لههههههو  أا  دا هغههههههر  ههههههر نههههههر د  وههههههژ اللههههههر

 ېنڅه ګ نو  ر  پوا    
  دیدههها لو هههه ؤ،  ههههو  ان یهههه  ، صههههل ېر ا  ا لیهههه 

وههههژ لههههر  ولهههههو و ههههر  ههههه ت  یا  نههههر ا  شهههههرن ژ 

ههه لي، خههههو هکڅ لههههر ا  اؤ د یههههوم سلدهههه  ل هههه  ه   ګه

پههههر قهههه  اخ هههر ټکههههڅ  نهههر پههههوا    أههههم د اللهههر

ېنهههڅ  ټکهههڅ  د دم  ؛یوسههه   نګهههر وهههژ د 

اق یهههت   ینهههڅه ېکلګههههر ده  ټهههر  انګ ههه   وههههژ   

 هههوې د  یلیونونهههو ېنهههڅګ نو  حرهههوب  ا سهههو، دا 

 حرهههوب   نهههر  أ هههر ی هههر لههه   وهههژ  هههوې د اللهههر

ا سهههههههههههههههههو ا  هغههههههههههههههههههر خههههههههههههههههههوې نههههههههههههههههههر      هههههههههههههههههه ه   

ې   لی وبونههههههههر  ههههههههو ې یههههههههڅ   نههههههههر پولههههههههو  ا  ی ههههههههوې 

عقههل ا  شههه و  دم لهههر  هههوې و هههر  ا نهههر خههههي ا  

 عذاېو اخ ر نر ټ    وې پر ال ا 

 «   ان ربا لشدید العقاب»

ههه  د اللهههههر د  أهغههههر  هههه ر وههههژ پهههههر جةهههه ب  ه

حرهههههم    لیهههههت ټهههههو ،  ههههه   ههههه      سههههه ر  هههههر 

ټههو   هغهههر   و وهههژ هههه  شهه   ا  هههه   هههوت هغهههر 

یههوا ژ پ وهه د ؛ نههو  لههژ خ لههر  ینههر ا  خوښهه ا د 

نو   لر   ؤ پووه دې و هر ق به ؤ ټه    هغهر 

لو ههههو ې یههههڅ خ ههههل  هههه ؤ د شههههی     هوسههههونو ا  

ق بهههه    نههههر ټهههه    لههههر ېههههل پلههههوه لرههههر   نګههههر وههههژ 

ینههه ه  هههر عهههذاب ا  عقههه ب ن ف  ههه  ۍ ا   أاللهههر

 ویهر یه  هغهو ټ ه نو  هر وهژ   ټه  د  پهر هم پهر 

عمههههل ټههههو  اخهههه    ا هههه  ا  د هغههههر پههههر حرمونههههو 

 وواب   ټه  د  

شهک نههر شه ر وههژ د به  جةهه بۍ 

ا ههه  ا  پهههر پ اخهههو لهههر اپ هههز   و هههر یهههو ههههم بههه  پ  

هه  د    نګهههر وهههژ پهههر  هه  ن  شههه    ا   ه ب هههڅ نو  ه

ه  پهر سههمر  ویهر   ینههڅ    ا   لووڅی هر نه ۍ  ه

د ن  شهه    ا  رههو نهه   ه اپ ههزم لههر  هه  و ههر پ ههې 

نهههههر د   یهههههوه پ یلهههههر یههههه  د   هههههل ن پ ټهههههر ټکهههههڅ ، د 

د   نیؤ سق  ا  د ن  ش    ا لاد نو یو وهڅ  

 ههههههر نهههههههر  و   پهههههههوېوههههههژ پههههههر خواشهههههههیدۍ سهههههه ه اسهههههه

پ  ل نههههههر لههههههر ا لههههههر دا پهههههه یهژ   و  هههههه  ېهههههههژ    وهههههه    

ههه       ههه  وههههوا وههههژ دا خبهههه ه پههههر هغههههو هکواد نههههو  ه

ه  نههر نیههو  ټ ههها  د  وههژ اسههو   جةهه ب پههر پهه ل  ه

هغههو هکواد نههو پههر پ  لههر وههژ اسههو   جةهه ب پههر 

   پر پ ل    نیهو  ټ ها    ه ه ده  د هغهر خب  یه  

هه  د  ههولنیز      نهههو د ادا م پهه  ېی ههه  وههژ د ا    ه

 و س ههههوا خ هههه ه شهههههوم ده  د پیهههه  قهههه نونو   شهههههو  ن

سهههلنر   47 رلهههیو وڅنهههر د   ههه   ل هههو  لونهههو پهههر پ  

   ه شوم ده  

ه   لههر شههک پ  ههر وههژ پههر  ههولنیز  لو ههو سهه ون    ه

یو هم د به  س پ سه ر   شهو  نو شه وؤ د  وهژ 

د پیڅایښههههت اصههههل یهههه  پهههه  بهههه  لا ۍ  لا  د  ا  پههههر 

ههه  د سهههه ې   نههههو    ی ههه نههههر شهههه وؤ لههههر  د  هغهههو  ه

ا هههههههههه  ا خههههههههههر د  ا لههههههههههر د هغههههههههههو  خ   نههههههههههر لههههههههههر   

   پ  ل       ا       څ  د

 رری ههههههههههي نهههههههههههر د   
 
دا       شههههههههههو  ؤ   هههههههههههلم 

 رهههههههر وهههههههژ د هغهههههههو  د   هههههههود اصهههههههل پههههههه  قههههههه نوؤ 

 ههههههه  و   ېنههههههه  شهههههههو  د ،  ههههههه    ههههههه ه حهههههههڅه ینههههههه ه ا  

قه نوؤ  ه  و    ههر ی ه وهر ټهو   رههر وهژ د ینهه ه 

د  کههههههوم د     ینههههههڅه ده وههههههژ اسههههههو   جةهههههه ب 

پههر  ۍ  هل پههر سه  لو ا  د  ا لونرههو   هلونو د پهه   

 یؤ    لو ر  ن ه ل    رر وژ   ر د  هولدې 
،
  

د هغهههههر لهههههر لمدهههههې و هههههر پیهههههڅا   بههههه  ده ا  ا  ههههه ن ؤ 

هههه  لمنهههههر دخ لههههر  ژټ هههها  ټههههر هېهههه جةهههه ب پههههر پنهههه ه  ه

 ا لونرو ا  ه نو دنیرم وهۍ ېی ه  یه    س    د

 ایښ   د   

ا   د  ه ؤ وهودلو 

 ههه ؤ وههه   ه ټولهههو پووهههتنر پهههر یهههو     د وههه ژ 

پر خ ر    اپ   شوم ده وژ ې یڅ پهر سهمر لا ه 

هههه   ههههه م ی هههههر  اخ ههههه ل شههههه ا  ا  پهههههر لهههههو    وخهههههو  ه

 رهههههر وهههههژ ههههههک  پووهههههتنر لهههههر ټهههههول لا هههههل پ  هههههر د 

ه   هه   شههوم نههر ده، خههو ټههر  ا  هه ؤ پههر   ههود  ه

هه   دا پووههتنر سههه حڅ   نههر لههه   ا  پههر هههه   هه    ه

 ههر ټهههو   د وهه ژ پهههر  وهه   ه شهه ا، ف ههه د  ا ههني

ههههه  و ی ههههههت د هېههههههژ سهههههه   یر ده، خههههههو    ههههههود  ه

ههه     شهههه ا ا  د وههههه ژ د  ې یههههڅ پههههر سههههمر  ویهههههر   ه

و ی ههت ی هه   د هېههژ سهه  ل د   د  حهه   و پهه  

  انهڅم پههر  هه نګ    ویههر د خ  نههڅ پهه    انههڅم 

د جةههههههههههههههههه ب ل هههههههههههههههههه م ټهههههههههههههههههو ، د دم پ وهههههههههههههههههه م لا ه 

  ینڅ   وژ ې یڅ د و ژ   ؤ وهود  یهوا ژ 

ه    ا  د نههههههههه  ح  و پههههههههه  د هېهههههههههژ د خ  نهههههههههڅ ل ههههههههه   

  انهههڅم د جةههه ب سههه  ل دا پ  ههه ه ټنت  لهههو   

 لهههههههر وهههههههژ وههههههه ژ د دم پووههههههه دې د ټنتههههههه    پهههههههر 

 وخهههههههر قهههههههڅل  اخههههههههي؛ نهههههههو پههههههه   ولهههههههو پووهههههههتنو د 

ې لاس ا  م و ال    لاسر ټو  ا  د خ هژ  دم 

لهو  الي پهر لا ه قهڅل  ههي ا   ههذب ا  ه ؤ ټ ها  ا  

وژ ټولا  ش ا خ لر  ولنر هم  و ه ټ    

هههههک  ټهههههول شههههک پ  ههههر ټهههههر د وهههه ژ انهههههڅال  لههههر

س،ن    ش ا، هوسه  لون    اپه     ا  په  وه ژ 

  ههههههههه   ټهههههههههو   د عیهههههههههت ا  حیههههههههه  د سههههههههه  لو پههههههههههر 

هه  پهههر  هه  ېههه  شهههه   ر  ههه ر پهههر  ولنهههر  ه سهههیو    ه

پو ه  ویر په  خ ههژ دنهڅم ېهوخ  ا   ا  هېهژ  هر 

ټول یواې هم نر پدښ ا   لهر ېهل پلهوه ا  ه ؤ 

ههههه   لههههههر خ ههههههل س ټښههههههر نیههههههس سهههههه ه پههههههر  رهههههه  یه  ه

 ې   ل  ټ ا  
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ومن الرغبة والحهرص إلهى الزههد والقناعهة، ومهن 

 (2١) .مجن الدناا إلى فضاء الآخرة
یعنی: امام ابن قیم در وصف تفکر و شرف 
عظیم آن می فرماید: ساعتی تفکر بهتر اه 

هیرا تفکر اه مر  عق   ؛عبادت سالی است
و اه بلا به عشف و اه حرص بره  ،به بیداری

به )انسان را( ههد و قناعت و اه هندان دنیا
 سوی فضای آخرت می کشاند.

همین حال، قرآن کریم بارها انسران را  در
با عبارات گوناگون دعروت و تشرویف بره 
تفکر در مورد سیدایش و چررونری وجرود 

ین، آسرمان و خودش، نباتها، حیوانها، همر
ایرن ینات نموده تا اه راه اندیشیدن به یکا

نکته واقف شود که خلقت هیچ یک اه آنها 
بلکره آفررینش  ؛هبر حسب تصادف نبرود

تمام نظام هستی بر بنیراد هردف متعرالی 
 .ستخلف گردیده ا ،توسط خالف قدرتمند

اوری اه میان صدها آیه مبارکه ای کره 
ور بره انسان را در باره نظام هسرتی دسرت

 اندیشیدن می دهد، در اینجرا، صررف بره
، سروره مبارکره آل 111]آیه شرریفه شرح

. آنجرا کره خردای شودعمران[، اکتفا می 
ڈ  ژ   ژ  چ ارشاد می فرماید: أسبحان

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     

 ( 2٧) ٧٧١ آل عمران:چگ  گ
مسرلماا در آفررینش آسرمانها و : ترجمه

ه همین، و آمرد و رفرت شرب و روه، نشران
 های)روشنی( برای خردمندان است. 

احیرا  علروم در/غزالیمحمد امامتفسیر: 
را سرسریدند کره  عی: اوهامی نویسد الدین

چیسرت؟  )آیات فوق( غایت تفکر در آنها
 (22) گفت: آن که آنها را بخواند و دریابد.

در مورد نزول این آیه « کیمیای سعادت»
روایت می  منین عایشهؤاه ام الممبارکه 

 کررمند که ایشان فرمودنرد: رسرول اک
می کرد و می گریست. گفتم: چرا مری نماه

ربیع سرادات یرک ترن اه علمرای جیرد 
مسلمان، با تکیه به منابع اسرلامی در مقالره 

 «العِبهادَة اضفضَه  مِهن العِبهادة»ای تحت عنروان
إن التفََكُّر عِبادة  مَنسِاةّ، َ يعَلَم أثرَهها می نویسد:

 ...  إَ القَلالون
عبادتی فراموش شده است که تفکر یعنی: 

 ...قلیلی اثر آن را می دانند ه ایعد
و مهاعةُ تفََكُّهرض أفضَهُ  مِهن  وی ادامه می دهد:

  . يوَ ض ف  عِبادة أخُر 
یعنی: یک ساعت تفکر بهترر اه یرک روه 

  عبادت است.
ر عِبهادة اضنباهاء، التفََكُّه او همچنان می نویسد:

 (٧٧)... مِن قَب الًَم يعَرفِهانارلصِاحِبِه دُروبيُ والتفََكُّر
و تفکر  ،تفکر عبادت سیامبران استیعنی: 

راه هایی را برای صاحبش روشن می کند که 
 ...قبلاا نمی دانسته است

التفكُّهر »در مقاله ای تحت عنوان  البیان مجلة

التفكُّهر مهی نویسهد  « ضرورة دعوية عبادة رباناة و

لق فاها القلب رياضة إيماناة؛ ينط مااحة نوراناة و

مهاحات   يقظة معًا بعاهدًا فه  ، والعق  فیوع  ف

الإيمههان بهه  قاههد مههن جههواذب اضر  وقاههود الشهههوات؛ 

لاجتمعهها علههى التقههاط الحكمههة والمعرفههة وتحقاههق 

   .«درجات العبودية یف یالإيمان والترق یمعان

گریی که گناهان تو عفو کرده اند. گفت: 
 چرا نرریم و این آیت به من فرود آمرده:

مَوَاتِ وَاضَْرِْ  وَاخْتَِ فِ اللَّاْ ِ »  إنَِّ فِی خَلقِْ السَّ
گفت: وای س   «وَالنَّهَارِ لَآياَتض ضِوُلِی اضْلَْباَبِ 

تفکرر  آنبر آن ک  که این بخواند و در 
 (23) نکند.

تفسیر کابلی در این مورد می نویسرد: 
هوشمندان، چون در آفرینش آسمانها و 
همین و به احوال و روابط شرفت انریرز 
آن، و نظام محکم لی  و نهار، غرور مری 
نمایند؛ یقین می کنند که ایرن سلسرلۀ 
ات منتظم و مرترب، ناشری اه قردرت ذ

یرانه ایست که مختار ک  و فرمرانروای 
توانای مطلف است؛ و به اقتدار و اختیرار 
عظیم خویش، آفریدگان خورد و برزر  
را، در حدود خود نرراه داشرته، و هریچ 
چیز را مجرال آن نیسرت کره اه وجرود 
محدود و دایرۀ عم  خویش فراتر قردم 
نهد! هرگاه کوچک ترین جز  این ماشین 

ه عملۀ این کارگاه عظیم بزر  و یا یکی ا
اه قدرت و اختیار آن مالک توانا خرارو 
می برود، ایرن نظرام منرتظم و اسرتوار 

 مجموعه عالم، به جا نمی ماند. 
در ادامه همین مبح  می آید: اه ایرن 
آیه کریمه، بر می آید که تفکر و غور در 
آسررمان و همررین، و دیرررر مصررنوعات 

وقتی سسندیده است که منجرر  أالهی
و توجه به آخرت باشد؛  أیاد خداوندبه 

باقی آن مراده سرسرتانی کره در حلقره 
تارهای این مصنوعات گرفتار مانده، بره 
شناسایی حقیقری صرانع رسریده نمری 
توانند. اگر چه مردم دنیا آنها را محقف و 

گوینررد، در هبرران قرررآن سرراین  دان 
نمی باشرند، و بسریار بری  «اولواَلبهاب»

 (24) د.دانش و دور اه خرد ان
، أاندیشه در خلقت الله حقیقت نخست:

یعنی: تفکر سیاحت نورانی و ریایت 
ایمانی است. قلب با آن به هوشرمندی 

دور بره رسد، و عق  به هوشیاری،  می
ایمان، آهاد اه وسوسره هرای  هاه ساح

همینی و قیود شهوات، حضرور بررای 
 معرانیحصول حکمت و دانرش و بره 

بلند درجات ترقی به  ایمان سی بردن و
 .  عبودیت

يقهول  او همچنان ادامره مری دهرد:

الإما  ابن القام حان يصف التفكُّر وعظهام 

مهن عبهادة مهنة؛  تفكُّهر مهاعة خاهر شهرفه 

فالفكر هو الِ  ينق  من موت الفطنهة إلهى 

حاههاة الاقظههة، ومههن المكههاره إلههى المحههاب، 
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نمایند، چنین مردمی در آخر کار و در نهایت 
و عرذا  او  أاین اوافراه، به خشرم خردا

گرفتار می شوند. ایرن دو امر)ذکرر خداونرد 
رک و تعالی و تفکرر در آفررینش( اه هرم تبا

جداشدنی نیستند که آنهرا را ایرن تصرویر 
قرآنی برای مردم خردمند در لحظۀ استقبال، 

 هم ارایه می کند.باحظۀ اجابت ولحظۀ اتصال ل
این لحظه یی است که صفای قلب و شفای 
قلب و شرفافی روح را تمثیر  مری نمایرد؛ 

برررای درواهۀ ادراک را مرری گشرراید و آن را 
دریافت مسای  آماده می سراهد، بره همران 

نقش سذیری را ترسیم  گونه که اجابت اثر را و
به نقر  اه « معارف القرآن»تقسیرمی نماید...

ابن کثیر در این موردمی نویسرد: عمرر برن 
 راعبادت افض  می گفت. غور وتفکر/العزیز

فرمرود: مرن اه صرحابۀ  حسن بن عامر
ودنرد کره نرور متعدد شنیده ام همه می فرم
 (25)روشنی ایمان، تفکر است. 

 تفسیرش اه علیروایتی را در /فخرراهی
و عهن علهی یر    ان بدین شرح مری آورد: )

  االنبی صلی الله علیه و آله و ملم کان اذا قه

مههن اللیهه  یتسههوک ثههم ینظههر الههی السههماء و 

 ...(خلق السموات و اَر   یقول  إن ف
نی کره روایت اسرت همرا یعنی: اه علی
برای قیام شب برمی خاستند،  سیامبر اکرم

 به سوی آسمان نراه می کردند و می گفتند:
همچنرران ...إن فهه  خلههق السههموات و اَر 

در مورد تفکر این حدی  شرریف اه  /راهی
روایت مری کنرد کره ایشران  سیامبر اکرم
 (٣2)(.من عرفه نفسه عرفه ربه)فرمودند:
گرار  را هرکه خودرا شناخت، پرورد یعنی:
  شناخت.

ابن کثیر به نق  اه ابرانری مری : ش ن نزول
گفرت: قرریش نرزد  نویسد که ابن عباس

یهررود آمدنررد و گفتنررد: نشررانه هرراى 
هرا  چره بروده اسرت؟ آن ؛موسف نبوت

و یرد بیضرا  او؛  ؛گفتند: عصاى موسرف
سپ  نزد مسیحیان آمدند و گفتند: نشرانه 

چره بروده اسرت؟  ؛عیسرف هاى نبروت
فتند: ابرص و اکمه را شرفا  مری مسیحیان گ

داد و مرده را هنرده مری کررد. سر  اه آن، 
 آمدند، گفتند: یا محمرد کرمرسول ا نزد

بخواه که کوه صفا را براى ما به  أاه خداوند
دعا کردنرد و  کرمالا مبدل ساهد. رسول ا

 (72) این آیه مبارکه ناهل گردید.
این روایت را جلرال الردین سریوای نیرز 

« لبا  النقول فری اسربا  النرزول»درکتا 
   (22)آورده است.

 توضیح

امه اسلامی، توییح هیر را برای این ندانش
 آیه مبارکه ارایه می دهد: 

آفریدن، آفریرده؛ آن در اصر  بره  خلق:
معنف انداهه گیرى است، چرون آفریردن 

لذا آفریرده را خلرف  .توأم با انداهه است
 گفته اند. )خلف به معنف مخلوق(.

سف در سف آمردن. )هرر یرک در  تلاف:اخ
 سشت سر دیررى آمدن(.

 به معنف صاحبان.« اولف» اولى الالبا :
به معناى عق  خال  و « لب»جمع  البا :

 دور اه وهم و خیال است.
مغز مث  مغرز برادام، مرراد اه آن در  لب:

قرآن کریم عق  است، جمع آن البا  مف 
 قرآن کریم نیامده و باشد، بلف  مفرد در

 صیغه جمع آمده است. سیوسته به

این آیه مبارکه همچون آیات دیرر سوره 
سیرامبر  منروره برر  مدینه آل عمران، در

 (21) ناهل گردیده است. اسلام

 پیام ها

 آفرینش جهان، هدفدار است. . 1

 .  مقدمه خداشناسف استشناسف، هستف. 2

اختلاف ساعات شب و روه در اول سال، . 3
 ن تصادفف نیست.در نظر خردمندا

 ، مررردم را برره تفکرکررردنکررریم قرررآن. 4
 کند.  درآفرینش ترغیب مف 

هراى  که خردمندتر است، باید نشانه هر. 5
 بیشترى را دریابد. 

آفرینش، سرر اه راه و رمرز، و ظرافرت و . 6
دقت است که تنها خردمندان بره درک آن 

 ادامه دارد...            راه دارند.

 م خذ:

بادة؛ نویسنده: الع   .91 بادَة الأفضَل م ن الع 
 .  9011ربيع سعادات؛ سایت انترنتی 

. التفكُّر عبادة ربانية و ضرورة دعويةة؛ 01
 .9011مجلة البیان؛ سایت انترنتی 

 .911. قرآن کریم؛ سوره آل عمران، آیه 09

اندیشه در آفرینش و تفکرر در ایرن کره 
که این جهان رابه حرکت می  أخداوندی

را  آفرینش خلقرت آورد و صفحات کتا 
و  أمی گرداند، وسیله ای برای یاد خردا

سرستش اوست کره سرستشری خالصرانه 
است، اگر علوم ابیعی، علومی کره اه راه 

ن آن، نیروها و ذخیره هرای کایینات، سن
آن، اسرار و توانایی هرای آن بحر  مری 
کند، یراد خرالف ایرن جهران، ذکرر او و 
احساس جلال و فض  اوست؛ واقعراا ایرن 
علوم به گونه مستقیم به عبادت آفریدگار 

 مبدل می گردد. این جهان آفرینش
هندگی به این علوم استوار و به سروی  
رد مرادی توجیه می شود؛ اما روآو أخدا

به این علوم، بین جهان آفرینش و خرالف 
 او رابطه را قطع می نماید.

همچنین رابطره برین علروم ابیعری و 
حقیقت اهلی و ابدی را قطع می کند، و اه 
اینجا است، همان علمری کره هیبراترین 
هدیۀ خدایی بود، همچون اوق لعنتی می 
شود که به گردن انسان می افتد، هنردگی 

ایررطرا  انرردود و  او را برره دوهخرری
تهدیدانریز تبدی  می کند. او را چنان اه 
لحاظ روانی خودباخته می ساهد که تصور 
می نماید، همیشه او را شیطانی سررکش 

 تعقیب می نماید.
در جهان  أنشانه های خدا حقیقت دوم:

آفرینش به حقیقت آن متجلری نشرده و 
الهام بخش نمی گردد؛ مرر برای دل هایی 

مشغول انرد.  أعبادت خداکه به ذکر و 
را ایستاده، نشسرته و برر  أآنها که خدا

سهلوهای خرود )دراه کشریده( یراد مری 
کنند؛ در حالی کره ایشران در آفررینش 
آسمانها و همین و در گرردش شرب و روه 
فکر می کنند، حقرایف بزرگری را کره در 
آفرینش آسرمانها و همرین و در اختلراف 
ی شب و روه تعبیه شده به چشم شان مر

خورد. همین ها اند که اه سی این تفکر بره 
راه خدایی می رسرند کره ایشران را بره 

 نجات، خیر و صلاح  سیوست می ساهد.
اما آنهایی که به ظاهر هنردگی دنیروی 
بسنده می کنند، به راهبرخی اهنیروهرای 
جهان آفرینش می رسند، بردون آن کره 

را در این همینه در نظرر  أرابطۀ خدایی
ها همانی که به این اسررار سری بریرند. این

برند، هندگی را ویران می کننرد، خرود را 
تباه می ساهند. هندگی خود را به دوهخی 
اه بدبختی، ناآرامی و دلتنری تبدی  مری 

. احیاء علةو  الةدین؛ نویسةنده: 00
ابوحامد محمدغزالی؛ چاپ: چهار  

9731. 
میةةةاع سةةةعادت؛ مملةةة : امةةةا  کی. 07

 محمدغزالی؛ 
. تفسیر کابلی؛ نویسنده: ممل : 00

مولانا شبیر احمد دیوبنةدع؛ چةاپ: 
 .9731یازدهم 

. معةةارا الآةةرآن؛ تةةملی : مولانةةا 01
 0مفتةةی محمدشةةفیع دیوبنةةدع؛  

 . 963ص 
. التفسةةةةةةةةیراللبیر؛ مملةةةةةةةة : 06

 الفخرالرازع؛ 
. النهایةةه؛ تحآیةةا:  ةةاهر احمةةد 03

مجدالةةةةدین ابةةةةن   :زاوع؛ تةةةةملی
 .9011اثیر؛سایت انترنتی 

. لباب النآول فی اسباب النزول؛ 03
جلال الدین سةیو ی؛ انتاةار اول 

 .9710دیجیتال 
. داناةةةةنامه اسةةةةلامی؛ سةةةةایت 01
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 امارت اسلامی افغانستان

 شاد، حج واوقافروزارت ا

 ریاست مجمع علمی

 فتاءإآمریت      

   3۴00/  30/   31تاريخ                                                                                      (31) شماره ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیهم الرحمۀ نق  شده است، اه جمله قولی است که علامه ابن عابدین رحمۀ  احناف یفقهاو اقوال متعدد اه عبارات 
الله تعالی علیه در کتا  خود اه عبدالله بن محمد بن اسلم سمرقندی که اه علمای بزر  سمرقند بودند، ذکر نمروده 

شد چه به اذن راهن باشد است: که ایشان فرموده اند:  استفاده نمودن اه مال مرهونه و گروی به هیچ وجه جائز نمی با
و یا هم بغیر اذن وی چون در صورت اذن و اجاهه هم این اذن بخاار حصول و بدست آوردن سود و ربا داده شده است 

وقيل لا يحل للمرت ن ( قال في المنا وعن عبد الله بن محمد بن أسلم السمرقندي وكان من كبار  } که شرعاا جائز نمی باشد چنانچه می فرمایند:
فتبقى له المنفعة فضـلا فيوـون  علماء سمرقند أنه لا يحل له أن ينتفع بشيء منه بوجه من الوجوه وإن أذن له الراهن لأنه أذن له في الربا لأنه يستوفي دينه كاملاً

  ط: مطبعه سعادت. .2١2 ص/ ١/ حاشوه ابا عابللهیا ج {هذا أمر عظيم. ربا و

تعالی بعد اه ذکر نمودن اقوال سنجرانه منسو  به فقهای حنفی در خصوص نوی رحمه الله ولی علامه عبدالحی اللک 
واولـی الاقـوال }  جواه و عدم جواه استفاده اه مال مرهونه در صورت اذن راهن در مورد چنین نتیجه گیرری نمروده انرد:

م يون مشروطا لا يوره، اما كراهة المشروب فلحدي  كون القرض الذي المذکورة وأصح ا و أوفق ا بالروايات الحديثية هوالقول الرابع،ان ما كان مشروطا يوره ومال
   بم ر. مطبعة المعاهلله بجوا الازهر طبْ: .٧١ ص/ الفل  المشحونص{ولبن دَرّیشرب جرمنفعة ربا وأما عدم كراهة غيرالمشروب فلحدي  الظ ر یرک 

است که اگر اذن و اجاهه گرو دهنده بررای یعنی بهترین و موافف ترین قول با احادی  وارد شده در این خصوص این 
گرو گیرنده به خاار استفاده نمودن اه مال مرهونه در عقد رهن حقیقۀا و یا حکماا مشروو بروده باشرد براه اسرتفاده 

 متن ابتفتاء بید روح الله بیرت کارمند ریابت عمره
 مقام محترم ریابت مجمع علمیه ب

در برین مرردم مرروو اسرت  کره عدم جواهگروی خانه در فوق ذکر گردید میخواهم درمورد جواه ومحترما! اینکه شهرتم 
 ت فرموده ممنون ساهند.امید است که به مرجع مربواه امرهدای ،اامینان حاص  نمایم

 بااحترام: سید روح الله
 سیرامون مویو  فوق فتوی شرعی تحریرگردد. حکم مقام محترم ریاست:

 م الصوا الجوا  بابم مله
 حامدا لله و مصلیا علی ربول الله

آنچه را شما در متن استفتا  خود ذکر نموده اید، در مورد آن چنین باید گفت: که دین مقدس اسرلام بره  مستفتی محترم !
م  را با خود احتوا می کند، و در هر بخش هندگی  برای انسانها رهنمود کا رعنوان آخرین دین سماوی دستور کام  حیات بش

برا تفصری   خرود و دستورالعم  وایح دارد، چه در بخش معاملات باشد و یا عبادات به همه این بخش ها در تعلیمات والرای
آیا گروی شرعاا جواه دارد و یاخیر؟ باید گفرت کره  :سرداخته است. ولی در خصوص آنچه را مستفتی محترم مطرح نمودند که

عقد رهن   ف  این عقد باشد، باه در جواه عقد گروی که به آن در اصطلاح فقهااگر هدف مستفتی محترم جواه و عدم جواه ن
خاار توثیف و تضمین حقوق ارفین بین دائن و مدیون صورت میریرد شکی وجود ندارد چون مشروعیت ه شود و ب گفته می

نامدار حنفی  یالله علیه اه فقها این عقد اه ن  قرآنی، احادی  نبوی و اجما  امت ثابت است چنانچه علامه ابن عابدین رحمۀ
 چنین فرموده اند: در کتا  الرهن در این خصوص

 همـن محاسـن انعقد عليه الإجماع، و رهنه به درعه و شترى من ي ودي طعاما وابما روى أنه عليه الصلاة والسلام  و 281هو مشروع لقوله تعالى} فرهان مقبوضة { البقرة }  
  مطبعه سعادت. طبْ: .١22 ص/ 5 ج/ تا صح دالم {بقدرته على الوفاء منه إذا عجز لجان  المديون بتقليل خصام الدائن له و ه عن التوى والنظر لجان  الدائن بأمن حق

 دارد و اسرتفاده نمرودن جرواه ،شود خانه و همین که اورگروی گرفته می هدف مستفتی محترم این باشد که  اه ولی اگر
حقیقت همان عقد رهرن  متعارف است در عرف امروهی به عقد گروی متداول و آنچه در :کهدراین خصوص باید گفت  ؟یاخیر

مطالرب مربروو بره آن  خصوص عقد رهن و در شده است و تعبیر یمان نیز عبارات فقهی به عقد وثیقه و آن در است که اه
ایرن  مورد آنچه مطرح بحر  در در شده است و ا ذکره کتب فقه مذاهب اسلامی با تفاوت دیدگاه مشرح در مباح  مطول و

 احناف اختلاف نظر یفقها مخصوصااکرام  یفقها نموده اند نیز آن به انتفا  المرتهن بالمرهون تعبیر استفتا  است که فقها  اه
کره مرال  کسی } اجاهه راهن این است که بدون اذن ومی باشد این بح   دری حنفی دارند البته آنچه مورد اتفاق همه فقها

را  استفاده راهن اجاهه انتفا  و ولی اگر ،آن را ندارد استفاده اه گرو گیرنده{ حف انتفا  و گرو گذاشته است{ مرتهن} را خود
ایرن خصروص  در؟ خیرر یرا اسرت و مجاهاه مال مرهونه مرتهن نمودن استفاده  شرعاا این صورت آیا در برای مرتهن داد باه
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آن اه مال مرهونه جائز نمی باشد و اگر این اذن و اجاهه مشروو نبوده باشد باه استفاده نمودن بررای وی جرائز مری  نمودن
 . باشد
سویی مرتهن شررو  عقد رهن اه مرهونه درمال  اهنمودن استفاده  اند که اگر به این باورهم   فقها  کرام برخی دیرری اه و

مرال  استفاده اه ولی اگر، جائز نمی باشدنمودن اه آن بوده استفاده  فهو ربا( نفعا ک  قرض جر)با   گذاشته شده باشد باه اه
به اذن راهن استفاده صورت گیرد جرائز بروده کردام  بدون شرو نبوده باشد و مشروو حکماا رهن حقیقۀَ و عقد  مرهونه در

ثمَُّ رَأيَتُْ فِي جَوَاهِرِ الفَْتَاوَى: إذَا كَانَ مَشْـرُوطًا  } کتا  مشهور فقه احناف چنین آمده است این مورد در چنانچه در ،مشک  شرعی ندارد
  ص ط: ق2١2ص/  ١ج/ تا  خ دالم {وَ رِبًا وَ إلِاَّ فَلَا بَأسَْ.صَارَ قَرْضًا فِيهِ مَنفَْعَةٌ وَ هُ 

 که در نف  عقد شرو ذکر شده باشد یا حکماا مال مرهونه حقیقۀ باشد یعنی در استفاده اه حف انتفا  و مشروو بودنِ باه
استفاده نمودن کسی نیت که بدون ، مثلاا در همان فعلی عقد رهن همین باشد هدف اه نشده باشد ولی نیت و نف  عقد ذکر

چنانچره سنداشته شده حرام می باشرد  مشرووو استفاده  صورت حکم واحد دارد دو هر در ،دهدمی تن به این نو  معامله ن
نَّمَـا يرُِيـدُونَ عِنـْدَ وَالغَْالُِ  مِنْ أحَْوَالِ النَّاسِ أَنَُّ مْ إ قُلتُْ  }:فرمایند این خصوص چنین می در رحمۀ الله تعالی علیه علامه ابن عابدین شامی

فْعِ الِانتِْفَاعَ، وَ  رَاهِمَ وَ  الدَّ ربِْ، لِأنََّ الْمَعْرُوفَ كَالْمَشْرُوبِ وَ  لَوْلَاهُ لَمَا أعَْطَاهُ الدَّ ا يعَُيِّنُ الْمَنعَْ، وَالَلَّهُ تعََالىَ أعَْلمَُ  هَذَا بِمَنزِْلَةِ الشَّ  .ص ط: ق١2١ص/  5تا ص ج/ ح دالم {.هُوَ مِمَّ

و همچنان در اکثر فتاوی های معاصر نیز استفاده و نفع گرفتن اه مال گروی و مرهونه ناجائز قرار داده شرده اسرت کره اه 
آیا اه مال گروی نفع گرفتن برای مررتهن » جمله در فتاوی فریدیه یکی اه فتاوی های معتبر معاصر در ساسخ به استفتا  که: 

ولأن « الجدواا: اعلدم أن الدرها والا تهدان جائ تدان لقولده تعدالی: فدرها مقبوضدة :لی ارائه نموده انردچنین ساسخ تفصی« جائز است و یاخیر؟
لا دلف فد  جوازهمداص نعدم ا تلفدوا فد  حْدم الانتفداع بالمرهوندةص قدال أحمدلله بجدواز  و« النب  صل  ار علوه وسلم  هدا د عده عندلله یهدوديص  واه البخدا ي

لفظ الحللهی   واه الحاَ  هو  ب ا و  فهو ن کل قرَ جر نفعا  لإمعروفا   او اذا کان الانتفاع مشروطا   نفوة بعلله  الجواز مطلقا  قال الح انتفاع الركوا واللباص و
لوده او حملده علد  الللهابدة فدل یركبهدا ولا یقبلهداص وكد ا مدا  واه البخدا ی فدی إف هدللهي  حدللهکم قرضدا  أقدرَ أ واه ابا ماجه مرفوعا: اذا  یویللهه ما فی مسنللههص و
: اذا اقرَ الرجدل الرجدل فدل یا د  هللهیتدهص وکد ا مدا  واه البخدا ی عدا ابدی بدرده  ضدی ار عنده قدال قدلِلهم: المللهیندة فلقود: عبدللهار بدا سدل  تا یخه مرفوعا  

: ٦الهنللهیدده لودك حمددل تددبا أوحمدل شددعور او حبددل قد: فددل ت  دد ه فانده  بدداص وفددی إ شٍّ فداذا کددان لدد  علدی  جددل حدد  ف هددللهيفقدال انددك بدداَ  فوهدا الربددا فددا
: 5تا ح: قال محملله فی کتاا ال رف أن أباحنوفة كان یْره كل قرَ جر منفعةص قال الْر   ه ا اذا کان: المنفعة مشروطة ف  العقللهص وف   دالم2٣١
الشدرط لأن المعدروف  : قال}طحطاوی{ قل: والُالدِ مدا احدوال الندا  انهدم یریدللهون عندلله الدللهفْ الانتفداع و لدولاه لمدا اعطداه الدلله اهم و هد ا بمن لدة ١2١

اجتمْ الحلل و الحدرا  الا  لدِ  مان انتفاع المرتها معروفا محرت  و كالمشروطص فان قل: ان الاذن معروف فلوکا الانتفاع جائ ا  قل:: ه ا مبوح و کو 
 ولا معروفدا   ا ای اذا لدم یکدا مشدروطا  ن الراوی لم یعمل به او محمول علی اذن الدراهلأماتمس  به الاما  احملله منسوخص  الحرا  عل  الحللص فافهمص و

 طبْ: ز وبی صوابی. ٧٧١ص/  ٧فتاوی فریللهیهصج/ هوالم وا.  ذکرناه کفایة بف له تعال . و فوما ف  المقا  تف ول م یللهص و علی المروتة و او
ی علیه { همین جلد فتاوی فریدیه حضرت مفتی صاحب رحمۀ الله تعال214و همچنان درساسخ به سرسش دیرر در صفحه}

بشرایکه  -ےجائز ه  ےل ےک ںاور اجاهت کی بعد دونو -نفع لینا جائز نهین ےلےک ںبلا اجاهت دونو» چنین فرموده اند: 
 لا انتفاع به مطلقدا لا باسدتخللها  و المختار:، فی الدرےنا{ تو سهربهی ناجائزهیه انتفا  مشروو نه هو اور اگر معروف هو} کمافی همان

قودل انهدم انمدا یریدللهون عنللهالدللهفْ الانتفداع و لدولاه لمدا اعطداه  باذن کدل لخ درص واو  اها الالا اعا ة سواء کان ما مرتها  و لااجا ة ولا سکنی و لا لب  
  هوالموف . ه ا بمن لة الشرط لأن المعروف كالمشروطص و هومما یعوا المنْ. و اللله اهم و

مت انتفا  اه مال مرهونه در صورت مشروو و معروف بودن فتروی و همچنان در بعضی دیرر اه فتاوی های معاصر نیز به حر
 داده شده است که  ذیلاا حواله آن ها ذکر می گردد: 

 ، ابع: مکتبه دارالعلوم کراچی.454ص/  3امدادالفتاوی، و/ 
 ، ابع: ایج ایم سعید کمپنی.412ص/  2احسن الفتاوی، و/ 
 جامعه فاروقیه. ، ابع: دارالافتا 125ص/  21فتاوی محمودیه، و/ 

 ابع: مکتبه معارف القرآن کراچی. 422ص/  3فتاوی عثمانی و/ 
 ابع: همزم سبلشره.  325ص/  5کتا  الفتاوی، و/ 

بنا ا با در نظرداشت عبارات فقهی ذکر شده و آنچه در عصر کنونی و همان ما در معامله گروی مروو است که اصلاا این 
ال مرهونه صورت می گیرد در غیر آن هیچ ک  آماده نیست تا چنرین معاملره را عقد به هدف انتفا  و استفاده اه م

انجام دهد س  معلوم است که استفاده اه مال مرهونه در عقد گروی مشروو می باشد و این نرو  اسرتفاده و انتفرا  
ه می کند بلاعوض بوده مشروو در عقد رهن و گروی  را فقهای کرام ناجائز قرار داده اند چون انتفا  را که گرو گیرند

و در حکم ربا داخ  است، و اگر احیاناا در منااف که بح  انتفا  معروف بین الناس نباشد و در عقد هم این شرو ذکر 
نرردد باه در صورت اذن و اجاهه راهن نفع گرفتن اه مال مرهونه برای مرتهن دراین منااف مجاه می باشد، س  بایرد 

یه ربا باشد خود داری صورت گیرد و در صورت نیاه به راهرای بردی  بکه در آن ربا و یا ش اه هرنو  استفاده و انتفا 
مشرو  آن مث  سرداخت کرایه سیشکی به قیمت مناسب اقدام نمایند تا نفع که هر دو ارف بدست می آرند در مقاب  

 عوض باشد، و اه ربا و شبیه ربا نیز خود داری شود.
 تمأعلمه  علم وأوالله 

 الحروف" محمدعارف" مصلح راقم
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له اوږدو بحنونو او مشورو وروسته پرې ړه وشوه، چې د اوقا ي مل یتونو څخه ترلاسه شوي عوائد او د حد  احتیدا ي او سد ما شدو  

قدا و واارت پدور  ا ه لدري او باهدد همدلتده پده ا وندده پیسې چې دا مهال په د ا غانستالأ بانک کې ساتل کیږي د ارشاد، ح  او او 

   ضرورتونو ولګول شي.

 
 هد ش د ه شیبې ورځ ۲۴۱۱جدي  ۱۲هد ق مطابق ۲۴۴۱جمادی النانية ۲۱

امارت د ارشاد، ح  او اوقا و واارت د ح  قونسل مولوي نومت د ارشاد، ح  او اوقا و واهر په مدهیه میوره کې د ا غانستالأ اسلامي 

 الله هوسفزي او د واارت له رئیسانو سره د ح  د مراسمو د تیاري په ا ه غونډه وکړه.

هد ق( کال د ح  د  رهضې اداء کولو د اجاا  اعلالأ واراول شو او دا ووهدل ۲۴۴۱په دغه غونډه کې د سوودي عربستالأ لخوا سږ )

موخه د سوودي عربستالأ ح ومت لخوا ښه وختي خبر ورکول  خوا به د مومول سره سم د ح  د مراسمو د چمتووالي پهشول چې پ

 کېده، داځل که څه هم تأخیر وشو؛ خو ضروري ده چې مونږ د ح  د مراسمو ل اره هروخت تیاری او چمتووالی ولرو.

جیانو د انتقال، هلته د حاجیانو د اوسېدو او د نورو ا ونده چارو په ښه د ناستې په جرهالأ کې دلته د ح  د انتظاماتو او د ا غالأ حا

 د ارشاد، حج او اوقافو وزیر د دغه وزارت د تشکیل په اړوند له رئیسانو سره غونډه وکړه
 هد ش د سه شیبې ورځ ۲۴۱۱جدي  ۱۲هد ق مطابق ۲۴۴۱جمادی النانیة  ۷

یل په ا وند د واارت لده رئیسدانو سدره د ارشاد، ح  او اوقا و سرپرست واهر شیخ الحدهث دکتور مولوي نورمحمد ثاقب ددغه واارت د تش 

 ناسته وکړه.

په دغه ناسته کې د واارت په تش یل هرا خیز غور او بحث وشو، په نتیجه کې د غونډ  د ټولو ګدډونوالو پده اتفداق هدو میاسدب او متدواالأ 

 تش یل تیار او تصوهب شو.

بیې ورځ د ارشداد، حد  او اوقدا و واهدر شدیخ الحددهث هد ش د پیجشد۲۴۱۱جدي  ۱۱هد ق مطابق ۲۴۴۱جمادی النانیة  ۲۲چې بیا په 

دلام حیفدي او ځییدو ندورو واهراندو  مولوی نورمحمد ثاقب په مشرۍ پلاوي د اسلامي امارت د رهاسة الواراء مرستیال محترم مولدوي عبدالسلا

او دغه تش یل د امارت لخوا تأهید  څخه جو ه د تش یلاتو د اراونې کمیټې ته د خ ل واارت د تش یل په ا ه توضیحات او مولومات ورکړل

 او میظور شو.

 هد ش د شیبې ورځ ۲۴۱۱جدي  ۱۲هد ق مطابق ۲۴۴۱جمادی ا لنانیة   ۲۲

د اوقا و رهاست، د ح  رهاست، اداري او مالي رهاست او بشري سدرچییو رهاسدت لده رئیسدانو سدره د د ارشاد، ح  او اوقا و واهر، د واارت 

 واارت د اوقا ي پیسو او د ح  د احتیا ي او س ما شوو پیسو په ا ه غونډه او مشورتي ناسته وکړه.

او د حد  احتیدا ي پیسدې د  عوائهد  اوقدا ي په دغه ناسته کې د مالیې واارت د هغې غوښتیې په ا ه چې د ارشاد، ح  او اوقا و واارت

 هغوی ته وس ارل شي بحث او مشور  وشو .
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بلکې یو دروند بار دی، نوي مسئولین یې وهڅول ترڅو په خپل ټول توان سرر  د اسريم  چې دندې او مسئولیتونه اعزاز نه 
امارت د اصولو او تګيرې په رڼا کې د ولس خدمت ته بډې راووه ، نومرويي دهره راز د ايونرد  ریاسرتونو لره کرارکوونکو هر  

   او صادقانه همکاري وکړي.وهوښتل ترڅو له نوي ګومارل شوو مسئولینو سر  د چارو په ترسر  کولو کې پور 
 ریاست دفتر   

 به ریاست های مرکزی و ولایتی. افغانستان (مصوبه کابینه امارت اسلامی7تکثیر تعداد) .1

 ولایت هرات. مرکزی خطیب مسجد جامعامام و نائب تقرر و معرفی دو تن اه رؤسای ولایتی و همچنان  .2

 .( قطعه مکتو ، عرایض و اسناد312تحریر احکام تعداد) .3

 ( قطعه مکتو  و رجعت آن به ریاست های مرکزی.263اخذ و تسلیمی تعداد ) .4

 ( تن اه مراجعین با مقام محترم وهارت.121تنظیم ملاقات تعداد ) .5

توګه د سرته رسولو پخا ر هوه ځانګړ  کمیټه تش یل شوه، کمیټې ته س ارښتیه وشوه چدې سمدسدتي د  پده کدار پیدل وکدړي. کمیټدې 

  لوري میظور او د اجراء  أمر هې صادر شو.عاجل کار پیل کړ او خ ل پیشیهادونه هې د واارت مقام ته و اند  کړل چې د مقام له 

 ( تنه امامان تثبیت شول۰۹د ارشاد، حج او اوقافو  وزارت لخوا د کندهار ولایت د ریاستونو او ادارو نوي )
 هر ش د سه شنبې ورځ ۴۱۱۱جدي  ۸۲هر ق مطابق ۴۱۱۱جمادی الثانیة  ۴۱

لله اخندزاد  حفظه الله د هوښتنې په اسرا  د ارشراد، حرو او اوقرافو د افغانستان اسيم  امارت د زعی  امیرالمؤمنین شیخ هبة ا
وزیر شیخ الحدیث مولوي نورمحمد ثاقب تر اشراف او څارنې لاندې د کندهار ولایت د دولتر  اامرارت ر ریاسرتونو او ادارو امامران 

 تثبیت شول.
ه او نیټې، د مرههب او عییردې، د جهرادي سرابیې او پره ر تنو امامانو بشپړ شهرتونه، د فراهت ځایون۰۱په دهه لړ کې د ټولو نويا

امامت کې د تیرّر د نیټې معلوماتونه وشول او ددوی د علم  سویې د معلومولو پخرارر لره دوی څخره پره هدایره ا ولرمش او مشرکو  
 کې سرته ورسېد. المصابیح کې او دهه راز په قرائت او لهجه کې امتحانونه واخیستل شول، چې دهه کار د دوو هفتو په مود 

دهو تثبیت شوو امامانو ته سپارښتنه وشو  چې د سهار له لمانځه وروسته بره د قرران کرری  ترجمره کروي او د ریاسرتونو او ادارو 
 ايوندو میتدیانو ته به د لمنځونو زد  کړ  ورکوي او د ماښام له لمانځه وروسته به د اخيقو او سیرت تعلی  ورکوي.

 هر ش د چهارشنبې ورځ ۴۱۱۱دلو  ۶هر ق مطابق ۴۱۱۱جمادی الثانیة  ۸۸
د ارشاد، حو او اوقافو وزیر شیخ الحدیث دکتور نورمحمد ثاقب په مشرۍ ددهه وزارت د ریاستونو له رئیسانو سر  پره ګرډ مجلرس 

 دادونو په هکله بحث او مفصّلې خبرې وشوې.کې د مرکز کابل او ولایاتو د اوقاف  جایدادونو د قرار 
په دهه مجلس کې پرېکړ  وشو  چې د یو ټاکل  هیئت لخوا به په مرکز کابل کې د اوقاف  جایدادونو قراردادونه ارزول کیږي او هغره 

زولو وروسته به یوځل بیا قراردادونه چې پخوا په ارزانه بیه ورکول شوي وو او او  یې مشتریان په لوي  بیه ترلاسه کول هوايي له ار 
 داورلبۍ ته وياندې کیږي او په نوې بیه او نوي شررونو به په قرارداد ورکول کیږي.

 او د ولاهتونو د قراردادونو په ا ه پرې ړه وشوه چې د متحد المآل م توب له لار  به له ولاهتي رئیسانو څخه غوښتل کیږي ترڅدو د اوقدا ي

ه اراوي او د ا تیا په صورت کې هې نو  داو لبۍ ته و اند  کړي او د هو میتخب هیئت پده واسدطه چدې د جاهدادونو قراردادونه له سره و 

سربیره به د ولاهت، ښاروالۍ او مستو یت استااي هم په کې ګډولأ ولري د نوهو شراهطو سره سدم قراردادونده  ارشاد، ح  او اوقا و رهاست

 وکړي.

هر ش د دوشنبې ورځ د ارشراد، حرو او اوقرافو وزیرر شریخ الحردیث مولروي ۴۱۱۱دلو ۴۴هر ق مطابق ۴۱۱۱جمادی الثانیة  ۸۲ په
 ر مرکزي ریاستونو او یو آمریت لپار  نوي مسئولین وټاکل شول.۱نورمحمد ثاقب لخوا ددهه وزارت ايوند درې ا

حو او اوقافو وزارت د نظارت او ارزونرې، د اعتردال مرکرز، د عمررې او په هغو جي جي مراسمو کې چې په همدې مناسبت د ارشاد، 
زیارت او اوقافو ریاسرتونو کرې جروي شروي وو، پره تررې کرې یرې قراري عبدالصرمد اعمررير د نظرارت او اروزنرې د رئریس، مولروي 

د رئیس او مولروي عبردالباق  د زیارت د رئیس، قاري عبدالصبور افاروقر د اعتدال د مرکز محمدافضل کرامت اخندزاد  د عمرې او 
 اوقافو ریاست د مسلک  آمر په توګه د ايوندو ریاستونو کارکوونکو ته وروپېژندل شول.

د پېژندنې په دهو مراسمو کې د ارشاد، حو او اوقافو وزارت اداري او مال  رئیس مولوي عبدالول  ا حیانم ر د خبرو پرمهرال وویرل 
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  شقه های امتحان و جداول حضور و غیا  محصلین.برای مضامینترتیب و کمپوه سوالات ، 

  .تدویر محف  حسن قرائت میان محصلین صنوف سیزدهم و چهاردهم 

  ابف فیصرله معینیرت تعلیمرات هر ش  1411/ 1/ 15آغاه امتحانات نهائی محصلین معهد عالی قرا ات به تاریخ
 ف.اسلامی وهارت محترم معار

 د اسلامي تاريخ د څيړونو د  يپارټمنټ آمريت:
حیروق همسرایه ازدیردگا   -3لهت زندگم در روشنایم قررآن کرری  . -2اضرار جسمم و روحم مواد مخدر ازدیدگا  اسيم.  -9

 اسيم، ترعنوان لاندې د میالو لیکل.
 مطالعه کول.حيل و حرام در اسيم د کتاب 

تطبیق کول او د دوايو نسخو  مطالعه او صفحم پوري 333-1سر  له  ېنسخ ۍنسخې له مخکین يد صحیح البخاری د نو 
 لفظ  ميحظات په جي جدول کې ځای پرځای کول.

 ( قطعه عریضه مراجعین مقام محترم وهارت.61ای مراح  ) .6

 ریاست ارشاد و انسجام امور مساجد
 عیردگاه مربروو ناحیره اول مرکرزی رمیم خانه امام مسجد شریف در مورد حفر یک حلقه چاه، باه ساهی ویوخانه و ت

 شهرکاب  اجراات صورت گرفت.

 ات گردید اجرا در مورد اعمار یک محرا  مسجد در مربواات ناحیه دواهدهم شهرکاب  برویت در خواست اهالی . 

  (محرا  مسجد.1151نظارت اه حلقات درسی ) 

  اه اریف مدیریت های نرواحی بره  االاعات و آگاهی عامهلی ریاست محترم ( جلد مجله سیام حف ارسا451تعداد )توهیع
 مساجد.

  مویو  اختلافی در نواحی مختلف شهر کاب . 4ح  و فص 

 هیوادونو ته تل  د  یجایراه اخلاق در اسلام، اجاره گرفتن انسان اه نظر فقها ، غیر اسلام :مقاله های تحت عناوین تحریر
 نکاح اه دیدگاه اسلام. و وق هن در اسلامشریعت له نظره، حق یاسلام

 شانزده تثبیت جهت قبله مسجد شریف الفتح ناحیه. 

 ریاست مجمع علمی
 واصله ( فتوای شرعی برونه تحریری سیرامون استفتاآت71)و اصدار  ترتیب . 

 ( فتوا411اصدار )ر میران گذاشرته شفاهی راجع به سوالات هموانان که به اور حضوری یا اه اریف تماس تیلفرونی د ی
 شده بود.

 ( جلد قرآن کریم خطاای و ترجمه شده، کتب، رسای ، تفاهمنامه هرا، لروایح و اساسرنامه کره اه 41بررسی و تصحیح )
 .ه استدیمراجع مختلف و یا اشخاص جهت تدقیف وابراه نظر مواصلت وره

 و امنیت فتحرامون سی بح  به رسانه ها و( تن اه علما  وهارت ارشاد، حج و اوقاف، هشت) معرفی. 

 (جلد تفسیر2بررسی و تدقیف تعداد ) جهت تدقیف و ابراه نظر مواصرلت  (موسسه خیریه مردم افغانستان)کتب که اه  و
 ورهیده بود.

 ( تن اه علمای این ریاست اه اریف ریاست االاعات و آگاهی عامه جهرت اشرتراک در برنامره هرای سنج) معرفی تعداد
 تلویزیونی.

 قراءریاست امور 
  گانه شهر کاب  توسط نرران های مربواه. 22کنترول و بررسی اه روند فاتحه خوانی در مساجد نواحی 

  قرا ات به معینیت تعلیمات اسلامیارسال جداول و اسناد شمولیت جدیدالشمولان دور سوم معهد عالی. 

 رم.تدویر جلسه با استادان و ترتیب تقسیم اوقات امتحانات سمستر های دوم و چها 
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 علم بن ابم رالب د کتاب مطالعه کول. رسیرت خلفای راشدیناسلسله 
 ع تلویزیون په استدیوکې ګډون او بحث کول.د بیت المال د کنګل شوو پیسو په اي  د رلو 

 د اسلامي معارف او فرهنګ  يپارټمنټ آمريت:
 لیکل. ېتر عنوان لاندې د میال ود اسيم له نظر  یتیمانو او فییرانو سر  مرسته کول 

 صفحې پوری. 123-1چاپ سر  له   تطبیق له مخکینمطالعه او  ېنسخ ېوک د نو ټر د دوی  ید تفسیر ابن کث
 یلت کلمه توحید ترعنوان لاندې د میالې لیکل.فض

 توبه از دیدگا  قرآن و سنت نبوی صلم الله علیه وسل  تر عنوان لاندې د میالې لیکل.
 د اصول دين  يپارټمنټ آمريت :
 سيم مطبعم چاپ تطبییول له حیانیه او رحمانیه چاپ سر  .لا اصحیح البخاریر د دارا

ترر عنروان  عنره رضرم اللرهفضلیت حضرت عمرر  -3  رضم الله عنهتهکر چندی از عدالت حضرت عمر  -2ان ررییه و روش نام گهاری فرزند  -1
 لیکل. ولاندې د میال

 ل.ي ژبا  ېک وحصف 11په ته  ا مباحث اعجاز علمم قرآن کری  ر له فارسم ژبې څخه پشتو ژبې
 د یځو اسلامي حقوقو  يپارټمنټ آمريت : 

 د لاندې میالو لیکل: -1
 یامت در اسيم .مفهوم است -2
 پرورش یتی  در پرتو تعلی  اسيمم. -3
 نیش امنیت در اسيم.  -3
 اصول انتخاب والیان از دیدگا  اسيم.  -5

 ا فیه خانواد ر د کتاب مطالعه کول.
 حیوق اسيمم زنر د کتاب مطالعه کول.ا

 تطبيق له ساينسی علومو سره د  يپارټمنټ آمريت : ود اسلامي علومو او د هغ
 مدارهای ستار  گان دنباله دار از دیدگا  قرآن و ساینس، تر عنوان لاندې د میالو لیکل . -2رحیوانات  ترح  ب -1

 د عقيدې او فلسفې د  يپارټمنټ آمريت:
 فلسفه نماز، تر عنوان لاندې د میالو لیکل. -3صحت کودک و فلسفه آن   -2اهمیت و جایګا  عدالت در اسيم   -9

  .سر  تطبیق کول ېنسخ ۍسخې له مخکند صحیح البخاری د نوي ن
 .اسيمم کتابونور مطالعه کولا ه موخه دپد مخدر  توکو په اي  د لازیاتو معلوماتو ترلاسه کولو 

 و مالیریاست اداري 
 فشرده گزارش از ابتداء پیروزي امارت اسلامی الی اکنون

 بخ  مدیریت اجرائیه و مقام ریاست اداری  ومالی
( قطعه حکم مقام عالی امارت 5شماره مصوبه کابینه امارت اسلامی افغانستان و ) 21کتو  نمونه امضا،(قطعه م51تکثیر ) -1

 اسلامی .
 قطعه مکتو  ادارات مختلف اه حی  ارتباو به شعبات ذی ربط  21ثبت و اصدار  -2

 تدویر جلسات تعارفی و مشورتی با بخش های مربواه در مقر این ریاست. -3
مسئولین مالی حج در رابطه به سروسه حرج و برا مسرئولین شررکت هرای قرراردادی تدویر جلسه مشورتی به  -4

 روغنیات.
 در کرایه ها تقلی  بعم  آمد. %41تدویر جلسه با مالکین تعمیر های کرایی مربواه این وهارت که در نتیجه  -5
  تدویر جلسه با مسئولین آمریت خدمات در مورد وسایط ترانسپورتی و نرهداری آنها. -6
 مسئولین مالی بخصوص مدیریت عمومی معاشات در مورد اجرایی معاشات به وقت معینه آن. باجلسه  تدویر -7
 مرور و تصحیح سروف شماره دهم مجله سیام حف.  -2

 با مسئولین و وهیر محترم وهارت مالیه در رابطه به اجرای معاشات سرسون  این وهارت. رئی  اداری و مالیملاقات  -1
در ترکیب هیئآت جمع آوری عواید وقفی, بررسی عواید وقفی و سول جمع آوری شده  توظیف رئی  اداری ومالی -11
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  وهارت. برق تعمیرهای مربواه 6-5دوره های مصارف  اجرای تعداد شش قطعه ب 

 ین شده.یال لواهم دفتر شان به جای تعتدارکات و تعمیر انستیتوت تدریب ائمه و انتق فسخ قرار داد تعمیر 

 ریاست تنظیم امور عرفان و اماکن دینی

    تصوفی و عرفانی.راجع به هندگی نامه متصوفین مشهورکشورجهت تالیف یک جلدکتا  مطالعه موادجمع آوری شده اهولایات 

 ( جلد مجله سیام حف به خانقاهای نواحی شهر کاب .44)توهیع 
 نظارت اه خانقاهای نواحی شهر کاب . اعزام نعت خوانان جهت 
  ه رسانه های صوتی و تصویریدو تن اه نعت خوانان بمعرفی. 

   آمریت تکنالوژي معلوماتی

 در بخ  مدیریت وی  سایت:
 ر لوگو و صفحهیتغی(home pageویب سایت ). 

یکی آمریت ت وهارت مالیه سیرامون مویو  و بررسی امور ورکشاپ تخنأتفاهم با هیخدماتی حج و همچنان چرونری مشوره و 
 .خدمات

 بخش آمریت مالی و حسابی
 بخش بودجه عادي

( حقروق کارمنردان و 21در مرکرز و ولایرات در کرود ) 1411ی اخیر برو قوس( سال مالی در ای چهار ماه )اه اول سنبله ال
( افغانی آن به 221،251،423( افغانی تخصی  شام  سیستم گریدیده که اه آن جمله مبلغ )323،142،416کارکنان، مبلغ )

( افغانی 32،111،765ات، مبلغ )( خریداری اجناس وخدم22( فیصد مصرف را نشان میدهد ودر کود )%52مصرف رسیده که )
 تخصی  شام  سیستم گردیده  است. 

 مصارف چهارماهه ولایات در دفاتر مربواه. 22( قطعه راسور م 431مواصلت و تطبیف تعداد )
جهرت اجررای  21 –اخذ راسورهای تخصیصات و مصارف ماهوار اه سیستم مالی افم  غرض تطبیقات وثبت آن در دفترر م 

 ت یومیه.سهولت در امورا
معاشات در سیستم مالی و معلوماتی افم   و ارایه راسور درست و دقیرف بره ارور  16 –( قطعه فورم های م 26ثبت تعداد )

 هفته وار، ماهوار، ربعوار اه بودجه عادی و انکشافی و تطبیف آن با ریاست محترم عمومی خزاین وهارت محترم مالیه.

 بخ  بودجه انکشافی
( افغانی تخصی  شام  325،111در مرکز وولایات مبلغ ) 1411اه اول سنبله الی اخیر برو قوس( سال مالی در ای چهار ماه )

 سیستم این وهارت گردیده وکدام مصرف صورت نررفته است.

 بخ  عواید
ات کره افغانی در ولایر 22135671افغانی در مرکز و مبلغ  4411736مبلغ 1411اه برو سنبله الی اخیر برو قوس سال مالی 

 .عواید اوقافی این وهارت انتقال گردیده است 1122افغانی جمع آوری گردیده و به حسا   27347415جمعاا مبلغ 

 آمریت خدمات
 توهیع خوراکه با  ابف لزوم برای ریاست های مربوو. -1
 توهیع رنگ سرنتر و فوتو کاسی مختلف النو . -2
 .رولسطو لیتر تی  دیزل ( 2161)توهیع مقدار  -3
 قلم سرهه جات مختلف النو  وسایط. (32)عداد توهیع ت -4
 عراده وسایط مختلف النو . (22)توهیع روغنیات برای  -5
 .ن به دیپوه داغمه جات مجتمع حجاوقلم اجناس و لواهم داغمه و انتقال آ (32)جمع آوری تعداد  -6

 قید اجناس و ثبت آن در دیتابی  کمپیوتر.و جمع  -7

 در بخ  مدیریت ترانسپورت
 عراده وسایط بعد اه نظریه هیئات فنی. (6ترمیم ) 

 در ورکشاپ. واسطه نقلیه مربواه وهارت عراده( 22مبلای  تبدیلی )

 در بخ  مدیریت حفظ و مراقبت



 

    

 

 

   

 

 

17 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بیوگرافی وهیر محترم ارشاد، حج و اوقاف در ویب سایت. نشر 

  قندهار، هلمند، هاب ، و غزنی :به ولایات م ارشاد، حج و اوقافمحتروهیر سفر گزارش نشر. 

 با علمای شهر کاب . محترم ارشاد، و انسجام امور مساجد یی خبر ملاقات ر نشر 

  ربع وار و ماهوار ریاست های مرکزی در ویب سایت. یاه گزارشنشر 

 در بخ  مدیریت شبکه:
 ایجاد یوهر(user) رر در وهارت و ریاستهای مرکزی.سا و آمرین جدید التقؤبرای ر 

 طع یوهرق(user) حضور ندارند. مندانی که فعلاارانترنت کا 

 در بخ  مدیریت سافت ویر:
  ریاستهای مرکزی. سایه کمپیوتر لپ تاپ و دسکتاپ شعبات وهارت و( 21)انستالیشن 

  سایه کمپیوتر لپ تاپ و دسکتاپ. (11)نصب انتی ویروس در 

  در شش درک.قبلی وهیر  منزل( ام بی انترنت 2)قطع 

  مه.ئ( ام بی انترنت انستیتیوت تدریب ا3)قطع 

 ( ام بی انترنت دیتابی  های مقر وهارت.5قطع ) 

 در بخ  مدیریت هاردویر:
 .فعال ساهی ماشین چاپ کارتهای استخوانی به منظور تهیه کارت های جدید 

   ت.سایه سرنتر و یک سایه ماشین فوتوکاسی در وهار 5رفع مشک 

لییددۍ  پدهد ارشاد، ح  او اوقدا و رئدیم محتدرم مولدوي محمددنبی محمددی  په خا ر د میدالأ وردګو ولاهتښه تیظیم د ورځییو چارو د 

 او ېولسدوالانو سدره لیددنلده هادو سفرونو کدې هدی د ولسدوالیو په لود، چې  ته سفر در یونرخ او جغتو ولسوال، داهمیرداد، چک کې میاشت

د رسمی ملا امامانو سدتونزي هدي واورهددي او د ځدالأ  ،د بیلابیلو جوماتونو څخه هی لیدنه او څارنه هم وکړهتر څیګ  د د  او  وکړ ې کتی

 ي.ړ ترڅو هې د حل په موخه لو و مقاماتو ته و اند  ک نوټ کړ سره هې 

 ولایت تخار
 ای فرخار، ورسج، بهارک، خواجه غرار، دشرت قلعره وحج و اوقاف ولایت تخار به ولسوالی هریاست ارشاد، سفر سرسرست 

 .غرض باهدید اه ملکیت های اوقافی رستاق

 در بخ  اوقاف:
 .ید اوقافی دکاکین مسجد جامع مرکز تالقانعوااه ( دو ملیون افغانی 2111111 )مبلغجمع آوری  -1

 ( جریب همین وقفی للمی اه دست غاصبین در ولسوالی رستاق.2511 )استرداد مواهی -2

( سیر گندم 3172 )ن بلند آبه ولسوالی رستاق در بدل( جریب همین وقفی للمی و سنج جریب همی2511 )قرارداد مواهی -3
 ( افغانی سول نقد.4311 )و مقدار

 غاصبین که سروسه قرار داد آن تحت دوران می باشد. قید( با  دوکان در ولسوالی خواجه بهاوالدین اه 23 )استرداد -4

بانک غانستان فا د آن درتحوی  دکاکین مسجد جامع مرکزی تالقان وافغانی صرفیه برق (615511 )جمع آوری مبلغ -5
 تخار.

 در بخ  مدیریت عمومی مساجد:
 تهدا  گذاری چهار محرا  مسجد در مرکز ولایت. -1

 توهیع برق برای شش محرا  مسجد در شهر تالقان که قبلاَ برق رسمی دولتی نداشتند. -2

 تاسی  . جدیدلیت برای مدارس دینی ( ورق جواه فعا11 )توهیع -3

 تاسی  .( با  مدرسه دینی جدید 6 )ثبت وراجستر  -4

 ( تن اه خطبا  و امامان غرض سیشبرد برنامه های دینی به رادیو تلویزیون ملی ولایت تخار.15 )معرفی -5

ر موجودیرت امرام دنظافرت مسرجد و ،( محرا  مسجدرسمی غرض بررسی ویعیت تعلیم وتربیه اافال5سروی) -6
 مسجد.

  در بخ  مدیریت عمومی حج وزیارت:
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 واکسین کرونا. سیراموندر سمینار آگاهی دهی  ام( تن اه علمای کر21)اشتراک  -2

اری جلسره بررای ارف وهارت محترم مواصلت ورهیده بود  که اه ( حیا اهمیت حجا  وتحت عنوان )خطبه ای  -3
 .توییح و توهیع گردید  علما

 برنامه اطلاعات و ارتباب عامه
 .آگاهی دهی در باره واکسین کرونا جهتکرام  یجلسه علماتدویر  -1

 .کرام روی مویو  واکسین سولیو و سرخکان و سایرامورات صحی یجلسه علماتدویر  -2

 در تمام جلسات اداری مقام محترم ولایت.، حج و اوقاف ارشاد رئی  غلام ربانی اشتراک مفتی -3

 برنامه حج:
 نمایند.رت جدید اخذ بود برای متقاییان مربواه تسلیم داده شد تا ساسپومعیاد آن اختتام یافته جلد ساسپورت که  2به تعداد  -1

 نظر به تقایای ریاست حج ترتیب و به مرکز خبر داده شد  1421الی 1411جدول توحیدی حجاو اه سال  -2

   برنامه اوقافی:
هیر همینری سرمت  دکان ( با 21 )هینه و هیر ( با  دکان، یک با 11)عواید سالانه اه  ( افغانی267121 )مبلغتحوی  

 ن.سه جلد ساسپورت حجاو غرض تمدید مجدد آمسترد نمودن  -1

 صد سفر بیرون اه کشور داشتند.رت حجاو به اساس تقایای آنها که ق( جلد ساسپو2 مسترد نمودن ) -2

برا تفکیرک  1412لی سرال ا این ولایتثبت و راجستر شده در ( نفر حجاو 2726ارسال گزارش مفص  تعداد )ترتیب و  -3
 به مرکز. ( دالر امریکایی511( و مبلغ )1111سرداخت قسط اول مبلغ )

 ولایت غزنی

 گزارش ماه جدی
 ترتیب سلان نظارتی اه حلقات درسی مساجد برویت گزارش جمع آوری شده امامان مساجد. .1
 د.اجناس و وسای  که قبلاَ به مدیریت های ولسوالی ها توهیع گردیده بو موجودی .2
 ( گانه ولایت غزنی.16( تن اه مجاهدین و علمای کرام به حی  مدیران ولسوالی های )16معرفی ) .3
   میز، چوکی، الماری و قرااسیه.یاه قب تجهیز دفاتر مدیریت های ارشاد، حج واوقاف ولسوالی های مربوو .4

 برنامه حج:
 م محترم وهارت.مقاه ب ارسال آن و 1411الی  1411جدول متقاییان حج اه سال ترتیب  .1

منظور تسریع روند کاری آن و همچنان جمع آوری ساسپورت حجاو کرام که ه ترتیب و تنظیم ساسپورت متقاییان حج ب .2
 نوبت شان در سال آینده میباشد.

 مقام محترم وهارت.ه گزارش استرداد سول متقاییان بارسال  .3

 برنامه اوقاف:
هدایت لاهم را در ارتبراو  دیدن نموده و این ولایته مزارات رسمی و مشهور اوقاف با هیئت همراه شان ا رئی  ارشاد، حج و

 ت به متوالیان آن توصیه فرمود.ات در روشنی احکام دین مبین اسلام و نرهداری اموال مزارابه هیار
وقافی مرکرزی ا( 1122 )ت جمع آوری و به حسا اافغانی عواید تهجائی دکاکین اوقافی و عواید اعانه مزار( 462721 )مبلغ

 انتقال داده شده است.
ملکیت اوقاف در آن اثبرات  و اشخاص قرار داشت شناساییتحت تصرف  مسجد جامع کلاه سبز که قبلاا دکانبا  ( 11 )تعداد

 گردیده که با شرو  سال مالی سول عواید تهجائی آن به حسا  اوقافی انتقال داده خواهد شد.
غاه سال مالی سول تهجرائی آن ی اهالی مسجد آغاه گردیده که با آخالد بن ولید با همکاربا  دکان در مسجد ( 11 )کار اعمار

 به حسا  اوقاف جمع آوری خواهد شد.
الون فاتحه خوانی هنانه و همین تجارتی ه شام  همین تعمیرسابقه ریاست، سغصب ملکیت های اوقافی ک های تعقیب دوسیه

 .میباشد در اداره محترم قضایای دولت ا ولیاتاو 
 ولایت فراه

 برنامه ارشادی:
ولیت مردم تحت عنوان مسؤخطبه واصله  اوقاف دایرگردیده بود، و حج و ،صحن ریاست ارشاد کرام که در یجلسه علما -1

 .توهیع گردید  مواصلت ورهیده بود برای علما که اه ارف مقام محترم وهارت اسلامی در حمایت اه نظام
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 .ه بانکب شمال شرق مسجد جامع مرکزی
( افغرانی 26614توهیع فورم تحویلی سول اوقافی ساحه تجارتی سیدمیرعجب اقا برای دوکانداران که عواید سالانه آن مبلغ)

 میشود.

 ولایت نیمروز

خطیبری( )بیین و دیدار با مولوی بشریر احمرد مسجد جامع خاتم الن اعمارحج و اوقاف اه روند کار  ،رئی  ارشاد باهدید -1
اوقاف  حج و ،ریاست ارشاد در مقاب  مشکلات فرا روی کار ساخت مسجد جامع مذکور کهع فوق و استما  خطیب مسجد جام

وعده همکاری همه جانبه سپرده تا مشکلات موجود در راستای تسریع کار اعمار مسجد جامع را با مقامات مسئول شرریک 
 ساهند.

 وقاف اه دکاکین و جایداد های وقفی.فر( با همراهی مدیرعمومی امستغ )باهدید مولوی فض  الرحمن -2

 در نتیجرهمحوریت رسیدگی به مشکلات برق مسراجداین ولایرت علمای کرام در ریاست با این برگزاری جلسه اداری   -3
 .گرددفیصله گردید تا کمیته کاری در این راستا ایجاد 

ومی اوقاف و مساجد اه سراحه سربز حج و اوقاف به همراه مدیران عم ،باهدید مولوی فض  الرحمن مستغفر رئی  ارشاد -4
مسجد جامع حضرت ابراهیم خلی  الله که توسط غاصبین غصب و هم اکنون به گاراو تبدی  شده در ارتباو به مویو  فوق 
به مدیریت عمومی اوقاف هدایت لاهم داده شد تا اسناد و مدارک لاهم را جمع آوری و قضیه را در مراجرع عردلی و قضرایی 

 سیرری نمایند.

 را تشویف نموده که اافال خویش را واکسین نمایند.و مردم کار جانبه داده تا با تیم های ریا -5

مستغفر( برای جمعی اه علمای کرام در ر داشت محترم مولوی فض  الرحمن )ورباحض 11سروگرام ترینینگ ویروس کوید  -6
 .برگزار گردیدغان ( خدمات صحی و انکشافی افAHDSریاست ارشاد، حج و اوقاف به همکاری موسسه)

 ولایت دایکندي 

تحت ریاست محترم مولوی اسدالله ادیب سرسرسرت جلسه ماهوار شورای محترم ایمه مساجد مرکز ولایت دایکندی تدویر 
  .مساجد کرامحضور جمعی اه خطبای ریاست ارشاد، حج واوقاف در سالون جلسات این ریاست با 

و خطبرای محتررم مسراجد را خروش   محترم ادیب اشتراک علما  گردیده ابتدا تلاوت آیات کلام الله مجید آغاهجلسه با 
وحدت امت اسلامی و رساندن سیام های دینی با رعایرت سالیسری امرارت اسرلامی  آمدید گفته و در مورد اخوت، همدلی و

می را در میران اقشرار بررادری اسرلا افغانستان برای مردم اه اریف مساجد ارشادات لاهم را عنوان نموده وترویج اخروت و
اسقامت در هندگی مسرلمانها(  )آثار صبر وبا عنوان سپ  مویو  خطبه های نماه جمعه  ،دانست امر یروریمختلف جامعه 

مساجد وهارت مواصلت ورهیده بود برای خطبای حایر در جلسره توهیرع انسجام امور  جانب ریاست عمومی ارشاد واه که 
ارشادی در سطح ولایت باسایر خطبای محترم نیز شریک ساخته شد در خاتمه جلسره برا گردیده و اهاریف واتساپ گروپ 

 دعای خیر و فلاح مردم افغانستان به سایان رسید.

  :در بخ  اطلاعات و آگاهی عامه
دگی دو جلسه ماهوار شورای علمای به نماین و اشتراک درباتمام بخش های امور دینی در سطح ولایت تأمین ارتباو دوامدار 

 و جستجوی راه ح  منطقی. مشکلات عمومی مردم چالشها و و بح  سیراموناین اداره اه 
وهارت ارشاد، حرج و  اه اریف ارگان های نشراتی رسمیانعکاس  ( گزارش اه کارکرد های اداره جهت5 )تعدادتهیه و ارسال 

 سایر مراجع ذیربط.به  فرهنگ وو ، ریاست االاعات قافاو
 رت:برنامه حج و زیا

هدایت داده شده که تا شرو  سروسه وقت آن ها نزدیک به اختتمام بوده، که  متقاییان حج ( جلد ساسپورت35تعداد)
 ساسپورت های شان را تجدید نمایند. 1411حج سال 
 برای شان داده شده است. نسبت مشکلات مریضی و سفر متقاییان مربواهساسپورت به اساس تقایای (جلد 5)تعداد
 ریاست محترم حج مرکز  تحوی  شده بهتفکیک مبلغ تحویلی با  ( نفر متقایی حج214 اسور توحیدی تعداد)رارسال 
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